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بادویادوارہ 0" سال 


۱ دی ماه مصادف است با اول ژانویه ۲۰۱۱ 4 
و آغاز سال جدید میلادی در کشسورھای اروپایی و او 
جممیٹ ی یی قتین آزجوارم دی ماد سال روز 
میلاد حضرت مسیح(ع)) تا ۱ دی‌ماه(اغاز سال 
نومیلادی) به هفته کریسمس مشهور است. به این ال 2 
مناسبت فرارسیدن سال نومیلادی رابه تمامی ههو طنان 8 
هموطنان ارجمند مسیحی کشورمان تهنیت گنت مسیصی : 
برایشان در سال جد ید صحت و سلامت و سعادت و مبار ک باد 
سربلندی و عزت آرزومندیم. 
تولد لوئی پاستور 
در ۲۷دسامبرسال ۲ ۱۸۲میلادی لوئی پاستور شیمیدان: پزشسک و میکر وب‌شناس 
فرانسوی در دهکده‌ای کوهستانی درفرانسه متولد شد. او اگر چه در دوران تحصیلی پیشرفت 
زیادی‌نداشت. عاقبت از دانشگاه سوربن فر انسه د کتری خود را گر فت و در مقام استاد شیمی به 
= تدریس و تحقیق مشغول شد. تحقیقات پاستور در باره‌ساختمان شیمیایی مواد آلی از مراجع مهم 
گسترش علم شیمی آلی است ودر همین تحقیقات او دریافت که عمل تخمیر ناشی از وجود موجودات ریز زنده‌است 
و سرانجام مطالعات و تحقیقات مستمر پاستورمنتهی به کشف روش پاستوریزاسیون یا میکروب زدایی شد. پاستور 
پس از کشف میکر وب د رسال ۸۸۵ ۱میلادی نخستین وا کسیناسیون را علیه بیماری هاری با موفقیت انجام داد. 


پیام تار یخی امام (ره) به گورباجف 
در ۱ ادی‌ماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی بنیانگذ ار جمهوری اسلامی ایران پیام مهم و 
تاریخی خود را خطاب به گورباچف صدر هیأت رییسه شوروی سابق صادر فرمودند. حضرت امام در بخشی از 
پیام خویش چنین فرمودند:«برای همه روشن است که از این پس کمونیسم راباید در موزه‌های تاریخ سیاسی 
جهان جستجو کرد چرا که مار کسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. شایان ذ کراست که 
پیام امام از طریق ھیأتی به ریاست آیت الله جوادی آملی در روز ۱۳ دی ماه به گور باچف ابلاغ شد. 


شهادت آیت‌الله حاج شیخ حسین غفاری 

در ۷دی ماه سال ۱۳۵۳هجری شمسی آیت الله حاج شیخ حسین غفاری آذرشهری 
درزندان رژیم خود کامه پهلوی به دست شکنجه گران ساواک به شهادت رسید. آیت الله 
غفاری تحصیلاتش راد زاد گاهش آذر شسهر وسپس قم بهپیان رساند.اوبعد از کودتای 
۸مرداد مجله‌ای‌هفتگی‌بنام«الد نُ والخیات» منتشر کر د. این مجله بعد از مد تی توقیف شد 
و آیت له غفاری تحریر کتابھایش راشروع کردوازسال ۱۳۴۱شمسی‌باایرادسخنرانی‌های | 
سیاسی به افشای مفاسد رژیم پهلوی پر داخت. عاقبت پس از مجالس متعد د سخنرانی و مبارزه عليه رژیم. سرانجام 
در تیر ماه ۴۲ در تهران دستگیر شد و پس از شکنجه‌های بسیار به دست عمال سر سپر ده به شهادت ر سید. 


نمایش یک فیلم سینمایی برای نخستین بار در تاریخ‌سینما . . 
در ۲۸دسامبر سال ۱۸۹۵ میلادی نخستین بار در تاریخ سینما یک فیلم سینمایی به نمایش عمومی درآمد. 
این فیلم رابرادران تومیر مخترعان معر وف فرانسوی وبنیانگذ اران صنعت فیلم وسینما تهیه کر ده‌بودندو 
محل نمایش آن نیز زیر زمینی در شهر پاریس بود. در سالهای بعد دستگاههای جدید دیگری در آمریکا و دیگر 
کشورهاساخته شد وبه تدریج سینماهای متعد دی در شهر های مختلف دایر شد وفنْ تصویربر داری متحر ک 
بر روی نوارهای سلولوئیدی به هنرهفتم یا سینما مبذل شد. 


توضیح درباره گزارش دیدار خلبانان 
طبق اعلام هفته گذشته, قرار بود که گزارش دیدار خلبانان پیشکسوت نير وی هوایی از موسسه اطلاعات. 
دراین هفته به چاپ بر سد. آمابهتر دیدیم با توجه به اینکه احتمالاً این گزارش در دوش ماره منتشر می شود 
وهفته‌های | ینده‌به خاطر نزدیکی به سالر وز فر ار شاه وسپس ورودامام و | غاز ده مبار که فجر مناسبت 
بیشتری خواهد داشت. انتشار آن با یک هفته تأخیر از شماره آینده آغاز شود. 


باخبر شدیم همکار ان گرامیمان آقای احمد برز گر و خانم سمیه میر زایی در غم از دست دادن عزیزان خود 
سوگوارند«ضمن عرض تسلیت به این عزیزان. برای روح تازه در گذشتگان غفران الهی و برای بازماند گان 

۱ زیل از در گاه خداوند منان خواستاریم. 
E‏ سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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دوست خدادر اشکار ود 


شعن خدادر دنه 
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اس 


۵ امام حد‌اد(ع۱ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


دررابسظاردرقٌس جھور 


اكرات کر احمدی‌نزاد رپیس جمھور, در 
یک گفتگوی زنده تلویزیونی به مناسبت دومین 
سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شر کت 
کرد وت سای ولاف داد که محل وحعو 
بررسی و نقد و تحلیل فراوان قرار گرفت که در 
این باره چند نکته گفتنی است. ابتدا باید ببینیم 
صحبت‌ه ای رییس‌جمه ور محترم حاوی چه 
سرفصل‌های مهمی بوده است؟ که می‌توان آن را 
چنین فهرست کرد. 

۱ -یکی از علل مهم عدم موفقیت کامل طرح 
هدفمندی آن بود که مادر کشور مدیریت واحد 
اقتصادی نداریم. 

۲-قانون هدفمندی ۱ ١‏ بار اصلاح شد و بنده با 


باد خدا 
شیطان که دشمن قسم خورده‌انسان است هميشه 
دامهای خود را برای انسان پهن می کند. شیطان از هر 
طریق سعی می کند انسان را فریب بدهد و هميشه در 
ال پر تاب تیرهای سهمگین به طرف انسان است. 
وقتی که انسان‌با گناه و نافرمانی از خداوند زمینه را 
برای ورود شیطان مساعد کند شیطان با وسوسه‌اش 
وارد می شود و جای می گیرد و هر گاه انسان با یاد خدا 
و توجه به خدا در به روی شیطان ببند د دیگر شیطان 
نمی‌تواند اوراوسوسه کند.در درون هر انسانی ودر 
وجدان‌بیدارهر کسی, بین خوبی وبدی جنگ است 
وشیطان‌همان وسوسه گری است که به بدیها امر 
می کند در این جاست که هر کس در مبارزه با شیطان 
پیروز شود و از شر وسوسه‌های او رهایی یابد. به مقام 
والای اتشان می رسد ۱ 
ارسالی: آرمان عابد-رشت 
طنز: بخوانسنخوان 
نشریه. کتاب. داستان می‌خوانم 
شعر و غزل و طنز و رمان می‌خوانم 
البته کمی بلوف زدم در واقع 
میلم که کشید هر زمان. می‌خوانم 
این حس کتابخوانی‌ام یک جوری‌ست 
انگار که مثل کارت خوان می‌خوانم 
در خواندن هرچه مثل عابربانکم 
وقتی رقمی نیست کلان می‌خوانم 
قنبر یوسفی -امل 


تمام این تغییرات مخالف بودم. 

۳-دولت بر اجرای یکباره هدفمندی یارانه‌ها 
اصرار داشت وما با اجرای کامل آن می‌توانستيم با 
کے رار مارد دان در امد دی دال ارا 
نقدی را تا حدود پنج برابر افزایش دهیم. 

۴-قیمت دلار از نظر من همان ۱۲۲۶ تومان 
است وبه اعتقاد من هیچ ار تباطی بین اجرای قانون و 
افزای ش قیمت ارز وجود ندارد و بالا رفتن قیمت ان 
صرفاً کار دلال‌ها و عناصر وابسته و بخشی هم نتیجه 
تحریم‌هاست. 

۵-همزمان با اجرای قانون هدفمندی به تولید 
کمک کردهایم و یارانه‌های این بخش را پرداختیم. 

۶ 9 9۹ ۹۷پ‎ ٥٠٦ 
برده درست نیست. چرا که رشد نقدینگی در سال‎ 
بیسست درصد بوده و در سال ۸۹, بیست و پنج‎ ۰ 
درصد یعنی ۵ درصد نقدینگی کمتر شده...‎ 

دربارہ هر کدام از این موارد می توان بحث‌های 
٥٣۳‏ ا کا 
قانون هدفمندی با ساز و کار اجرایی این دولت قطعاً 
می‌توانست آثرات مخربی بر جای بگذارد. در آن 
صورت هر گز امکان نداشت که بتوان قیمت ارز را 
ثابت نگه داشت. استدلال مسأله هم کاملاً روشن 
است. فرض کنیم قیمت ارز همان ۱۲۰۰ تومان 


آیا این انصاف است؟! 

بعد از سالهای‌سال وروزهایی که سر شار از هجران 
وفراق بود نام این حقیر در زمره زوار وزائرین حضرت 
سیدالشهداء (ع) نوشته و مکتوب شد. از روز ثبت‌نام 
تاروزحرکت یسک ماه و نیم فاصله بود. طی همین 
فاصله کافی بود که بابالارفتن تورم واوضاع نابسامان 
اقتصادی مبلغ پانصد و هفتاد هزار تومان هزینه رفت 
وبرگشت به کربلا به طور عجیبی به بالاترین رقم 
یعنی یک میلیون و یکصد وچهل هزار تومان و آخرین 
رقمش مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان 
برسد که همین امر باعث شد این حقیر که هیچ خیلی 
از آنهایی که دلشان برای زیارت کربلای حسین 
(ع) پرپر می‌زند نه‌اين که ناخ ود آ گاه بلک بالاجبار 
منصرف شوند. ما عادت کرده‌ایم که هر کاری که 
تعویق بیفتد وعقب وجلو شود رابه فال نیک گرفته و 
به گردن قسمت و تقدیر و شانس بیندازیم. اما آیااین 
نیزبسته به قسمت بوده؟ یا باید برای دلخوشی‌هامان 
به خود بگوئیم آقامارانطلبی ده ولیاقت زیارتش را 
تداقسته‌ايم* آباانصاف است؟ پذرم عدا رحمتش 
کند. از قول پدرش می گفت:یه زمانی بود که اصلا 
برای زیارت عتبات عالیات و حتی مکه مکر مه رفتن 
نیزاحتیاجی به گذرنامه(پاسپورت) نبوداماه‌هاطول 
می کش ید تالین سفرهاانجام وپایان گیرد وبه راستی 
حج وزیارت رفتن‌هم حج وزیارت قدیم. خیلی‌ها 
هستند که باارادہ یک لحظه ویک آن بلیت هواپیمای 
آنهابه هر گوشه از نقطه جهان فراهم ومهیا می‌شود. 
اماخیلی‌ها ام روزه‌در جای جای ایران عزیز حتی به 


می ماند وما قرار بود قیمت فراورده‌های نفتی رابه 
۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برس‌انیم. حتی 
اگر به جای اجرای مرحله‌ای قانون در همان مرحله 
اول همه قیمت‌ها را آزاد می کردیم» دولت چگونه 
می‌توانست ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در امد داشته 
باشد؟ حساب و کتاب آن هم بسیار ساده است» 
بادلار ۰ ۰ تومانی. ۰درصد قیمت گازوییل و 
ٹرین اراد یشتراز ۰۰ اتومان نمی شد حت اکر 
تمام بنزین و گازوییل مصرفی کشور را (۱۵۰ میلیون 
لیتر در روز) با قیمت هزار تومان هم حساب بکنیم. 
می‌شود ۰ میلیارد تومان در روز.ضرب این رقم 
در ۳۶۵ روز سال به همراه واقعی کردن نرخ سایر 
حامل‌های انرژی چگونه می‌توانست مارا به رقم 
۰ هزار میلیارد تومان برس‌اند؟ اگر قرار بود نرخ 
ارز همچنان ۱۲۰۰ تومان بماند دولت بايد بگوید که 
نرخ حامل‌های انرژی باید به چند برابر نرخ فعلی 
می رسید تا دولت بتواند ۲۰۰هزار میلیارد تومان 
درآمد کسب کند که طبق قان ون نصف آن رابین 
مردم توزیع کند(۰ ۱۵هزار میلیارد تومان) و بتواند 
حدود ۴ برابر یارانه بیشتر به مردم بپردازد.؟ کاملا 
پیداست که به هیچ شکل نمی توان حساب و کتاب 
آن را منطقی کرد. 

قدر مسلم در خواست اختیارات فراقانونی برای قوه 


نان شب محتاج و نیاز مندند. 

خیلی‌دلم می‌سوزد. دلم گرفته برای این همه 
نافرجامی و نامرادی‌هاء من و خیلی از نسل سوخته‌ها 
که گرد وخاک جبهه راخوردیم و بی‌ادعا بعد از جنگ 
به گوشه‌ای خزیدیم و در پی کسب وامرار معاش: 
تلاش کردیم که‌هیچ. شرمنده‌از روی شھدائیم که 
بعضاومتاسفانه آنان رادر کوچه پس کوچه‌های 
زند گی به دست فراموشی سپرده‌ايم. شاید نباید 
بگوییم اما کاش هنوز زم ان جنگ بود. کاش جنگ 
تمام نشده بود و هنوز ادامه داشت. چون در آن زمان 
همه همدیگر رادوست داشتند و برای همدیگر جان 
می دادند وبر ای همدیگر می مردند.اماامروز چه؟ 
خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. انشاءالله 

الیم عجل لولیک اڈ رد قاری شہرٹا 

قدردانی از یک شریک سازنده 

اینجانب به عنوان یک پیر مرد ۸۶ساله. بازنشسته 
وزارت نفت. از خوانند گان قدیمی مجله شما به حساب 
می آیم ولذابا توجه به اینکه سالهاست خواننده قدیمی 
شماهستم انتظار دارم که تشکر مر اازیک شریک 
سازنده که خانه مان رابا مصالح خوب ودروقت 
معین ساخته و تحویل داده و بر خلاف بر خی «بساز و 
بفروش‌ها» از چیزی کم نگذاشته (مهندس فر قانی) به 
کاپ رداق ری لش الوق 2 
یشکرالخالق) از ایشان تشکر کنم تاان شاءالله همه بساز 
وبفروش‌ها خانه‌ها راطوری بسازند که مردم از انان 
راضی باشند و دعای خیر پشت سرشان باشد. 

هادی سیاح-تهران 


لا 7 
اطلاعات ی یرو ۳۵۴۲ 


مجریه نمی تواند کشور را به نتیجه مطلوب برساند 
واگر دولت محترم برای اجرای قانون ساز و کار 
منطقی و عملی در پیش می گرفت بعید می‌دانم که 
مجلس و نمایند گان محترم در راہ اجرای آن موانع و 
دست‌اندازهایی ایجاد می کر دند. وقتی در عمل دیده 
شد که شکل اجرای قانون نمی تواند کشور را به اهداف 
مورد نظر برساند خود راملزم به دخالت و جلوگیری 
*70 ۷۹۹ کر دبا و 
بی‌انصافی است که بگوبيم مجلس يا نهادهای د گر 
نگذاشتند که دولت در اجرای قانون موفق شود. 

به هر حال یکی از اشکالات مهم اجرای قانون این 
بود که دولت همزمان با افزایش قیمت حامل‌های 
انرژی با فشار دلارهای نفتی قیمت ارز را ثابت نگه 
داشت ودر عین حال چون مکانیزمی برای کنترل 
واردات و جلو گی ری از قاچاق و حمایت کافی از 
تولید داخلی وجود بات (یا به اندازه کافی وجود 
نداشت) در طول همین دو سال بالا رفتن قیمت 
نهاده‌ه ای تولید ب رای تولید کننده‌های داخلی و 
۶۵۸ دی کااهای وروا نان کی 
از تولید کننده‌های داخلی گرفت که بسیاری از آنها 
مجبور به تعطیل یا تعدیل نیرو شدند چون با ثابت 
بودن قیمت ارز و با اجرای قانون هد فمندی و افزایش 
قیمت برق و گاز و... و تورم داخلی کاملاً مشخص بود 


ا نی سامت کسویک رای 
اولین‌بار در کش ور بر گزارشد.ازن کات قابل توجه 
دراین سمینار حسن خلق د کتر صدر: رییس سازمان 
نظام‌پزشکی بود که بر خورد نامبرده با پزشکان همکار. 
مدعوین ونیز خبرنگاران ھمکار با توضیحات کافی و 
قانع کننده‌جای تقدیر و تشکر دارد.امید است که همه 
مسوولان در روابط اجتماعی حسن خلق را پيشه کنند. 

شهرام حیدری -اهواز 
باریم کنید 

اینجانب ساکن آبدانان -شهرک فرهنگیان شغل 
کار گر متولد ۱ می‌باشم که از ناحیه‌ی گردن و کمر 
دچار مشکلات شدید می‌باشم و این مشکلات بدنی تا 
حدی است که از چند سال پیش دیگر قادر به انجام 
هیچ کاری نبوده و فعلا به توصیه‌ی پزشکان در خانه 


۹۱٦‏ اطلامات ہی 


که کالاهای وارداتی موقعیتی به مراتب بهتر پیدا 
کرده بودن‌د. ضمن آن که کسری بودجه و عدم 
تأمین د ر آمد پیش بینی شده از محل اجرای قانون 
هم مشکلات دیگری را به وجود آورد. پس کاملاً 
مشخص است که اجرای قانون بدون واقعی کردن 
نرخ ارز بزودی به شکست می‌انجامید. همچنان 
که انجامید. چه تحریم پیش می آمد و چه پیش 
نمی آمد. ضمن آنکه افزایش نقدینگی در سال‌های 
اخیر نیز شرایط اقتصادی را با وجود ر کود تورمی 
پیچیده‌تر هم کرد. 

پس اینکه انتظار داشته باشیم دولت باید اختیار 
تام در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی داشته باشد. 
چندان از منطق روشنی بر خوردار نیست. در این باره 
البته سخنان فراوانی می توان بیان کرد که در پرسه 
داشت که همه دولتمردان و اصحاب قدرت اراده 
تصمیم گیری و تصمیم‌سازان کشور باد رک شرایط 
اقتصادی موجود و نیز مشکلات متعدد اقتصادی 
و معیشتی ملت طراحی اقتصاد مملکت را در سال 
آینده به گونه‌ای انجام دهند که از تحریم فرصتی 
برای دستیابی به استقلال و پیشرفت و رفاه جامعه 
فراهم کنند و مردم را از مشکلات متعدد اقتصادی 
و اجتماعی برهانند. ۳ 


استراحت می کنم و تحت درمان‌هستم. ۲فر زند دارم که 
فرزند دومم که ۱٩‏ ساله است از ناحیه‌ی قلب ناراحت 
بوده‌و تابه حال سه بار در بیمارستان شهید رجایی وشهید 
مدرس تهرآن تحت عمل جراحی باز قرار گرفته وفرز ند 
آخرم دختربچه‌ای ۱ساله است که دارای مشکلات 
عدیده‌ی مادرزادی از جمله لب شکری و شکاف کام - 
در رفتگی لگن -گرفتگی عروق قلب -نارسایی کلیه و 
مشکل بینایی می باشد و در بیمارستان‌های بهرامی- 
شفاء یحیاییان-ش هید مدرس و فاطمه‌الزهرا تهران 
دارای پر ونده‌می‌باشد و تابه حال چندین بار از ناحیه 
لب و کام و لگن مورد عمل جراحی قرار گرفته وبرای 
رس را بارسان‌ها نکیل 
پر ونده داد و در نوبت جراحی قرار گر فته است والان 
ا تک کل بیکاری‌نیاز 
مبرم به مساعدت دارم که خواهشمند است جهت رفع 


مشکلاتم بنده را یاری بفرمائید 


تصاو بر ارسالی خوانندگان 


قله سبلان از شرق به غرب... عکس: حسین حبیب‌زاده باد شادروان دکتر بهمن بهروزی به خیر ... 


نامەبےسردیبر 


باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وباپوزش به 
خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 
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٭ مریم پارسا- کوهبنان 

ازلطف وهمکاری شمامتشکرم. مطالب 
ارال درو جات فرار خواهت گرفت. 

#غلامعلی قاضی -شهرضا 

نامه‌های شمابه دستم رسید.مقالات ارسالی 
رادر نوبت چاپ قر ار دادم.از مقالات قبلی شما 
نیز یکی از آنهارادر همین شماره‌چاپ کرده‌ايم.از 
همکار ی ضر کات یا جر 

٭نورعلی ال مردان -دزفول 

مقالات و همین طور احادیث ارسالی به دستم 
رة 

تابه حال نیز نمونه‌هایی از آنهارادر همین 
صفحه چاپ کرده‌ايم. پیشنهادمی کنم مطالب 
آیندہ خود رابااستفاده‌از متون اخلاقی و مذهبی 
بھتراز گذشته انتخاب کنید تااز تنوع محتوایی 
بیشتری بر خوردار باشد. سر افر از باشید. 

٭ عباس عابد -انديشه 

داستان‌های کوتاهی‌را که‌ارسال کر ده‌بودید 
به بخش قلمرو داستان سپرده‌ام تا در نوبت چاپ 
قرار گیرد. برای شما خواننده خوب وادب‌دوست 
توفیق بیشتر آرزو می کنم. 

#محمود زارع بید کی -يزد 

مطالبی درباره مسایل بهداشتی و پزشکی از 
جمله راه‌های طبیعی دفع سموم از بدن به دستم 
رسید که آن رابه بخش تحریریه تحویل دادم تا 
مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. 

شاد و سر فراز باشید 

٭ذ کریا آقا بابایی - گر گان 

از توجهی که نسبت به مسایل زیست محیطی 
دارید. خوشحالم. خداوند ان‌شاءالله به شما توفیق 
دهد تا همچنان به حمایت از محیط زیست بی‌پناه 
کشورمان که از هر سو مورد هجمه قرار می‌گیرد 
ادامه دھید.اگر هر کدام از ماوبیش از مامسؤولان 
بدانند که این اب و خاک و چمن وسبزه‌و درخت 
وگیاهو...تنهارث پدری‌مانیستند که‌باآن 
هر چه می‌خواهیم بکنیم و وظیفه همه ماست که 
در حفظ آن‌بکوشیم وبرای آیند گان‌هم چیزی 
باقی بگذارسم.اين طور با آن عمل نمی کنیم. 
دراین‌باره‌بازهم در مجله سخن خواهیم گفت. 
موفق باشید. 

اعد حلوداری ران 

نمابر شمابه دستم رسید.ان شاء الّه خلاصه‌ای 
از آن را که عرض ادبی است به پیشگاه آقا 
اباعبدالّه حسین(ع) در شماره آینده به دست 
جاب حواهم سرد شرافرازباشیف 


مالی بهتو از عفل و عباد نی بهنو از 


ہم 


دست 


6 حطر ت محمد( ص) 


##رهبر معظم انقلاب: شخصیت‌های بر جسته باید 
الگو شوند 

٭فعالیت پلیس مذهبی به شیوه القاعده در سور یه 
بمب ساعتی در نقطه صفر مرزی ایران و 
پاکستان کف شا 

٭رئیس جمهور در یک بر نامه زنده تلویزیونی به 
مناسبت سالگرد هدفمندی یارانەھا وعده کاهش 
قیمت ارز در سال آینده را اعلام کرد 

#اعتسراف دوباره آمانو: ما نگفتیم ایران سلاح 
هسته‌ای دارد 

#«پول‌ها به بخش ساختمان برمی‌گردد؟ زنگ 
هشدار ساخت و ساز 

٭دبیر شورای عالی فضای مجازی: اینترنت ملی 
اشتباه است 

٤‏ ها ۶۶ اس 
هاشمی در صحن علنی قرائت می‌شود 

؛٭با معرفی جان کری به عنوان وزیر امور خارجه. 
تیم تازه دیپلماسی /آمریکا شکل گرفت 

به بهانه مبارزه با قاجاقچیان سوخت. شاید بنزین 
گران شود 

##رئی س مجلس:عمل قوای سے گانه در انجام 
وظایف نباید سیاسی شود 

۴ روز پس از حادثه معدن بال شسمال: آیین‌نامه 
ایمنی کار در معدن در انتظار ابلاغ دولت 
#«احمدی‌نزاد در گفت وگ وی زن ده تلویزیونی: 
یارانه نقدی را می‌توان تا ۵ برابر افزایش داد 
#*سعید مرتضوی از افزایش حقوق بازنشستگان 
در سال آینده تا ۱۸ درصد خبر داد 

#روسیه و اتحادیه اروپا برای حل سیاسی بحران 
سوریه توافق کردند 

٭وزیر علوم: رشد علمی ایران ۱۳ برابر دنیاست 
Sal‏ 
کشور نظارت دارند 

#عفو بین‌الملل از حضور ۸۰ کود ک بحرینی در 
زندان ال خلیفه خبر داد 

٭شسکایت از ۱۸ مدیر بانک: با ۲ ۴ میلیارد دلار 
چه کردند؟ 

۶+تظاهرات شهرهای مختلف عربستان را 
فراگرفت 

؟«جامعه جهانی شه رک سازی رژیم صهیونیستی 
رامحکوم کرد 

٭حمله شدیداللحن اردوغان به نخستوزیر عراق 
کرس ااام ته ی آمر ا 
کرد 

##طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح در پاریس 
شرط تعیین کرد 


#نرخ مالیات در سال آینده افزايش نخواهد یافت 


٭ارتش ایران به تجھیزات نوین دفاعی دست یافت 


جرقه آتش در خلیج‌فارس 


از آغاز اعتراضات در خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ 
یک شعار ترجیع بند این اعتراضات بوده است. 
تر کیبی موزون از کلمات که در زبان عربی به این 
معنی است: «مردم خواهان سرنگونی نظام هستند.» 

در یک شب تاریک و بارانی در بحرین» از 
دیوارهای پوسیده روستای مهزه در نزدیکی منامه. 
پایتخت این کشور طنین این شعار را می‌توان 
شنید.چند صد نفر از ساکنان مهزه با نادیده گرفتن 
ممنوعیت تجمعات که در ماه اکتبر وضع شده است. 
سر برسد و شعار دیگری علاوه بر سرنگونی نظام نیز 
سر می‌دادند: «مر گ بر حمد». اشاره آن‌ها به حمد 
مانند بیشتر افراد حکومتی در بحرین شيعه نیستند. 


شهر وندان در جه دو 

در مهزه و دیگر روستاهای شیعه در بحرین, 
مساله جدی‌تر از مشکلات محلی است.بحرین 
گرفتار نیروهایی شده‌است که در حال تغییر شکل 
دادن خاورمیانه است. نیروهایی که شامل فشار برای 
تغییر وهمچنین خواست و میل قدرت‌های بز رگ 
است. 

بحرین از همسایگان ثروتمندش. امارات و قطر. 
بسیار فقیر تر است و مدت‌هااست که با نارضایتی‌های 
اقتصادی از جمله بیکاری و کمبود مسکن. دست و 
پنجه نرم می‌کند . همچنین اینجا مقر ناوگان پنجم 
دریایی ایالات متحده‌است که از جمله وظایفش 
می توان به باز نگاه داشتن مسیرهای صادرات نفت و 
یادآوری مداوم قدرت ایالات متحده به ایران اشاره 
کرد.با این حال علت اصلی ناارامی و خشونت در 
خاورمیانه جدید فرقه گرایی مذهبی است. 

بحرین در میان عربستان سعودی وهابی و 
ایران شيعه قرار گرفته است و در زمینه تنش‌های 
فرقه‌ای. میان اکثریست شعه و اقلیت وهابی. 
سابقای طولانی دارد .بخش عمده پول و قدرت در 
دست غیر شیعیان‌ها قرار دارد. برخی خانواده‌های 
شیعه توانسته‌اند جای خود را در این نظام باز کنند 
وبه مناصب بالا دست پیداکنند.ولسی با کثریت 
آن‌ها مانند شهر وندان درجه دو برخورد می‌شسود 
شیعه‌ها و سنی‌ها معادل پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها 
در کشورهای مسیحی هستند؛ بسیاری از اوقات با 


صلح و آرامش در کنار یکدیگر زند گی می کنند ولی 
در دوره‌های تنش, مخصوصا وقتی که توسط مبلغین 
افراطی به این تنش‌ها دامن زده می‌شود. آن‌ها به 
مقابله با یکدیگر برمی‌خیزند . 

انقلاب بحرین در بستر شرایط جدید خاورمیانه 
که از آن با عنوان بهار اعراب یاد می‌شود به وقوع 
پیوسته است.از نظر عربستان هر گونه قدرت گیری 
شیعیان در بحرین به افزایش نفوذ ایران می‌انجامد و 
خطر را به دروازه‌های عربستان می رساند. حکومت 
بحرین روابط گسترده‌ای باعر بستان دارد. حکومت 
این جزی ره کوچک در اقتصاد و امنیت خود کاملا 
متکی به عربستان و کمک‌های همسایه بز رگ خود 
است. 

انقلاب مردم بحرین می‌تواند برای شیعیان 
عربستان نیز الهام بخش باشد. لذا سعودی‌ها از همان 
آغاز اعتراضات مردم خواستار سر کوب آن بوده‌اند. 
از سوی دیگر ایران نیز نمی‌تواند نسبت به سرنوشت 
مردم بحرین و ورود نیروهای نظامی عربستان به این 
جزیره بی تفاوت باشد. علاوه بر پیوندهای عاطفی و 
اعتقادی بین مردم ایران و بحرین, نباید فراموش 
کرد که در گذشته نه چندان دور (۱۹۷۱) ایران به 
درخواست مردم بومی منطقه با استقلال این کشور 
موافقت کر ده است. طبیعی است که ورود نیروهای 
یک کش ور ثالث به بحرین نمی‌تواند برای ایران قابل 
قبول باشد. 

سعودی‌ها با به کار گیری اه رم نظامی صحنه 
را ظاه رابه نفع خود تغییر دادند اما نباید شرایط 
عربستان رادر خاورمیانهایدہ آل دانست.به کا رگیری 
نیروهای نظامی و حضور نظامی در یک کشور دیگر 
هزینه زیادی برای آنهادارد. وقتی گرد وغبارها فرو 
بنشیند حضور این نیروها هم برای عربستان و هم 
برای حکومت بحرین مسئله ساز خواهد شد. 

در حال حاضر عربستان توسط خیزش‌های عربی 
محاصره شده است. علاوه بر سقوط دو هم‌پیمان 
سعودی‌ها در تونس و مصر در یمن نیز علی عبدالله 
صالح متحد دیگر سعودی‌ها در حال سقوط است 
و شانسی برای ادامه کار ندارد. مردم یمن بطور 
سنتی میانه خوبی با سعودی‌ها ندارن‌د. حکومت 
آینده احتمالا به اندازه علی عبداللّه صالح در مقابل 
سعودی‌ها دست بسته نخواهد بود. علاوه بر نگرانی 
سعودی‌ها نسبت به القاعده که در یمن فعال است 
آنها حتما نگران زخم‌های کهنه‌ای که بین دو کشسور 
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وجود دارد نیز هستند. 

عربستان سے استان یمن را در چند دهه قبل 
ضمیمه خاک خود کرده و مردم یمن علی عبدالله 
صالح را مسئول فیصله دادن این اشغال به نفع 
عر بستان می‌دانند. سعودی‌ها در جنگ صنعا علیه 
مردم شمال یمن در سال ۹ شر کت کرده‌و 
شماری از زیدی‌های شمال یمن را به قتل رسانده‌اند. 
همچنین بر اساس یک باور عمومی مردم یمن: ملک 
عبدالعزیز و فرزندان اور مسبب تنگدستی و فقر 
خود می‌دانند. 

شایان ذ کر است که ملک عبدالعزیز به فر زندان 
خود وصیت کرده بود که برای دفع خطر از جانب 
یمن مردم آنجا را در فقر نگه دارند. از سوی دیگر 
حاکمان سالخورده ریاض از مدت‌ها قبل و متعاقب 
بیماری همزمان شاه و ولیعهد با بحران جانشینی 
روبرو بوده‌اند و نگران به هم ریختن اوضاع داخلی 
خود در صورت مرگ ملک عبدالله هستند. بر اساس 
این واقعیت‌ها سعودی‌ها به هیچ وجه دست بر تر 
رادر تحولات خاورمیانه نداشته و تصمیم به اعزام 
نیرو به بحرین را نباید یک تصمیم از موضع قدرت 
و خردمندانه تلقی کرد. این تصمیم از سر استیصال 
وخستائیت تخا هبو و ضرائط رایزای عررستات 
پیچیده‌تر خواهد کرد. 


بوی گاز اشک آور 

طولی نکشید تا پلیس تظاهرات مهزه را پراکنده 
کند. به نظر می‌رسد کود کان قب | ,از این که ر پلیس 
راببینند. آن راحس می کنند و چند ثانیه قبل از 
آن که آن‌ها حضورشان رابایک نارنجک نوری 
می‌دوند. بز رگ‌ترها پراکنده می‌شوند و در خانه‌ها 
و مغازه‌ها پناه می گیرند. پلیس تلاشی برای تعقیب 
آن‌هانمی کند. ولی افراد محلی می گویند که در چند 
هفته گذشته پلیسر ) بارها در ساعات اولیه صبح به 
خانه‌ها یورش برده است. 

ده دقیقه بعد پلیس برای سر کشی به محلی دیگر 
از آنجا می‌رود و خیابان دوباره پر می‌شود از معترضان 
در حال شعار دادن.زن‌ها با سینی‌های غذا از راه 
می‌رسند و از مردم تظاهر کننده پذیرایی می‌کنند . 

هنگامی که در ماه فوریه ۱۱ ۰ معترضان 
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بحرینی به تقلیسد از انقلاب مصر تظاهرات فراگیر را 
شروع کردند. اولین شعارها تقاضا برای اصلاحات 
بود و نه سرنگونی خاندان سلطنتی. 

نیروه ای امنیتی با آنچه بعدها تبدیل به یک 
شورش شد با خشونتی فزاینده برخورد کردند. 

تظاهرات اولیه همچنین شامل بخشی از سنی‌ها 
هم بود که از نحوه اداره کشور خسته شده بودند. 

ولی از هنگام سر کوب به این سو. رودررویی روز 
به روز بیشتر جنبه فرقه گرایانه به خود می‌گیرد .در 
لحظه‌ای از شفافیت. که برای یک خاندان سلطنتی 
در خاورمیانه عجیب است. پادشاه بحرین نتایج یک 
تحقیق مسستقل درباره اتفاقات را که نشان می داد 
نیر وهای امنیتی تظاهر کنند گان را شکنجه کر ده‌اند و 
کشته اند. پذیرفت. 

یک سال پس از این گزارش, که به «کمیسیون 
تحقیق مستقل بحرین» شناخته می‌شود. خانواده 
سلطنتی توسط دوستانش در غرب. گروه‌های 
حقوق بشری و منتقدان داخلی, متهم به این است 
که کار جندانی در جهت اجرایی کردن یافته‌های این 


کمیسیون نکرده است. 


باز گرداندن اتحاد 
وزارت امور خارجه ابالات متحده به 
روزنامه‌ نگاران درباره نگرانی‌های خود از افزایش 
خشونت, محدود شدن آزادی بیان و حق تجمع و 
استفاده «افراطی» از زور توسط پلیس و نیروهای 
امنیتی در بحرین, توضیح داده است. 
دولت بحرین این اتهامات را رد می کند. آن‌ها 
می گویند به شکل جدی در تلاشند تا گزارش راعملی 
کنند: بخش‌های مختلف جامعه را دوباره در کنار 
یکدیگر بنشانند و نیروهای امنیتی را مجبور به پیروی 
از سازو کاری جدید بکنند.خالد ال خلیفه. وزير 
داد گستری, این اتهام رارد می کند که افسران ارشد و 
مسئولانی که باید به خاطر زیاده روی‌های افراد تحت 
فرمانشان محاکمه شوند. دارای مصونیت هستند. 
اتظرل یداه ان رین تر رین سال 
عدم مسئولیت پذیری است. ولی وزیر داد گستری 
می‌گوید که آمریکا متوجه نیست که در اینجا 
جهاتفاقی در حال رخ دادن بود.او می‌گوید: «اگر 
حکومت می خواست بر این موضوع سر پوش بگذارد. 


کمیسیون مستقل را تشکیل نمی داد. ما شجاعت و 
توانایی کافی برای رودررویی و حل این مشکل را 
داریم. هیچکس نخواهد توانست خود رادر پوشش 
مصونیت قضایی مخفی کند.» 

او در ادامه می گوید: «کاری کے ما می‌خواهیم 
بکنیم این است که به یک مسئولیت پذیری صحیح 
برای آنچه در بحرین اتفاق افتاد دست بیابیم... ما 
می‌خواهیم اتحاد را طوری به بحرین با ز گر دانیم که 
اشتباهات گذشته را جبران کند.» 


شیعیان در حاشیه 

ولی در اتاق نشیمنی که به زیارتگاه یک پسر 
بچه شهید تبدیل شده است. یک مادر عزادار شیعه. 
نظری کاملاً متف اوت دارد.مریم عبسدالله در میان 
عکس‌های پسر ۱۴ سلله‌اش علی الشیخ نشسته 
است.او در تظاهراتی در ماه‌اوت سال گذشته ودر 
اثر برخورد کپسول گاز اشک آوری که توسط پلیس 
شلیک شد. کشته شد. 

او می گوید با وجود گذشت یک سال از انتشار 
گزارش.به هیچ ک دام از پیشنهادهای آن عمل 
نشده است.خانم عبدالله می گوید: «من نشانه‌ای از 
اصلاح نمی‌بینم. ما نیازمند تساوی ميان دو مذهب 
هستیم؛ به خصوص در مشاغل, در وزارت کشور و 
ارتش و حتی در وزارت داد گستری. این کشور دچار 
فرقه گرایی شده است و به طور مشخص, مذهب 
شيعه به حاشیه رانده شده است.» 

خاندان سلطنتی بحرین وهوادارانش, مانند 
برادران وهابی خود در عر بستان سعودی. معتقدند 
که ایران به اعتراضات شیعیان در روستاهای اطراف 
منامه دامن می‌زند .مریم عبدالله می گوید این یک 
ادعای توهیر| میز است . 

بحرین مثل یک فشارسنج برای خاورمیانه است. 
اگر بحران توسط سیاستمداران این کشور حل نشود. 
دردسرهای بحرین به منطقه تسری پیدامی کند و 
باعت تندتر شدن اتش اختلاف میان شیعه و سنی 
و رقابت خطرناک میان ایران و عربستان خواهد 
شد. آمریکا نگران و مدعی این است که در صورت 
عدم دستیابی سریع به پیشرفت‌های سیاسی: 
دوپار گی بحرین شدید تر خواهد شد و این فقط به نفع 
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آخرین حرفهای رئس‌جمهور 


ازمیان حملات ر ئیس‌جمهو رکه به‌طور مستقیم 
از شبکه یک پخش می شوند. تصمیمات نامرتی 
هم قابل دریافت بود. تصمیماتی که نمی تو اند 
شرایط اقتصاد ایران رادگرگون کند 


فرصت گفتگوی زنده ومستقیم باتم ام ایرانیان 
ازطریق ولین شبکه سراسری تلویزیونی, انهم 
تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های قبلی, موقعیتی است که 
برای کمتر کسی پیش می آید. اتفاقی که یک بار دیگر 
برای د کتر احمدی‌نژاد رئیس جمھور ایران, در این هفته 
افتاد. اتفاقی که با توجه به ماههای انگشت‌شماری که 
از دوران هشت سال ریاست جمهوری وی باقی مانده. 
به‌احتمال زیادشاید تنهایک بار دیگر روی‌دهد.اما 
دراین آخرین فرصت گفتگوی مستقیم که به بهانه 
دومین سالگرد اجرای قانون هد فمندی یارانه‌ها انجام 
گرفت. رئیس‌جمهور به مفاهیمی اشاره کر دند که 
جای تأمل ودقت فراوانی دارد.نکاتی که به ویژه‌در 
شرایط وقوع تحریم‌های سنگین اقتصادی وهمزمان 
با آخرین ماههای فعالیت این دولت می‌تواند ابزاری 


جشن اعدام کنکور 


از بهمن ماه سال جاری اندک اندک غول یخی 
کنکور. اب می شود تا جوانان» خانواده‌ها و 
مدارس ای رآنی بتوانند فرصت بیشتری برای 
کارهاو فعالیت‌هایی داشته باشند که تاامروزء 
اضطراب و ترس کنکور, مانع آن بود 


قانونی که چندی قبل تصویب شد و بر اساس آن 
قرار بود از سال جاری کنکور سراسری برای ورود به 
دانشگاه‌ها حذف گردد. اجر انشد امااز چند ماه آینده 
گام بسیار بزر گی برای اجرای آن برداشته می‌شود که 
در واقع بخشی از اجرای همین قانون هم خواهد بود. این 
که از سال تحصیلی اینده حدود ده هزار رشته_محل 
در دانشگاه‌هایپیام‌ن ور.غیرانتفاعی و آزاداز کنکور 
خارج خواهند شد و داوطلبان بدون کنکور می توانند 


درس بخوانید تاورزشکار شوید! 
سوال قدیمی علم بهتر است یاشروت بااین 
مصوبه مجلس به «معلم بهتر است یا ورزش» 


تبدیل شده است 


رفتن به سربازی یا سرباز بودن یکی از مسایلی 
بود که قهرمانان ورزشی ایران که برای شر کت در 
مسابقات خارجی. راهی آن سوی مرزها بودند. در 
بسیاری موارد با آن مواجه می‌شوند. مجلس شورای 
اسسلامی در این هفته باتصویب قانونی جدید:نفرات 


سه کانه 0 


برای تصمیم گیری‌های مهم از سوی ایرانیان باشد. 
ایشان گرانیه ای‌اخیر (که به نظر مجری بر نامه وبه 
نقل از برخی کارشناس ان اقتصادی به بیش از ۴۰یا ۵۰ 
درصد رسیده‌است)رامربوط به اجرای طر ح هد فمندی 
یارانه‌ها و تصمیمات سریع و متغیر دولت در ماههای 
اخیر ندانست و تحریمهای کشورهای غربی راعامل 
مهم این افزایش نرخ تورم اعلام کرد ودر پاسخ به این 
پرسش که مشکلات بنیادی اقتصاد ایران در ایجاد این 
شرایط چه نقشی دارد و وعده‌های رئیس‌جمهور برای 
اجرای ۷طرح بز رگ با هدف جراحی اقتصاد ایران و 
ترمیم زخمهای کهنه این اقتصاد به کجا انجامیده است. 
یسک باردیگر نام این ۷ طرح بسز رگ راتکرار کردند 
ولی غیر از قان_ون‌هد فمندی یارانەھاتمسام آنهارادر 
مراحل تحقیق وبررسی وپیشنهاد قانون به مجلس 
معرفی کر دند. که اگر فرصت کوتاه‌دولت رادر ماههای 
آین ده‌درنظر آوریم نتیجه خوشایندی از آن گر فته 
نمی‌شود. ماه‌هایی که با تعطیلات فلج کننده از نوروز 
مواجه خواهند بود وش روع رقابت‌ه ای انتخاباتی دو 
انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی 
شهر و روستاعملا ۲ ماه‌از ۶ماه باقی‌مانده راهم از دست 
دولت خارج خواهد کرد و خوب پیداست که اجرای 
طرح‌هایی بااین اهمیت وتا ثی نمی تواند تنها در طول 
چهار ماه به انجام واجر ابرسد وباید گفت که‌ازاین ۷طرح 
وعده داده شده تنها یکی توانست به سلامت متولد شود 


وارد این رشته‌های دانشگاهی در این, دانشگاه شوند. 
در این ده‌هزار رشته محل تقریباً تمام رشته‌هایی که 
در دانشگاه‌های امروز ایران تدریس می‌شوند گنجانده 
شده و پراکند گی آنها همچنان هست که هر داوطلب 
بتواند در شسهری بسیار نزدیک به محل زند گی خود. 
رشته‌ای که علاقه‌مند به داشتن تخصص در ان است 
رابدون دغدغه کنکور و کلاسهای آمادگی و اضطر اب 
شر کت در آزمونی بز رگ انتخاب کند.و وارد مقطع 
تحصیلات دانشگاهی شود.البته تحصیل در این سه 
دانشگاه‌باپرداخت شهر یه انجام خواهد شد هر چند که 
دراین میان دانشگاه پیام نور با توجه به کمک‌های مالی 
که از سوی دولت دریافت می کند. شهریه بسیار کمتری 
هم از داوطلبان و دانشجویان مطالبه خواهد کر د. احتمال 
فراوان هم وجود دارد که از ۲ سال بعد تعداد این ده‌هزار 
رشته محل باز هم افزایش یابد وطبق اخبار منتشر ه.برخی 


برتر مسابقات ورزشی را از انجام خدمت سربازی 
معاف کرد تا از این طریق این مشکل تا اندازه قابل 
توجھی برطرف گر دد.بااین‌قانون نفرات بر تر المپیک: 
مسابقات جھانی و آسیایی ویک فرزند از دارند گان 
مقام در مسابقات پاراالمپیسک از معافیت بهره‌مند 
شدند. اما سوالی که پس از رای موافق نمایند گان, 
پیش می آید این که چگونه چنین امتیاز اجتماعی 
برای افراد برتر ورزشی به ساد گی مھیامی شود 
ولی افرادی کے در المپیادهای جهانی وایرانی یا در 
جشنواره‌های جهانی اختراعات و ...ش ر کت می کنند 


وراه‌بیفتد. اما مهمترین بخش گفته‌های رئیس جمهور 
که صریحاً به موضوع اشاره کن د. جملاتی گفتند که 
نتیجه عجیبی به دنبال خواهد آورد. این که ایشان و تیم 
اقتصادی دولت تمایل دارند که یارانه بیشتر ی در اختیار 
مردم قرار گیرد؛از این طریق مردم در شرایط اقتصادی 
آرام‌تر وساده‌تری زند گی کنند از سوی دیگر برای 
عبور از تحریم ها نظر ایشان و تیم همکاران اقتصادی 
این است که باید تولید و صادرات را تقویت کرد واين 
تقویت زمانی روی می دهد که‌صادرات کالاها وتولیدات 
ایرانی تشویق شوند مانند آنچه در ماههای اخیر اتفاق 
افتادو باافزایش نر خ ارز تولید کنند گان به فکر صادرات 
افتادند تاارز بیشتری به دست آورند وبابهای بالاتر 
بفروشند وسود بیشتری به کف آورند واز این مسیر. 
صادرات‌هم در ماههایاخیر رونق یافت وبه حدود 
۰ میلیارد دلار رسید. ایشان صریحاً اعلام کرد که این 


ازاین رشته-محل‌های دانشگاهی حتی از بھمن سال 
جاری ھم:بدون آزمون اجازه خواهند داد تامتقاضیان به 
دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی وارد شوند. 

به این تر تیب از سال اینده, جوانان و خانواده‌های 
ایرانی, آسوده‌ازغول مهار شدہ کنکور می توانند فرصت 
وتوان خودرابر ای بەدست آوردن مھار تهاوتوانایی‌هایی 
کنار گذارند که در فهرست مهارت‌های آموزش 


در جایگاه هدف برای ربایش مغزه ای ایرانی هم 


عددرامی‌توان بایک حر کت کوچک دیگر به یکصد 
میلیارد دلار رسانید واگر این در آمد فراوان برای ایران 
محقق شود دو نتیجه به همراه‌می آورد. اول عبور ایران از 
تحریم‌ها ودیگر این که دولت می تواند باد ر آمد فراوانی 
که زاین طریق به دست می آورد. یارانەھای بیشتری 
به مردم پرداخت کند. ۵ ۴هزار تومان امروز به مبالغ 
بیشتر وبز رگتری افزایش یابد. و اين تولید وصادرات 
فراوان البته اشتغال قابل توجهی هم بر ای‌میلیونها جویای 
کار ایجاد خواهد کرد.البته ایشان نفرمودند که رسیدن 
به این جملات زیبا واین شرایط وسوسهانگیز زمانی 
می تواند به عمل برسد که نرخ ارزهای خارجی (مانند 
دلاروی ورو) از آنچه امروزهست بازهم بالاتر رود و 
این افزایش دوباره نرخ ارز است که تولید کنند گان رابه 
صادرات وصادر کنن د گان رابه فعالیت بیشستر تشسویق 
می کند و آن د رآمد یکصد میلیارد دلاری و تبعات پس 
از آن راایجادمی کن د والبت 4 هیچ فرصتی هم برای 
اشاره‌به این موضوع پیدانشد که اگر بهای دلارباز هم 
افزایسش یابد ودرصورت جر ای چنین طر حی, در عمل 
در طول یک سال بهای دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به 
حدود ۴برابر برسد. افزايش قيمت‌های ۲یا ۴برابری 
راباک دام ابزار و کدام تر فند اقتصادی کنترل ومهار 
خواهند کرد و آیاماههای آخر دولت. فرصت مناسبی 
برای اجرای طرحهای پر مخاطره‌ای هست که می تواند 
لجام گسیختگی اقتصادی بیشتری به ارمغان آورد؟ 

" 


داده شده توسط دانشگاه‌ها قر ار ندارد.مهارت‌هایی 
که امروزه آنها رابه مهارت‌های زند گی شناخته‌اند. 
اختصاص وقت بیشتر به آموزش مهارتهای ورزشی: 
هنری, زبانهای خارجی که هر چند عناوین دانشگاهی 
هم‌دارن دامابرای‌دنیای پیچیده‌وپرسرعت امروز 
برای همه با هر رشته و تخصصی لازم به نظر می رسند. 
مذهبی,بر خوردهای اجتماعی وشر کت در فعالیت‌های 
خانواده‌ه او نوجوانان» به جای پر داختن به کنکور واین 
رقابت آزاردهنده فرصت آزادتری خواهند داشت تا 
به آنهابپر دا زند تانسل جدید وجوان ایرانی ضمن ورود 
ساده و آسان به تحصیل‌دانشگاهی در رشته دلخواه. 
بتوان د از توانایبهاومهارتهایی, آنچنان که شایسته 


استعداد و نیاز یک ایرانی است. دست بیدا کند. 
1 ۳ 


قرار می گیر ند از این امتیاز بی‌بهره‌اند. امتیازی که 
می‌تواند هم تشویقی برای تحصیل و علم‌اندوزی 
باشد وهم مانعی ایجاد کند تا استعدادهای برتر 
تحصیلی و علمی, به بهانه ۲ سال خدمت سربازی. 
تمایلی به خروج از کشور برای ادامه تحصیل یا کار 
و زندگی پیدا نکنند. دست کم تصویب این امتیاز 
برای این عده می تواند احساس عدالت و اتضاف 
در قانون گذاری و اعتماد به قانونگذار را در میان 
تماشاگران قانون که میلیونها تن از ایشان را جوانان 
ایرانی تشکیل می دھند: ایجاد کند. ۳ 


٦‏ دی ٩۱‏ اطاعات مکی 


قطرہ ای ازدریای زبان شناسی 7" 
فارسی‌نویسی برای اکابر 


هنگام سخن گفتن باغیر اکابر 

ادامه قطره پیش 

دوقطره‌پیش درباره‌زبان مناسب بر ای‌متون 
گوناگون قلمی فر سودم که ناتمام ماند. در این قطره 
TS‏ 
TS‏ 
اوودیگر خوانند گان نکته‌سنج ودقیق مرابیامرزند. 
این جناب فر موده است: «شما در قطرات پیشین هی 
قلم فر سودید و گفتیداگر کلمه‌ای مثل «جارو» به 
«او» ختم شود. در حالت اضافی «ی» می گیرد. مثل 
جاروی مراجای بلندی بگذارید! و باز فر سودید که 
اگر کلمه‌ای‌مثل«جلو» به«ا» ختم شد.در حالت 
اضافی «ی» نمی گیر د و کسره می گر د.. مثل: «جلو 
بز رگ تراز این حرفا نزن! بس چگونه است که در 
قطره آخری برایش «ی» گذاشته‌اید نه کسره؟ و 
جمله شما این بود:«ا گر پسر بچه‌ای در میهمانی بیاید 
جا وی خانمباآقای خیلسی محترمی..» تکلیف مارا 
روشن کنید و بگویید کسره بگذاریم یا چی؟» 

پاسخ همان است که در قطره‌های پیش نوشته‌ام. 
«جار و ویاهوو آهووهمه «او»‌های‌دیگر در حالت اضافی 
ی ی ار را 
آخر کلمه‌هستند. کسره‌می گیر ند.به فایل خودم نگاه 
کردم ودیدم نوشته‌ام «جلو خانم یا اقای...» پس ناجار 
٦‏ راگردن ی دی اف ا که‌شاید 
فکر کرده«جلو» هم «ی» می گیرد.این پی. دی اف. و 
این دیزاین یک اتشپاره‌هایی هستند که مپرس! 

بازمی گردیم به زبانشناسی برای اکابر... در 
قطره پیش گفته بودم | گر نویسنده‌ای چیزی فلسفی 
می‌نویسد. از کلمات خفن کوچه‌بازاری استفاده نکند 
واگر سناریویی از کوچه‌بازار می‌نویسد. کلمات خفن 
فلسفی را کنار بگذارد. بچه‌های حوزه شعر جالبی 
1777٤‏ 
خودشان «لابتچسبک» نیست. یعنی می چسبد و 
«لا» ندارد. ار اه 

شان عجیبن مار متخ 


200" 


۹3 تی ۶" 
پیرمردی که کود کی کند و کود کی که پیروار رفتار 
کند.» تاحدود زیادی راست گفتے.پیرمردی که 
مانند کود کان سخن بگوید و مثلاً بگوید پوفه میخام! 
سخنش بسی لوس ویخ است.اگر بچه‌ای هم به 
بز رگ ترش بگوید:ای پدر صلواتی یه خورده مراقب 
تکلمت باش.لایْتچسبک ولوس و خنک است. خوب 
است کمی از قلمم راب رای بر رسی همین شعر بفرسایم 
بعد برویم سراغ فرسودن قلم برای زبان | کابر. 

این شعر حوزوی که خیلی قدیمی‌ست. افزون بر 
این که وزن و قافیه درست و محکمی دارد. دارای 


ے طنز کلامی خوبی هم همست واز کلمه فارسی یخ نیز 


0 | درآن بهره‌برده‌ است. این اشعار و اشعار دیگری که 


ہے واک مال زمان‌های وه علقه رس ان 
تمام شدهبود و با هم تفریح و بگوبخند می کردند. 
آنها برای درس‌های خود نیز اشعاری می‌ساختند. 
۷۳۷ «معارف شش بود. 
مُضمّراضافه//علم ذوالام وموصول و اشاره» یا 
«دوش از صفت مشبه رفت سخن // کرد از عددش 
سوال شخصی از من // گفتم خشن و صعب وذلول 
است و شجاع //وآنگاه جبان است و جبون است و 
حسن» این گونه درس خواندن هزار ویک خاصیت 
داشت که یکی از آنهافرام وش نکردن درس بود. 
باری...سخن بر سر این بود که‌هر نویسندهو 
گوینده‌ای‌نخست باید ز بان مخاطب رادر یابد. سپس 
قلمی بفرساید یادهانی باز کند..دشوار ترین بخش 
نوشتن و گفتن برای کود کان است که بزر گسالان 
هعیولاً آن رالد تستند. 

مثال: در سریال یه تیکه زمین که حشمت 
فردوس(داریوش خان ار جمند) در آن بازی می کند. 
دختر خانمی به عمه‌اش می گوید:«عمه جون حالا 
می موندید!» عمه می گوید: «بچه چرا شیطونی 
می کنی؟» کاملن مشخص است که نویسنده 
حواسش نبوده جواب چنین د ختر خانمی را چه بدهد 
و هیچ معلوم نیست چرابه نظر او تعارف کردن برادر 
زاده که عمه جان باز هم بمان و نرو شیطونی‌ست. 
نگذریم از این که حاج حیدر(حش مت فردوس) 
به‌پهلوان عنایت بخشی گفت :«شبا اصلن خوابم 
نمی‌بره و تاخود صب خابای ناجور می بی 9 
هست به نویسنده بگوید اگه خوابش نمی‌بره. خواب 
دیدنش چیه؟ وحتاا زاین نیز نگذریم که حشمت 
خان وعنایت خان در این فیلم پهلوان هستند. درست 
همان‌طور که جمشید مشایخی نازنین در سریال 
٦‏ ار 
بالایی هستند که چون می‌خواهند بلند شوند و به 
جنگ گردن کلفت بازاربروند.دست راست را بر 
زمین و دست چپ راروی زان ومی گذارند ویک 
یاعلی!می‌گویند ودر چهار حر کت بلند می‌شوند. 
انگار کار گر دان تا حالاندیده که پهلوان داش آگل 
چقدرتر و فرز از زمین بلند می‌شد و به جنگ کاکا 
رستم می‌رفت. نویسنده‌ای که بر ای | کابر می‌نویسد. 
ا اا ا اک 
نقش پهلوان رابرای هنرپیشه‌ای سن بالا بنویسد. 
برایش صحنه‌های بلند شدن ومیل زدن واینهارا 
نگذارد.یاچون در فیلم فار سی روی زن بی حجاب 
دیدن مشکل آفرین است, برای زن‌ها صحنه‌هایی 
ننویسد که داشتن حجاب. لایتچسبک است. مثلن 
در رختخواب است ومقنعه سرش کرده. یا اگر 
پدری دختری ده دوازده ساله دارد و ناجار است به 
اومحبت کند.درسناریویی که‌می‌نویسد, آن دختر 
رابه پسر تبدیل کند تاهنگام درآغوش کشیدن 
بجه‌اشی مش کل مکراتی بیدا نکند . ادامهاش باشد 
برای قطره‌ای دیگر تا بروم قلمم رابتراشم. 


کسی که در هدس بکو شد از خودش کاسته شود 


حطرت‌علی(ع) 


دیدنیبای‌ایران 


اگر به گردشگری علاقه‌مندید و دوست دارید 
جاذبهه ای منحصر به فردی از طبیعت را کشف 
کنید. قدم به زیبا ترین جاده‌های ایران بگذارید و 
هیجان و شگفتی و زیبایی رابا هم تجربه کنید. 


جاده اژدھا 

تانزدیکی‌های جنگ جهانی دوم جاده‌ای بین کرج 
و چالوس نبود و فقط یک مسیر مالرو وجود داشت. 
سال ۱۳۱۲ جاده چالوس احداث شد وحالاحدود ۸۰ 
سال از راه‌اندازی آن می گذرد.بایدرانندہخوبی باشید 
که بتوانید پیچ و خم‌های این جاده قدیمی را که شبیه 
یک آژدها دور کوه پیچیده‌است پشت سر بگذارید. 
موازی بودن‌این جاده‌بارودخانه کرج باعث شده 
سرسبزی‌هاوزیبایی‌های ان منحصر به فرد باشد و 
بشوداز ان به عنوان یکی از زیباترین جاده‌های ایران 
وحتی جهان نام برد. تون ل طولانی کندوان که هزار 
و ۸۸۶مر طول دارد یکی از جاذبه‌های این مسیر 
است که سال ۱۳۱۸ به بهره‌برداری رسید و باساخت 
آن ۱۳ کیلومتر از مسیر چالوس به تهران کاسته شد 
چون قبل از آن باید کوه‌را دور می‌زدند. علاوه‌بر 
زیبایی‌های طبیعی در این مسیر تپه‌های باستانی و 
روستاهای تاریخی هم وجود دارد که قد مت بعضی از 
آنهابه هزاران سال می رسد اگر از این جاده گذ شتید 
قلعه دختر. روسستای شهر ستانک و امامزاده‌هایی با 


۳ 
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زیر نظر: محمود صفادار 


- 
- 


معماری‌های زیبارااز دست ندهید. 


جاده هر از 

جاده‌هراز به شکل امروزی آن سال ۱۳۴۲ ساخته 
شده و کوتاهترین مسیر بین تهران و آمل است.این‌جاده 
از حد فاصل دو شهر بومهن و رودهن از جاده فیر وز کوه 
منشعب می شود و پس از عبور از بالادست دره مشاء. 
آبعلی, گر دنه امامزاده هاشم) پلور, آب‌اسک» رینه و 
لاریجان به شهر امل در استان مازندران می رسد. 
پیچ و خم‌های جاده هر از هم کم نیست ولی در مقایسه 
باجاده چالوس پیچ‌های کمتری دارد. امامزاده‌هاشم 
در مر تفع ترین نقطه جاده هراز و در دره‌ای به همین 
نام همه گردشگران را متوقف می کند تازیارتی کنند. 
چندین چشمه آب گرم. آبشارهای شاهاندشت و 
قلعه‌دختر دشت شقایق و سدلار هم از جاذبه‌های 
مهم این مسیر به شمار می آیند. 


در مسیر آستارابه اردبیل یکی از زیباترین 


جاذبه‌های گردشگری طبیعی ایر ان رامی توانید پیدا 
کنید که گردنه‌ای مه آلود و رویایی است. گردنه 
حبران آخرین منطقه حفاظتی استان گیلان به شمار 
می رود که از یک طرف مشرف به کوه‌های پوشیده از 
جنگل‌های انبوه‌است واز سوی دیگر مشرف به دره‌ای 
نه چندان عمیق که رود آستاراچای از آن می گذرد. 
این رود مرز بین ایران و کشور آذربایجان راتعیین 
می کند.این گردنه در بیشتر زمانها زیر پوششی از مه 
قرار دارد واز نظر طبیعی دره‌ه او کوهپایه‌های آن. 
پوشیدهاز گلهاو گیاهان جنگلی ومر تعی است. البته 
این گر دنه چندان مر تفع نیست وا تفاع بلند ترین نقطه 
آن از سطح دریا فقط حدود ۰ ۰ متر است. در واقع 
علت اصلی مه دائمی گردنه حیران رطوبت دریای 
خزر است نه ارتفاع زیاد این گردنه. این جاده شبیه 
مار تنومندی است که دور کوه بزرگی پیچیده شده‌و 


ماشین‌های زیادی روی تنه آن حر کت می کنند تااز 
کوه‌بالا بیایند. توقف در رستورانها و استر احتگاه‌های 
مسیروتماشای پیچ وخم جاده‌از بالا سفر شمارا 
هیجان‌انگیز می کند. 


اسالم به خلخال 

جاده ۰ ۷ کیلومتری اسالم به خلخال باداشتن ار تفاع 
۳هزارو ۰ ۳۰متری از سطح دریایکی از محورهای 
سخت گذر ایر ان به شمار می رود ولی هر قدر این جاده 
خطر ناک است به‌همان اندازه مانند بھشت زیبا است. 
چش‌اندازبیلاقهای اطراف جاده و کلبه‌های چوبی 
روستاییان به اضافه در ختان بلند وانبوه که‌سایه شان 
جاده کوهستانی رادر بعضی نقاط تاریک می کند برای 
گردشگرانی که از این جاده عبور می کنند خیره کننده 
است. یکی از زیبایی‌های منحصر به‌فر د این جاده مه 
غلیظی است که دره‌ها راسفیدپوش کر ده‌و در بعضی 
نقاط تا روی جاده پایین می آید. بیشتر گر دشگران این 
مسیر معتقد ند احساس می کنند به مسیر دیگری قدم 
گذاشته‌اند.شهر خلخال در شمال غربی کشور ودر 
جنوبی‌ترین قسمت استان اردبیل قرار دارد و طبیعت 
زیباو اب و هوای خوبش. لذت بر دن از جاده اسالم به 
خلخال رادو جندان می کند. 


جاده ساحلیی 
در منتهی‌الیه جنوب شرقی کشور به بندر چابهار 
ہے سید ک4 ازام آن ياست در همام فصول سال 
آب و هوای بهاری دارد و به همین دلیل نام چهار بهار 
یاچابھار برای آن‌انتخاب شده‌است.درفاصله ۵۵ 
کیلومتری این شسهر بهاری یک بندر ماهیگیری به نام 
بندر بریس است که اگر بخواهید از چابهار به این بندر 


بروید از جاده‌ای ساحلی و بسیار 
زیباخواهید گذشت. در ابتدای 
این مسیر صخره‌هایی را می‌بینید 
که پر اثر فرسایش سوراخ‌هایی 
در آنها ایجاد شده‌و هنگامی که 
موج دریابه آنهامی‌رسد پدیده 
خیره کننده‌ای به نام موج‌افشان 
شکل می گیرد. یعنی آب باشدت 
از داخل حفره‌ها به سمت آسمان 
پرتاب می شود و منظره‌ای شگفت انگیز می سسازد. 
کمی که پیش بروید در فاصله ۱۵ کیلومتری به تالاب 
لیپار می‌رسید. محلی که آب‌های سر گردان حاصل از 
بار ند گی تالابی وسیع می سازند و می‌توانید از تماشای 
لک لک ها ومرغ‌های ماهی‌خوار لذت ببرید. کوه‌های 
مینیاتوری که به نام کوه‌های مریخی هم شهرت دار ند 
یکی دیگر از جاذبه‌های فوق‌العاده در این جاده ساحلی 


جاده شهداد 

اگر بخواهید یکی از زیباترین جاده‌های کویری 
جهان را ببینید باید از جاده شهداد به نهبندان بگذرید 
واز تماشای کویر شهداد لذت ببرید. جاده شهداد به 
نهبن‌دان از محل‌هایی‌می گذرد که‌دیدن آنها آرزوی 
دوستداران طبیعت است. گذر جاده‌از بز رگ‌ترین 
پدیده کلوخی جهان معروف به کلوت‌های شهداد از 
ویزگی‌های منحصر به‌فرد این جاده است. کلوت‌هاء 
هرم‌های ماسه‌ای بزرگ که ارتفاع آنها به ۴۸۰متر 
هم می رسد پهنه‌های وسیع ماسه وریگ باطیف رنگی 
قهوه‌ای ر وشن تاخا کستری‌وسیاهو پهنه‌های‌شنی‌مواج 
اگر دوست داشته باشید غروب خورشید رابدون حتی 
لحظه‌ای گم شدن خور شید پشت کوه‌ها ببینید گستره 
کویر بهترین مکان است واین از زیبایی‌های باشکوه 
جاده شهداد به نهبندان به شمار می‌رود. 


روبین ومیتو آ ذری‌نژاد 


مه 


ہک بی دقتی 


جاھل دقت ہز ار عاقل راباطل می کند 


یف 


به خاطر به مشت دلار 
«تسلا» در دهم ژولای ۶ درس میلجان‌در 
نزدیکی گوسپیک.لیکا در مجارستان امروزی به دنیا 
آمد. پدرش,پدر روحانی میلوتین تسلا در مر کز صرب 
ار تود کس کارلوجی یک کشیش بود. مادرش, «دو کا 
ماندیک» تجهیزات صنایع خانگی درست می کرد. 
تسلا یکی از پنج فرزند این خانواده بود. او یک برادر و 
سه خواهر داشت. تسلادر کارلواک (آستریا -هانگری) 
به مدرسه رفت و سپس مهندسی برق را در پلی تکنیک 
آستریا در گراز, آستریا در سال ۱۸۷۵ به پایان رساند. 
دراین هنگام او به مطالعه کار بر دهای جریان متناوب 
پرداخت. 
در سال ۱۸۸۱ او به بوداپست رفت تا برای شر کت 
تلگراف کمپانی آمریکایی تلفن کار کند.‌هنگام گشایش 
مر کز تلفن در بودایست. سال ۱۸۸۱.تسلاسر تکنیسین 
شر کت بود و بعدها مهندس دولت یو گوسلاوومهندس 
اولین سیستم تلفن کشور شد. او یک تکرار کننده تلفن 
(یا تقویت کننده) رانیز ساخت. برای مدت کوتاهی او 
در ماریبور اقامت کرد.اودر اولین شغلش به عنوان 
کمک مهندس استخدام شد. در این زمان تسلاازیک 
آشفتگی روانی رنج میرد . 
در سال ۱۸۸۲ اوبه پاریس رفت تادر آ نجابه عنوان 
یک مھندس برای شر کت آمریکای‌شمالی ادیسون 
بر روی بھبود طراحی تجھیزات الکتریکی کار کند۔در 
همین سال او به فکر موتور القایی افتاد وشروع به ساخت 
دستگاههای مختلفی کرد که از میدانهای مغناطیسی 
دوار استفاده‌می کر دند (او برای آن در سال ۱۸۸۸ حق 
ثبت‌اختراع گرفت).باشنیدن خبر بیماری‌مادرش: 
تسلا به سرعت سراغ مادرش رفت و تنهاچند ساعت 
قبل از مرگ مادرش در سال ۱۸۸۲ پیش او رسید. 
سن ازم گفادرش تملا ارو اوست دوا 
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سه هفته رادر تومینگاژ صرف بھبود خود کر د. در سال 
۶ تسلانوعی بلند گوساخت. صداهای بلند گو 
دارای کیفیت صدای تلفنهای آن زمان بود. این اختراع 
هیچگاه نه ثبت شد و نه بطور عمومی منتشر شد. 
دررسال ۱۸۸۴ با رها کردن زاد گاهش به ایالات 
متحده آمریکارفت تاشغلی رادر شر کت ادیسون در 
شهر نیویورک بپذیرد.اوبا سنت. یک کتاب شعر و 
یک توصیه نامه از طرف چارلز بتچلور (مدیر او در کار 
سابقش) به آمریکارسیدتسلابرای توماس ادیسون 
کار کردوبرای ارتقای دیناموهای 02 ادیسےن مبلغ 
۰ دلار به تسلاپيشنهاد داد. تسلا حدود یک 
سال برای طراحی جدید آنها کار کرد و وقتی که راجع 
به پنجاه‌هز ار دلار از ادیسون سوال کر د.او پاسخ داد 
تسلاء تو شوخی ما آمریکاییها رانمی‌فهمی .تسلا استعفا 
داد. جالب آنکه ادیسون نظریات تسلا درباره جریان 
برق رابه هیچ وجه قبول نداشت و حاضر نبود به نظرات 
تسلا در مورد برق متناوب توجهی کند و برق جریان 
مستقیم رابر تر از جریان متناوب می‌دانست. ادیسون 
دراواخرعمر خودالبته از این تصمیم خود سخت 
درسال ۱۸۸۶ تسلاشر کت خودش راتاسیس 
کرد.«روشنایی الکتریکی و تولید صنعتی تسلام . 
سرمایه گذاران مالی اولیه با تسلا بر سر طرح وی برای 
یک موتور جریان متناوب مخالفت و در نهایت او رااز 
مسفولیتهایش در ش کت عزل کردتد, 


«تسلا» مطمئناً این واژه برای علاقمندان به فیزیک آشناست. تسلا واحد چگالی شار مغناطیسی است. 
این که یک کمیت فیزیک چه ربطی به مطلب مادارد. سوال بجایی است. نام این کمیت رااز نام نیکلا 
تسلا گر فته‌اند. یکی از بزر گترین دانشمندان جهان که به واسطه دز دی‌های علمیبسیاری 
از اختراعاتش ب هنام دیگران واز جمله توماس ادیسون ثبت شد. در این مطلب 
می خواھیم اند کی بیشتر با این تابغه ناشناس آشنا شویم. 


کار گری برای اختراع 

تسلااز سال ۱۸۸۶ الی ۱۸۸۷ در فیویو رک برای 
تأمین مالی خودش و جمع آوری سرمایه برای پروژه 
بعدی‌اش به عنوان یک کار گر ساده کار کرد. در سال 
۷ او موتور القایی ابتدایی جریان متناوب بدون 
جاروبک را ساخت که آن رادر سال ۱۸۸۸ به موسسه 
مهندسین‌برق آمریکایی[ که‌اکنون 1657 نامیده 
می‌شود).ارائه‌داد. در همان سال او اصول سیم پیچی 
تسلاراتوسعه‌داد وهمکاری‌اش راباوستینگهاوس آغاز 
کرد. وستینگهاوس به ایده‌های او راجع به سیستمهای 
چند فاز که انتق ال جریان الکتر یکی ۸6رادر طول 
فواصل بلند ممکن می‌سازد. توجه کرد . 

در اوریل ۱۸۸۷ تسلاشروع به تحقیق راجع به 
آنچه بعد‌ها به عنوان اشعه 5 شناخته شد. کرد. در سال 
۱ ویک شهروند آمریکایی به تابعیت در آمده.شد 
و آزمایشگاه خیابازهاستون خودش راتأسیس کرد. 
او تیوب‌های خلا رابه صورت بدون سیم در آن روشن 
کر دونشان داد که قابلیت انتقال توان بیسیم وجود دارد. 
در این هنگام. تسلا دوستی نزدیک و همیشگواٍی رابا 
مارک تواین آغاز کرد. آنهازمان بسیاری از اوقاتشان 
رابا هم در آزمایشگاه تسلا و دیگر جاها صرف کردند. 
دوستان نزدیک تسلا هنر مندان بودند. او همچنین با 


زماچااقتباس کرده بود که تسلا آنها راترجمه کرد . 
وقتی که ۳۶ ساله بود اولین حقوق ثبت اختراع وی 


تحقیقاتش راراجع به سیستم و اصول میدان مغناطیسی 
دوارادامه داد. پیش از سال ۱۸۹۲ تسلاز آنچه که 
بعدها ویلهلم رونتجن به عنوان اثراشعه ×شناسایی 
کرد. آ گاه شد. او آزمایشات متعددی انجام داد (شامل 
عکس گرفتن از استخوان‌های د ست خودش بعدهااو 
این تصاویر رابرای رونتجن فرستاد) اما او یافته‌هایش 
رادرمعرض اطلاع عموم قرار نداد واکثر تحقیقات 
او در آتش سوزی آزمایشگاه خیابان‌هاستون در سال 
۵ از بین رفت. 

تسلاولین کسی بود که خطرات کار بااشعه‌ی × 
را گزارش داد اما با دلایل غلط: 

«راجع به اثرات مضر بر روی پوست... من فهمیدم 
که آنهابه غلط تفسیر شدهاند.اين مسایل به علت 
اشعه‌های رونتجن نیست. بلکه به علت ازن تولید شده 
در تماس با پوست است. اسید نیتروژن هم ممکن است 
علت این امر باشد اما به میزان بسیار کمی.» 

تسلا به عنوان جانشین رئيس موسسه مهندسین 
برق آمریکا( که‌الان بخشی از آاست)ازسال 
۲ ۸۹۴ فعالیت کرد.از سال ۱۸۹۳ ت ۱۸۹۵ 
اوبر روی جریان‌های متناوب فر کانس بالا تحقیق کرد. 
اوولت‌اژ متناوبی به اندازه یک میلیون ولت ایجاد کرد 
که از یکسیم پیچی تسلای مخروطی استفاده می کرد 
اثرپوستی رادراجس/م‌هادی مورد تحقیق قر ار داد. 
همچنین او مدارات تنظیم شده راطراحی کرد ویک 
ماشین برای القای خواب. لامپ‌های خلا گازی بدون 
سیم وانرژی الکترومغناطیسیانتقال افتهبدون سیم 
راابداع کرد که بااین کار عملا اولین فرستنده رادیویی 
راساخت. 

درسنت لوییس, میسوری در سال ۱۸۹۳ تسلا 
نمایشی راجع به ار تباطات رادیویی انجام داد وعبور 
انرژی رادیویی رادر فضاء از یک طرف صحنه به طرف 
دیگر.نشان‌داد. او اصول این آزمایش رابه طور دقیق 
برای موسسه فر انکلین درفیلادلفیا. پنسیلوانیا وانجمن 
روشنایی الکتریکی ملی توضیح داد . 

درسال ۱۸۹۳ نمایشگاهی درشیکاگو, باعنوان 
نمایشگاهکلمبیای جهان پر گرار شد که برایاولین بار 
سس ہپ سے داد ییاه 

٦ی‏ ۱ لمات سل 


ووستینگھاوس طی یسک واقعه تاریخی,برق ُ۷ ۸رابا 
روشن کردن نمایشگاه توسط آن, به بازدید کنند گان 
معرفی کردند. 
جنک با ادیسون 

درعصر جنگ جریانها دراواخر دهه ۰اه 
علت تبلیغ‌دیسون بر استفاده از جریان مستقیم در 
توزیع توان الکتریکی در مقابل جریان متناوب که توسط 
تسلا حمایت می‌شد. نیکولا تسلا و توماس ادیسون 
تبدیل به دو رقیب و دشمن شدند. 

E 2۳‏ ا کارابه منظور 
تولید الکتریسیته پیشٹھادھابی را ارائه کر دته در برابر 


ق پیشنهاد جنرال الکتریک وادیسون» سیستم ۸6 تسا 
”امھ 


قرارداد کمیسیون بین المللی آبشار نیاگارارابرد. کار بر 


إ روی پروژه‌نیروگاه آبشار نیاگارادر تاریخ ۱۸۹۳ آغاز 
شدوفن اوری تسلابرای تولیدانر ژی‌الکتر ومغناطیسی 


توسط آبشار, در آن به کار برده شد. 

ادیسون در این هنگام شروع به دلسرد کردن مردم 
نسبت به استفاده از جریان متناوب کر د. خوداو شخصاء 
برای اینکە به مطبوعات نشان دهد که سیستم جریان 
مستقیم او مطمتن‌تر از سیستم متناوب است. تعداد 
زیادی از حیوانات. مانند سگ ها و گر به‌های ولگر درا 
رس او کت ادبسون‌مخالفاعدام 
بوداماخواست اوبرای‌ضربه زدن به سیستم جریان 
متناوب در نهایت منجر به اختراع یکی از معروف‌ترین 
دستگاهای اعدام شد ۰ 

ادیسون (یاآن گونه که گزارش شده بر خی از 
زار ۳ رای ساختن‌اولیسن صندلی 
الکتریکی برای ایالت نیویور ک استفاده کرد تانشان 
دهد که جریان متناوب کشنده است. تصور عمومی 
۱ ها .سون صندلی الکتریکی راتنهابه عنوان 
وسیله‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن عموم مردم نسبت 
به اینکه ۸)2 خطر نا کتر از (1است اختراع کرد. 

برخی شک داشتند که‌سیستم تسلادر آبشار نیا گارا 
بتواندالکتریسیته کافی رابرای تامین توان مورد نیاز 
در کار خاناها و صنایع بوفالوایجاد کند. تسلامطمئن 
بود که‌این سیسستم کار می کند,ومی گنت که ۴ 
نیاگارامی‌توان د توان مورد نیاز تمامی شرق ایالات 
متحده‌راتامین کند.در ۱۶نوامبر ۱۸۹۶نخستین 
توان الکتریکی از آبشار نیا گاراو توسط اولین نیرو گاه دو 


فاز (که به‌عنوان ژنراتور برق آبی شناخته می‌شود) واقع 
در نیروگاه‌ادوارد دین ادامز.به کارخانجات و صنایع 
در بوفالو ارسال شد. 

وقتی که تسلا ۱ ۴ساله‌بود.اولین حق‌اختراع رادیوی 
پایه رابه ثبت رساند.یک سال بعد. او طرز کار یک قایق 
کنترل از راه‌دور رابه ارتش ایالات متحده‌نشان داد 
ومعتقد بود که‌ارتش به چیزهایی نظیر اژدرھایی با 
هدایت رادیویی نیاز خواهد داشت. در همان سال تسلا 
یک شمع الکتریکی برای موتورهای گازوثیلی اختراع 
کرد که طرز کارش تقریبا مشابه فر ایند به کار رفته 
توسط موتور احتراق داخلی پیشر فته بود. 

درسال ۹ اسلا تصمیم گرفت که به کلورادو 
اسپرینگس رفته و با داشتن مکانی برای آزمایشات 
فشارق وی وف رکانس بالا تحقیقات ش را آغاز کنداو 
این مسکان رااولاً به خاطر طوفان‌های همیشگی اش: 
ارتفاع بالا( که در آن‌هوابه علت فشار پایین,توانایی 
شکست دی الکتریک کمتری داشته و راحتتر منجر 
به یونیزاسیون می شود) و خشکی هوا( که نشتی بار 
الکتریکی رااز طریسق عایق‌ها کمینه می کند).انتخاب 
کرد هزینه‌هارایگان بودندوتوان الکتریکی اش رکت 
۷ پاسوفراهم می‌شد . 

تسلاخاطراتی از ازمایشاتش رادر کلورادو 
اسپرینگس که حدود ٩ماه‌رادر‏ آنجاسپری کرد 
نگاه‌داشت. این خاطرات شامل: ۰ ۰ ۵ صفحه از دست 
نوشته‌های تسلاو حدود ۰۰ اطراحی که‌بین ۱ 
ژوئن۱۸۹۹ و۷ژانویه. ۱۹۰ به تر تیب تاریخی انجام 
شده به همراه توضیحات | زمایشاتش, می‌شود. او در 
حال ‌ساخت سیستمی بود برای تلگراف بیسیم.تلفن 
وانتقسال توان, که بالکتریسیته فشار قوی آزمایش 
می‌شدند وامکان انتقال بیسیم و توزیع مقادیر بالای 
انرڑی الکتر یکی در طول فواصل بلند را داشت. 

او همچنین سیستمی را برای تحقیقات جغرافیایی 
میسمولوژی طرامی کرد ۱٩|‏ ۱۰ 
نامید... و بیان داشت که از یک دنباله بلند انفجارهای 
کوچک میتوان برای یافتن سنگهای معدن وایجاد 
زمین لرزه‌هایی که قادر به تخریب زمین باشد. استفاده 
کرد. او این آزمایش راانجام نداد چرا که گمان می‌کرد 
نتیجه‌ی مطلوبی‌نخواهدداشت.البته گمان‌می ر وددولت 
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تچال ی و تیگ 


-چی گفتی سعید؟ یک دفعه دیگه تکرار کن ببینم 
درست شنیدم؟ 

مرگ من اسمی رو که به زبان آوردی یکبار دیگه 
تکرار کن! 

گفتی پوران...درسته؟ همین و گفتی دیگه... گفتی 
پوران؟! 

سید محسن اینهار | گفت و پر صداخندید وادامه 
داد: 

-تو راست راستی مغزت رو از دست دادی رفیق!؟ 
انگار درست میگن که آدمهای دائم الخمر بعد از چند 
وقت. مغزشون فقط از الکل فرمان می گیرہ[ و بعد 
ناگهان خنده‌اش را فر وخورد و بالحنی عصبی ادامه 
داد] اخه‌مردک اشغال تو چی داری که اقای کریمی- 
بابای پوران-دختر مثل دسته گلش رو بده به تو؟ آدم 
عوضی اگه منظورت حرف یکس ال قبل منه که بهت 
گفته بودم «پوران رو برات می گیرم...» اون موقع تویک 


جوون لیسانسیه مثل دسته گل بودی و آقا کریمی هم 
آرزوش بود که تو دامادش بشے... اما حالاچی؟ حالا 
که از صبح ناشتا تا خود شب جز زهر هلاهل چیزی توی 
گلسوت نمی ریزی:فکر می کنی کسی بهت زن میده؟ 
چه برسه به پوران. که آق ای کریمی جنازه‌اش رو هم 
رودوشت نمی گذارہ...!یا شاید دلت خوشه که‌هنوز 
هم کار مند عالیر تبه شر کت هستی ؟ بدبخت فلک زده 
همین دیروز مهندس نجاتی (مدیرعامل شر کت شما) 
بے من گفت که‌از اخر همین ماه عذرت رو می‌خواد...! 
اون وقت توی له شدہ دلت خوشه که پوران رو بگیری؟ 
بیچاره‌الکلی آقای کریمی حتی اجازه‌نمی‌ده تواسم 
دخترش روبه زبون بیاری!؟ 

سید محسن اینها را گفت واز جا بر خاست که برود. 
تاجلوی در هم رفت. اما یک مر تبه فریاد زدم: 

-بی‌معرفت نالوطی... من واسه تو رفیق بدی نبودم 
که تواین‌طوری منوبه امون خدارها می کنی؟ بی مروت 
و مہ ی 
که ح ال ..حالا که من این طوری توی لجن گیر افتادم 
ولم کنی و بری.... این مردونگی نیست سید! 

سید محسن یک مرتبه‌انگار دیوانه شد که دوید 
به طرفم و کشیده‌اش رانشاند توی صور تم و فریاد زد: 
«مگه تو چیزی واسه خودت باقی گذاشتی ؟[ لگدی هم 
حوالےپایم کر دوادامه داد آحیوون از توبهتر زندگی 
می کنه سعید... به خودت نگاه کن؟» 

نمی‌دانم از کشیده ولگدی که نثارم کرد دردم 
گرفت؟بااز کلامش که تحقیر شدم 5 ما هر جه بود 
بغض کردم و گفتم: 

-بزن... همه عالم زدن... تو هم بزن بامرام... 

اینهارا گفتم وزدم زیر گریه.انگاربه رگ‌غیرت 
سید محسن بر خورد که جلوی در ایستاد (بعدها 
دانستم همه بر خوردھایش عمدی بوده تابلکه مرابه 
خود بیاورد) چند لحظه‌ای به چا چوب در تکیه داد و 
E‏ نٹ 


ام کرد و آمد وس طاتاق ای تتادودسٹ ‌ھایش رابالای 
و بخاری گرفت و بی‌مقدمه گفت: 


-توغیرت داشته باشی واین «خون جگر ابلیس» 
رو کنار بگذاری, به جذّم قسم تالب گور باهات هستم... 
پوران رومیخوای؟ خودم نوکرتم...هنوز توی محله 
اون‌قدر عزت دارم که حتی | قای کریمی (بااون کبکبه 
ودبدبه‌اش)اگه از زبون من بشنوه: «سعید توبه کرده 
ومشروب رو گذاشته کنار و شده مرد زند گی»حتی 
یک لحظه‌هم معطل نکنه و دست دخترش رو بگذاره 
تویٰ و تو چی؟ تو آن‌قدر مشتی هستی که 


بر اساس سر گذشت: سعید 


دیگه توبه نشکنی وبه سمت نجاست نری؟ توبگو آره 
تامن از همین الان پابه‌پات بنشینم! 


اگرچه حرفهای سید محسن ( که از هفت سالگی با 
هم رفیق بودیم ودراین بیست ویک سال عین بر ادر 
شده‌بودیم ) انگیزه‌ام رامضاعف کرده بود. اما خودم نیز 
از زند گی یک سال آخرم که فقط و فقط شده بود الكل و 
الکل... طوری بیز ار و خسته شدهبودم که فقط دنبال یک 
بهانه بودم تا به زند گی بر گر دماین بهانه نیز پوران بود؛ 
دختری که بچه محلمان بود و چهار سال پایم ایستاد تا 
درس ودانش‌گاهم تمام شود و دستم توی جیب خودم 
برود و به خواستگاری اش بروم و... 

اماهمه چیز از یک سال قبل( که خانه‌مجردی گر فتم 
و شدم میزبان چند تااز لات ولوت‌های محل تغییر کرد 
و خراب شد وحالا که سید محسن [بهترین رفیق همه 
این آخرین فرصت رااز دست بدهم! به همین خاطر در 
حالی که بغضم به گریه تبدیل شده بود گفتم: 

-سید به رفاقتمون قسم که میخوام تر ک کنم.... 
داری که هنوز یک ذره شرفم باقی موندہ به شرفم قسم 
که می‌خوام این لعنتی رو که به قول تو «خون شیطانه» 
بگذارم کنار کمکم کن... 

وسیداز همان لحظه شروع کرد؛ اول از همه به 
شر کت رفت و برایم چهار ماه مر خصی بد ون حقوق 
گرفت. بعد هم مرابه بیمارستان برد وحد ود یک ماهو 
نیم بسستری ام کر د....پس از این که سم از بدنم بیرون 
رفت. سید باز هم مرارهانکرد و حدود دو ماه از صبح تا 
شب وشب تاصبح بالای سرم بود و ...و سر انجام موقعی 
که‌باور کرد غیر از سم.از نظر روانی هم مشروب راترک 
کرده‌ام وبعد از این که(به قول خودش) باور کردمن 
ادم شده‌ام. ان وقت دو کار باقیمانده را انجام داد؛ ابتدا 
به سراغ تک تک رفقایم(رفقای دوران مجر دی و شب 
زنده‌داری‌هایم) رفت وبا | نهابه زبانی که می‌فهمیدند 
حرف زد. دعوا راه انداخت. کتک کاری کرد مشت زد 
ولگد خوردو کارشان به کلانتری هم کشید. تاسر انجام 
به تمام «هم پیاله‌های» قدیمی‌ام این نکته را فهماند که: 
«آن سبو بشکست و آن پیمانه ربخت...»! وقتی مرا از 
جنگ آنها خلاص کرد. آن وقت قولی را که به من داده 
بودعمل کرد.یعنی به سراغ آقای کریمی که یکی از 
اهالی سرشناس محله‌مان واز افراد معتقد منطقه بود 
رفت واورابهازدواج‌من‌بادخترش‌راضی کر دادر 
شب عروسی که میهمان‌ها مشغول جشن و پایکوبی 
بودند و پوران هم داشت با تعدادی از دوستانش عکس 
می گر فت. موقعی که دید م سید محسن در گوشه‌ای 
تنهاایستاده فرصت رامناسب دیدم وبرای تشکر 
کردن از تمام زحماتی که در این ۶ماه برایم کشیده‌بود 
به سراغش رفتم.اماسید دست گذاشت روی‌دهانم و 
گفت: «این حر فها مال غریبه‌هاست که معنی رفاقت رو 
نمی فھمند... تورفیق منی و وظیفه من این بود که هوات 


یر ۳۹ 
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روداشته‌باشم....امااخوب گوش کن ببین چی میگم 
رفیق؛اين رو یادت باشه سعید که اگه دوباره‌«فیلت» 
یاد هندوستان افتاد و خواستی دوباره‌همنشین رفقای 
آواره‌ات بشی....به جدم قسم که دیگه کوتاه نمیام... 
یعنی زیر پام لهات می کنم و همان‌طور که خودم دست 
پوران خانم رو گذاشتم توی دستت. همان‌طور واز آن 
هم راحت تر. طلاقش روازت می گیرم... متوجه شدی 
رفیق؟ خندیدم و گفتم:«|قاسید خیالت تخت باشه... 
دیگه تمام شد...» 

آن شب به حر فهای سید که نگران بود تامبادامن 
دوباره به گذشته ب رگردم خندیدم. اما...! 


پوران همه زند گی من بود. او فقط همسرم نبود. 
او برایم مادری بود که هر گز ندیده بودمش. مونس 
غصه‌هایم بود. ریک شادی‌هایم محسوب می شد. 
پوران رفیقم بود. محبوبم بود و تنها بهانه زنده بودنم. 

برایم آن‌قدر عزیز بود که حتی پس از چند سال 
که چشم انتظار فر زند مان بودیم.هنگامی که پزشکان 
گفتند:«امکان داره‌زایمان برای‌زن شماخطرناک 
باشه...» حتی نگذاشستم پوران دجار تردید شودو 
گفتم:«من عاشق توهستم. بچه می‌خوام چیکار...؟» 
واین طوری بود که نگذاشتم پسوران حتی یک لحظه 
غصهدار وناامید شود....هر چند که خودم از درون. 
روز به روز بیشتر ذوب می‌شدم.(چرا که من هم دام 
می‌خواست مانند همه ر فقا وهمکارانم و همسن وسالانم 
در فامیل, پدر شوم وفرزندم رادر آغوش بگیرم ...)اما 
هر گز این احساساتم رانه به زبان. که حتی به اشارهو 
کنایه بروز ندادم تامباداهمسرم احساس حقارت کند. 
من حتی در حضور پوران دعا هم نمی کر دم تا نکند از 
من خجالت بکشد! بلکه هر از گاهی روزهای پنجشنبه و 
يا جمعه به بهانه‌این که در شر کت کار دارم به امامزاده 
داوود.ي احضرت عبدالعظیم و حتی به حرم حضرت 
معصومه (س) در قم می رفتم و ساعتها اشک می ریختم 
و آن‌معصومین راشفیع قرار می‌دادم تا پرورد گار ما 
رانیزلایق پدرومادر شدن قرار بدهد و...تاسرانجام 
دل خدابه حالم سوخت ونورش رابا حضور «مهتاب» 
به زند گی ما تاباند؛هنگامی که پزشکان توانستند پس 
از مراقبت کامل, ریسک و خطر رااز زایمان همسر م 
دور کنند. مهتاب پا به زند گیمان گذاشت تا حضور این 
دختر, حلقه گمشده خوشبختیمان را کامل کند! 

سرت دمن (مدیرضامل کر کی سیر 
آنجا کار می کردم انگار در طول چهار پنج سال گذشته, 
هنوز نگران بود که مبادامن دوباره به روزهای سياه پیاله 
ب رگردم!اچرا که پس ازبه‌دنیا آمدن دختر مان مهندس 
به‌منزلمان | مد وبعدازاین که هدیه‌ای به پوران‌داد. 
کاغذی رانیز به دست‌های کوچک مهتاب داد و گفت: 
«بی‌خود نمیگن که دختر روزی‌رسانه»! آری, همزمان 
باسه نفره شدن خانواده‌من. من باحکم مدیرعامل 
به سمت معاون شر کت منصوب شدم تا خوشبختی 
روزبه‌روز بیشتر زند گیمان رابیمه کند. در این میان آن 
کسی که بیشتر از همه خوشحال بود و کمتر خود رانشان 
می داد «سید محسن» بود. سید که چهار سال از من 
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بزرگتر بود واز دورہ کود کی «رفیق فابریک) یکدیگر 
محسوب می شدیم از آن دست آدم‌های روز گار بود- 
و هست که دیگر نسل‌شان دارد از بین می‌رود؛ سید و 
زنش انگار فقط به دنیا آمده‌بودند تامشکلات دیگران 
راحل کنند.در این میان (سید) نه فقط به من, که به 
همه دوس تانش معنی واقعی رفاقت را آموزش می داد! 
در آن سالهانیز سید محسن هر از گاهی بهم سر می زد 
ومی گفت:«به چیزی که نیاز نداری رفیق ؟» و موقعی 
که مطمئن می شد می رفت واز دور ناظر خوش بختی و 
آرامش من بود و اما انگار در «پیش انی‌نویس» برخی 
آدم‌ها, خوشبختی «تاریخ مصرف» دارد...!برای‌من 
اماء این خوشبختی هیجده سال ادامه داشت؛ چهار سال 
این خوشبختی دونفره بود و چهارده سالش نیز سه نفره! 
ولی افسوس که بعضی اوقات روز گار بی رحم است... 
خیلی بی‌رحم...! 


آن شب قرار بود جشن تولد چهارده سالگی مهتاب 
را-که‌مثل‌مادرش زیبا ومهر بان بود_بر گزار کنیم.مثل 
هر سال تمام‌اعضای فامیل و دوستان و همکلاسی‌های 
دخترم رادعوت کرده‌بودیم که یک‌باره ناگهان انگار 
آسمان خوشبختی‌مان ترک بر داشت و زند گیمان «کن 
فیکون» شد. سر میز شام بودیم که آقای کریمی (پدر 
زنم) باخنده گفت:«آهای پوران خانم!فکر کردی 
پدرت پیر شده‌ویادش‌نیست که همان سال‌اولی که 
نوه‌من به دنیا آمد.یک دبه ۰ ۲ کیلویی«سیر ترشی» 
انداختی؟ پس حالا برو و اون سیر ترشی رو که مثل مربا 
شده بیار تابااین شام خوشمزه‌ات بخوریم...) 
_ همه خندیدند ومن برخاستم و گفتم:«روچشم 
قاجون.الان خودم میرم و...» اما پوران مانعم شد 
و گفت:«تومی‌ری دبه‌هاروبه هم میزنی وهمه چیز 
خراب می‌شه... خودم باید برم...» پوران این را گفت و 
راهی زیر زمین شد و... که نا گهان صدای خنده‌هایمان 
میان فریاد پوران خفه شد؛ سقوط از هشت پله زیر زمین 
وبرخورد گیجگاهش باستون سیمانی و....ودرهمان 
لحظه ريشه شادی در زند گیمان سوخت! 


خدامی‌داند که خودم‌هم نفهمیدم چگونه دوباره 
به الکل پناه‌بردم؟ انگار دوست داشتم خودم را گول 
بزنم وباور کنم که این لعنتی می تواند بد بختی‌هايم را 
تسکین دهد؛غافل از این که نه تنهادرد و مصیبت از 
دست دادن همس باوفايم را کم نمی کند. که خودش 
تبدیل به مصیبت دیگر می شود! مر اسم اولین سالگرد 
د رگذشت پوران فرانر سیده‌بود که من دوباره(مانند 
پرواضح بود؛ کدام شر کت و مجموعه‌ای می‌توانست 
یک معاون الکلی را تحمل کند؟ بیچاره اقای کریمی ... 
او که خودش را گناهکار اصلی در مر گ پوران می دید 
بارهاوبارها به سراغم آمد و کنارم نشست واشک 
ریخت و گفت:«بعد از مر گ دخترم (که من باعئشش 
بودم) تنهادلخوشی من, توومهتاب هستید...سعید جان 
داری با خودت چیکار می کنی؟) 

امامن انگار در این دنیا نبودم ودلم نمی خواست به 


حرف هیچکس گوش بدهم!در این میان فقط «مهتاب» 
داشت نابودمی شد؛او که پس از مر گ مادرش»بیشتر به 
من وابسته شده‌بود. یک سال و نیم زند گی نکبت زده‌ای 
را که من برایش درست کرده بودم تحمل کرد. بارها 
«بابایی چراداری از من دور میشی...؟ بابایی من 
دوست ‌دارم کنار شمابنشینم ومثل قدیمها بگیم و 
نمی‌خوای ؟» اماانگار این جمله درست بود که می گفتند: 
«آدم‌دائم الخمر.مغزش از الکل فرمان‌می گیرد»!چرا 
کهآن روزهاحتی اشکهای پاک و جگر سوز مهتابم 
نیز نمی‌توانست به من بفهماند که؛«اگر مهتاب نباشد 
زند گیم تاریک می شود...»! و همین اتفاق سرانجام رخ 
داد؛ یک روز دخترم در حالی که من کاملاً مست بودم. 
پدربزرگی که‌بعد از آن‌واقعه شسوم:تار ک‌الدنیاشده 
بود و مانند من به نوه‌اش نیز اھمیت نمی داد! 


«سید محسن» یک بار هم به سراغم نیامد تالااقل 
تحقیرم کند؟ اما وقتی سه سال پس از مرگ پوران آمد. 
دلیل نیامدنش راهم گفت: 
هنوز غیرت داری. یا شرف ومردانگیت روهم فروختی 
و باهاش مشر وب خریدی ؟... 

وبعددرحالی که‌من معنی حر فهایش رانمی فھمیدم 
مدرسه که می‌خواستم از مدرسه فرار کنم وسید محسن 
مانعم می‌شد. آن لحظه نیز وقتی «سید» گفت:«همراهم 
بی...» و من نخواستم بروم. سید بازوهای قوی‌اش را 
[ که انگار هر گز پیر نمی‌شد ]انداخت دور کمرم و مرا 
پرت کرد داخل ماشین و دوباره‌مثل همان بیست سال 
پیش یک کشبده توی صور تسم خواباند وبا همان لحن 
تحقیر کننده‌ای که برای من آشنابود گفت:«آشغال 
می‌خوام ببر مت جایی تا با چشم‌های خودت ببینی که تا 
کجاتوی‌مر داب‌غرق‌شدی ؟»وبعدبی آن که به سوالاتم 
پاسخ بدهد. جلوی یک پار ک (خارج از محلمان)توقف 
کرد و سپس مرامانند یک سگ. کشان کشان دنبال 
خودش برد وموقعی که سرانجام رسیدیم پشت یکی از 
درخت‌ها در گوشه پارک. مهتاب رانشانم داد که روی 
یک نیمکت. کنار یک پسر جوان نشسته و در حالی که 
یک کادواز پسر جوان می گرفت دست‌های کوچکش 
در دست‌های نامحرم آن جوان بود! بادیدن این صحنه 
طوری دیوانه دم که می خواستم به طر فشان حمله 
کنم.اما«سید محسن» دستم را گرفت و در حالی که 
دندان‌هایش رااز خشم به هم فشار می داد گفت:«فکر 
کن رفتی و خواستی غیرتت رونشان‌بدی...!اولا اون 
جوون کافیه یک مشت نثارت کنه تا جلوی دخترت مثل 
یک روباه‌بیفتی زمیناثانی فرض کنیم کاری کردی 
که این جوان دیگه نیاد سراغ دخترت.... با بقیه چیکار 
می‌کنی؟... یک لحظه مغزم آ تش گرفت وبالکنت زبان 


بقبه در صفحه ۴۹ 


۱۵ 


۵ حطر تمحمد(ی) 


باریکت راز مو 0 سمیه داوودبیگی 


صصوار ه ز نده بصان و 
رق تک 

زندگیے کر ... 
شب‌ها زود بخواب. صبح‌ها زود تر بیدار شو 

نرمش کن, بدو کم غذا بخور 

زیر بارون راہ برو. 

تو زمستون گلوله برفی درست کن 

هر چند وقت یک بار نقاشی بکش 

در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن 

سفید بہوش 

اب نبات چوبی لیس بزن, بستنی قیفی بخور 

به کوچکترها سلام کن 

گاهی» شعر بخون 

نامه ی کوتاه بنویس 

زیر جمله‌های خوب توی کتاب‌ها خط بکش 

به دوست‌های قدیمیت تلفن بزن 

فرصت کردی به شنا برو 

هفت تاسنگ تو آب بنداز و هفت تا آرزو بکن 
مادرت رو بغل کن و روشو ببوس 

به پدرت احترام بذار و حرفاش رو گوش کن 

دنبال بازی کن, اگر نشد وسطی بازی کن 

به ب رگ درخت‌هادقت کن 

به بال پروانه‌ها دقت کن 

خواب‌هات رو تعریف نکن 

خواب‌هات رو بنویس 

خنده رو از یاد نبر 

با بچه‌ها توپ بازی کن 

قبل از خواب موهات رو شانه کن 

به سر خودت دستی بکش 

خودت رو دوست داشته باش و برای خودت دعا کن! 
برای خودت دعا کن که آرام باشی 

برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛ 

برای خودت دعا کن تا همه شب‌ھایت ماه داشته باشد 
برای خودت دعا کن تا همیشه جلوی پات رو ہبینی؛ 
برای خودت دعا کن تا پاهات خسته نشوند و بتوانی 
راه بیایی 

هیچ وقت خودت رابه مردن نزن! 

برای خودت دعا کن که زنده بمانی 

زنده ماندن چند راه حل ساده دارد 

برای اینکه زنده بمانی نباید بگذاری که هیچ وقت 
بیشتر از اندازه‌ای که نیاز داری بخوابی 

باید همیشه باخدادر تماس باشی تابه تو بیداری بدھد. 
بیداری‌هایی آمیخته با روشنایی, صدا نور» حر کت 
تو باید از خداوند شادمانی طلب کنی 

همیشه سهمت را بخواه 

وبیشتر از آنچه که به توشادمانی ارزانی می شود 


۶ 


beigi_somayeh@yahoo.com 


در دنیا شادمانی بیافرین تادیگران هم سهمشان را 
بگیرند 

برای اینکه زنده بمانی باید حواست به قلبت باشد 
هرچند وقت یکبار قلبت رابه فرشته‌ها نشان بده و 
از آنهابخواه قلبت رامعاینه کنند دریچه‌هایش راء 
ورودی‌ها و خروجی‌هایش راو ببینند به اندازه‌ی کافی 
ذخیره شادمانی در قلبت داری با نه! 

اگر ذخیره‌ی شادمانی‌هایت داردتمام می شود باید 
بروی پشت پنجره و به آسمان نگاه کنی 

آنق درمنتظربمان‌وبه آسمان نگاہ کن تابالاخرہ 
خداونداز انجاردیش ود آن‌وقفت صدایش کن,به 
اوحتماً برمی گردد و به تونگاه‌می کند واز تو می پرسد 
که چه می خواهی؟! 

تو صریح و ساده و رک بگو 

هر چیزی که می‌خواهی فقط از خد | بخواه خد اهیچ چیز 
خوبی رااز تو دریغ نمی کند 

شادمان باش»او به تو زند گی بخشیده‌است و کمکت 
می کند که زنده بمانی, از او کمک بگیر 

از اوبخواه‌به تونفس, چرخ وفلک.قدم زدن: کوه سنگ. 
دریا؛شعر درخت. تاب بستنی. سجاده.اشک.حوض. 
شنا؛راه, توپ.دوچرخه, دست. آلبالو لبخند, دویدن 
و عشق... بدهد. 


عشق رنگین کمان و مر وارید 

آنجا که درخت بید به آب می رسد: یک بچه 
قورباغه ویک کرم همدیگر رادیدن د. آن‌ها توی 
چشم‌های ریز هم نگاه کردند و عاشق هم شدند؛ کرم. 
رنگین کمان زیبای بچه قور باغه شد و بچه قورباغه. 
مروارید سیاه و درخشان کرم. 

بچه قورباغه گفت: من عاشق سرتا پای تو هستم. 

کرم گفت: من هم عاشق سر تاپای تو هستم. قول 
بده که هیچ وقت تغییر نمی کنی. 

بچه قورباغه گفت: قول می‌دهم. 

ولی بچه قورباغه نتوانست سر قولش بماند؛او تغییر 
کرد درست مثل هوا که تغییر می کند. 
دفعه بعد که آنها همدیگر رادیدند, بچه قورباغه 


دو تا پادرآورده‌بود. 

کرم گفت: تو زیر قولت زدی! 

بچه قورباغه التماس کرد: من را ببخش دست 
خودم نبود؛ من این پاها رانمی‌خواهم امن فقط رنگین 
کمان زیبای خودم را می‌خواهم. 

کرم گفت: من هم مروارید سیاه و درخشان خود م 
رن خواهم اقول بده که درگ رتخی رٹی کتی. 

بچه قورباغه گفت: قول می‌دهم. 

ولی مثل عوض شدن فص لھا دفعه بعد که آن‌ها 
همدیگر رادید ند.بچه قورباغه هم تغییر کر ده‌بود.. 
دوتادست درآورده‌بود. کرم گریه کرد:این دفعه 
دوم است که زیر قولت زدی... بچه قور باغه التماس 
کر د: من راببخش. دست خودم نبود. من این دست‌ها 
رانمی‌خواهم. من فقط رنگین کمان زیبای خودم را 
می‌خواهم. 

کرم گفت: ومن هم مروارید سیاه‌ودرخشان 
خودم را.. این دفعه اخراست که می‌بخشمت.ولی 
بچه قورباغه نتوانست سر قولش بماند. او تغییر کرد 
درست مثل دنیا که تغییر می کند. دفعه بعد که آن‌ها 
همدیگر را دیدند. او دم نداشت. 


دل من راشکستی. 
بچه قورباغه گفت:ولی تورنگین کمان زیبای‌من 


هستی. 7 

کرم گفت: آره ولی تو دیگر مروارید سیاه‌و 
درخشان من نیستی. خداحافظ. 

کرم از شاخه‌ی بید بالارفت و آنقدر به حال خودش 
گریه کرد تاخوابش برد.یک شب گرم ومهتابی. کرم از 

آسمان عوض شده بود درخت‌ها عوض شده 
بودند. همه چیز عوض شده بود؛ اما علاقه ی او به بچه 
قورباغه تغییر نکر ده بود. 

بااین که‌بچه قورباغه زیر قولش زده‌بود؛امااو 
تصمیم گرفت ببخشدش. بال هایش راخشک کرد.. 
بال بال زد و پایین رفت تا بچه قورباغه را پیدا کند. 

آنجا که درخت بید به آب می‌رسد. یک قورباغه 
روی یک ب رگ گل سوسن نشسته بود. 

ولی قبل از اینکه بتواند بگوید «سیاه‌ودرخشانم 
راندیدید؟» قورباغهبالا جهید واورابلعید ودرسته 
قورتش‌داد.وح الا قورباغ ه آنجامنتظر است.با 
شیفتگی به رنگین کمان زیبایش فکر می کند و نمی‌داند 
که کجا رفته! 
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مب٠‏ هه 
اطلاحات ی نیا رو ۳۵۴۲ 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


وفای به عهد و پیمان.از نان شب هم واجب تر است. 
آدم بدقول, به تدریج حرفھایش از درجه اعتبار ساقط 
می‌شود و خلق الله چنان که باید. وقعی بدان نمی نھند. 
شدیدتر) فر موده‌است:«عهد نابستن از آن به که 
ببندی ونبایی». دلیل بدقولی. هرچه که می‌خواهد 
باشد. باشد. حتی طرف ممکن است از خوبان و اخیار 
باشد.اما با چند فقره بدقولی, چنان آبرویی از جمال و 
کمال خوبان ببرد که در طول تاریخ بشریت همچین 


نکند. حالا بیا درستش کن! 

فلذاست که در عرف واخلاق, ودر فر هنگ فولکلور 
ایرانی جماعت. می گویند که: «مردهست وقولش». 
مرد در اینجا فقط جنس مذ کر رادر بر نمی گیرد. زنان 
از زی رش در نروند. مرد در اینجا ناظر به هردو جنس 
موجوداست.عین کلمه«ناس» در ادبیات عرب. یا 
«رجل سیاسی» در ادبیات سیاسی. از اینر و مرد وزن 
باید که خوش قول باشند. 

از د گر سو بدقولی وبدعهدی, دولت وملت هم 
ندارد. بلکه برروی‌هم اثرات متقابل هم دارند. دولت 
اگر خوش قول باشد. بر روی آحاد ملت. اثر مثبت و 
مفید و آموزنده‌دارد.مثلاً در همین قضیه وا یز یارانه‌ها 
اگر دولت همچنان که لطف می کند و به قول خودش 
عمل می کند و پول ملت راماهانه به حساب خود آنها 
واریز می کند؛ا گر لطف کند و هر ماه در روز مشخص 
ومعلومی‌این کار رابکند. خب این خوش قولی دقیق 
ومنظم.به ملت‌هم درس دقت وانضباط می دھد. 
سختی کار دولتمر دان همین است که گاهی ممکن 
است یک کاری از یکی از آحاد ملت به چشم نیاید.امااز 
دولت سریع‌السیر به چشم می آید. بد جورهم به چشم 
می آید.بس که چشم اندازش خوب است. 

سعدی فرماید: 

اگر صد ناپسند آید ز درویش 

رفیقانش یکی از صد ندانند 
و گریک بذله گوید پادشاهی 
از اقلیمی به اقلیمی رسانند 

یک نمونه خوش قولی:باری؛ وف ای به عهد و 
پیمان آن قدر خوب وقش نگ است که یکی از جراید 
یومیه. چندی پیشءخبری بدین مضمون نوشته بود 
سرت چس 
نخواست نامش فاش شود ) به دلیل آن که موعد 


مد 
۹ ۹۱ رظ مات صلی 


تحویل خودروھایش به خریداران:فرارسیدہ بوده 
است:دریک اقدام ابتکاری قابل توجه مبتکران عالم, 
خودروهای خود را بدون سپر عقب و جلو به مشتریان 
تحویل داده واز آنه خواسته که سپر جلوو عقب آن را 
از بازار آزاد خریداری نمایند! 

توجیبات منطقی: شاید برای پاره‌ای افر اد که 
تاکنون ماشین بی سپر تحویل نگرفته‌اند ومعتقد ند 
که‌این‌چنین چیزی خداهم نیافریده.جای تعجب 
باشد و الاان مشغول تعجب کردن باشند؛اما این دسته 
از عزیزان دقت ندارند که اول آتقید به موعد وزمان 
تحویل وعمل به آن از سوی‌شر کت نام نبردہ جای 
احسنت گفتن دارد؛در ثانی هر چیزی که آنها ندیده‌اند 
که دلیل بر عدم وجود آن چیز نیست. ما در سوابق 
امرتحقیق کردیم دیدیم که آن سپر لازم النصب برای 
خودروها فقط در خصوص ماشین پیکان خدا بیامرز 
مصداق‌داشته است.در موردسایر مدل‌ها خیلی صادق 
نیست. جناب سعدی در آن غزل معر وف «وقتی دل 
سودایی» می رفت به بستان‌ها...» به قصد خر يد خودر و؛ 
دریک جایی بعداز آن که می‌گوید:«هر کو نظری دارد 
با یار کمان ابرو»» خیلی ظریف به موضوع سپر و باید 
و نبایدهای کاربردی آن اشاره می کند و می‌فرماید: 
«باید که سیر باشد پیش همه پیکان‌ها»؛یعنی فقط بر ای 
پیکان‌باید که سپر باشد.تازه آنهم نه برای عقب که: 
پیش همه پیکان‌ها. این از این! 

منافع ومحاسن: ما ضمن استقبال شدیداللحن از 
تولید و فروش هر گونه خودرو بدون سپر. معتقدیم که 
این کار منافع بی شماری دارد؛ از جمله: 

-آموزش‌اخلاق:به ملت می آموزد که خوش 
قولی جقدر اهمیت دارد و به انها یاد می‌دهد که‌ایشان 
نیز به هر قیمتی شدہ به عهد خود وفا کنند. به خصوص 
به قیمت روز! 

۷-ایجاد تنوع:بااین کارهاء واگذاری خودروها دچار 
تنوع شدید می‌شسوند.تابه حال هرچه که ملت تحویل 
گرفتند.باسپر بوده‌است. حالاشماببینید نوع بی سپر آن 
۹ سھ ا ایجادیی کد مخصولات 
شر کت‌های خودروساز هم متنوع می‌شوند. 

پیشنهادمی کنم که خودروهایی راهم بدون دنده 
عقب یا بدون بوق یا بدون پدال یا بدون......هرچه که 
صلاح می‌دانند.تحویل خریداران دهند.مگرسابق 
براینهاماماشین‌مشتی ممدلی رانداشتیم؟ چقدر 
جالب بود و دلنشین. هنوز که هنوز است. شهره خاص 
و عام است. 

۳-سہیم کردن‌مردم:درگیر کردن‌مردم در 
تکمیل خودرو, هم آحاد ملت رادر چر خه مستقیم 
تولید سهیم می کند.هم که به سلایق متنوع آنهااحترام 
می گذارد و موجب باز گذاشتن خریداران در پردازش 
و آرایش خودروش ان مطابق با آخرین‌ورژن سلایق 
آنها می‌شود. خیال می کنید شر کت‌های سهامی عام 
چطوری شکل گر فتند؟....خب گاهی همین طوری! 

پیشنہاد فله‌ای: احترام به سلایق ملت و تقویت 
قدرت انتخاب آنهابهاندازهای خوب است که پیشنهاد 
می کنم از حالا شر کت‌های خودروسازی, کل قطعات 


خودرورابه صورت فله‌ای داخل کارتن بریزند و 
تحویل مشتری دهند. مشتری خودش سر فرصت. 
هر طور که میلش کشید. می‌تواند آنها راسرهم بندی 
کند. مگر مهران مدیری در سریال قشنگ «شب‌های 
برره» همین کار رانکرد؟ قطعات تفنگ‌های باززشده 
رافله‌ای ربخت داخل گونی و داد دست سر بازهایش 
و گفت:بروید خودتان‌سرهمش کنید!(البته ناگفته 
نماند که در این کار و ابتکار. بهترین مدلی که خوب از 
آب درآمد؛ تفنگی بود که کار کرد سماور ذغالی هم 
داشت و حرف نداشت!) 
در تعطیلات تحمیلی چه کنیم؟ 

حالا که نسخه علاج کننده آلود گی هوای تهران 
٦٥‏ ۱ ۱ ۳ 
مراک زاداری و تحصیلی و نشستن به انتظار باران 
علیه السلام پیچیده می شود؛بسیاری از شهر وندان و 
هموطنان ھمیشے در صحنه از ما سوّال می کنند که در 
ایام تعطیلات تحمیلی چه کار باید بکنند یاچه کار نباید 
بکنند؟..فلذاازهر اسن را ۰ ۱۱ 
اساسی در میآوریم که جمعاً می کن د به عبار تی دو 
راهکار زیربنایی که‌اگر وزارت امور زیربنایی تأسیس 
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١-بیرون‏ نروید:ھوای آلوده و مسموم با کسی شوخی 
ندارد. پس کسی به قصد تفریح وتنوع و پارک رفتن و 
سوت زدن از منزل خارج نش ود. مگر به قصد مناطق 
خوش آب وهوای خارج شهر. فقط دعوت‌های مجازی را 
بپذیرید که طی آن. فرد دعوت کننده از شما بخواهد که: 
«بیا بریم کوه...». از او سوّال بفرمایید که:« کدوم کوه؟..» 
اگر گفت:«همون کوهی که |اکسیزن داره‌ای بله...»؛ 
حتمآبه اتف اق خانواده دعوت مهرورزانه اورابپذیریدو 
همراهش شوید. با همراه اول هیچکس تنها نیست. 
در سطح شهر حر کت کند. یک چیزی بر آلود گی هوایی 
که سوار شوند گانش تنفس می کنند. اضافه می‌شود. آیا 
تابه حال کسی رادیدید که آب رابادست خودش آلوده 
کند وبعد آن رابخورد؟...حتماً که مثل آب,نباید هوا 
هم دیده شود. چشم عقل هم خوب چیزی است. گر چه. 
به کسی گفتند آب آلوده نخور. میکر وب دارد. گفت 
میکروب چیست؟ گفتند: هیچی. تو بخور! 

۲-داخل بروید: تا می‌توانید در روز های تعطیل 
در خانه بمانید.اين طوری کانون خانواده‌هم بیشتر 
گرم می شود وش مااز نز دیک می توانید شاهد رشد و 
شکوفایی فر زندان خود باشید. بقیه ایام که صبح زود از 
خانه خارج می شوید و دیروقت شب به خانه می آیید و 
به زور می‌توانید همدیگر را ملاقات کنید؛ مگر باوقت 
خواهد», آلود گی هوامی تواند سبب خیر شود که شما 
بیشتر در جمع خانواده‌باشید وبامشکلات یکدیگر 
بیشتر آشنا شوید.ای بسا که بر اثر | شنایی‌های بهتر و 
بیشتر دراین ایام.ازدواج‌های خوبی هم شکل بگیرد. 
منتهی به‌عنوان آینده‌نگری, حتماً یک دوسه تا کپسول 
اکسیژن خالص هم پشت قباله انداخته شود 


۷ 


د نج های مایت از جنگ عقل و دل است 


محمد حجازی 


پروازیک فرون د هواپیمای چینی بر فراز جزایر 
مورد مناقشه این کشورباژاپن در دریای‌شرق 
چین,.به تنش‌های اخیر ميان تو کیووپکن افزوده 
است.اين رویداد دقیقادر روز ۱۳دسامبر که 
مصاد ف باسالگرد اشغال ننجینگ است اتفاق 
افتاد.واقعه‌ای کەیکی از ریشه‌های اصلی اختلافات 
میان چین وژاپن در دهه‌های اخیر بوده است. 


جنگ دوم جهانی در منابع باب رخی از این واژه‌ها 
عجین شده است: ۱۹۳۹ء هیتلر. اشفال لهستان, 
یهودی‌ستیزی, آمریکا,بمب‌اتسم و ٩۴۵‏ ۱.امااگر به 
بخش آسیایی این جنگ مراجعه کنید. چند کلید واژه 
دیگر هم خواهید یافت: ۱ ۹۳ ۱.واقعه منچوری.اشغال 
شانگهای و شاید از همه پر رنگ تر «قتل عام ننجینگ» 
دردسامیر سال ۱۹۳۷ توسطار تش‌امپراتوری ژاپن. 
کشتاری گسترده که در برخی منابع تعدادقربانیان 
آن بین 5۲۰۰ ٠٣٣‏ ھزار نفر ذ کر شده است. 

بنابرمستنداتی که علاوه‌بر چینی‌ها, کهنه سربازان 
ارتش ژاپن وبرخی شاھدان اروپایی ارایەمی کنند. 
سربازان ارتش ژاپن متهم هستند که پس از اشغال 
شهر ننجینگ (پایتخت چین در آن‌هنگام) به‌مدت ۶ 
هفته به قتل عام گستر ده‌شهر وندان وتجاوز به‌هزارزن 
و دختر چینی پر داخته‌اند. بر اساس تصاویر منتسب 
به این واقعه و گفته‌های شاهدان عینی, در جریان این 
قتل عام.سربازان ژاپنی هزاران شهر وند غیر مسلح از 
جمله زنان و کود کان رابافرو کردن سر نیزه به داخل 
بدنشان کشته‌اند؛سربازان اسیر راباشمشیر گردن 
زده‌وبسیاری رازنده‌به گور کر ده‌اند. هزاران چینی هم 
یابه‌هنگام فر ار از شهر ویابه اجبار سربازان ژاپنی به 
رودخانه بز رگ یانگ تسه‌انداخته شدہو غ رق شده‌اند. 
امابااین وجود دولت ژاپن هیچگاه‌مسئولیت این کشتار 
رامستقیمانپذیرفته وھموارہاسناد وادعاهای مربوط 
بەاین واقعه رامورد تر دید قرار دادہ است. 

ژاپنی ھامدعی اند که کشستار شھروندان‌وتجاوز 
جنسی به زن ان ودختران ممکن اسست روی داده 
باشدامانه در ابعادی که چینی‌هامدعی‌اند و انچه 
اتفاق افتاده در جریان یک جنگ تمام عیار: گاه 


۸ 


«اجتناب‌ناپذیر»است. آنهاهمچنین 
می گویند موضوع برده داری جنسی 


8 عنوان «زنان راحتی آور» (0010101 
(women‏ از آنها یاد می‌شود روسپیانی بوده‌اند که 
با سربازان ژاپنی هم‌بستر می‌شدند. ژاپنی‌ها همچنین 
وجوداردوگاه‌ه ای کار اجباری‌رانفی می کنند وبه 
کار گیری سلاح‌های شیمیایی یا استفاده از زندانیان در 
آزمایشات شیمیابی وبیولوژیکی در طول مدت اشغال 
چین راانکار می کنند. 


از واقعیت تاخیال دربارہ ننجینک 

باوجود آشکار شدن بسیاری از مدارک وشواهد 
جدید در سالهای اخیر. هنوز بسیاری از مردم جهان 
از جزئیات کشتار ننجینگ اطلاعی ندارند. انکار 
دولت ژاپن‌هم در طول این سالھااین گمانه زنی رابه 
وجود آورده که یا اصولا« کشتار و تجاوز گسترده‌در 
ننجینگ» واقعا ر وی داده‌است؟ 

برای یافتن بخشی از پاسخ به ایالت نیوجر سی در 
شرق آمریکارفتم.به دانشگاه دولتی بر و کدل در ایالت 
نیوجر سی که بر گزار کننده‌همایشی تحت عنوان هفتاد 
و پنجمین سالگرد کشتار ننجینگ بود. 

مر کز تحقیق ونگهداری اسناد جنگ جهانی دوم در 
این دانشگاه به تاز گی سر فصل‌های درسی در ارتباط 
با کشتار ننجینگ تدوین کرده‌است و تلاش می کند 
تدریسس این فصل از تاریخ جنگ جهانی دوم رادر 
سراسر آمریکافراگیر کند. 

دکترپل‌وینکلر رئیس مر کزمطالعات هولو کاست 
در دانشگاه‌برو کدل معتقد است که یکی از علت‌های 
اصلی‌نادیده گر فتن کشتار ننجینگ آن‌است که‌در 
متون تاریخی اغلب در گیری‌های منجر به جنگ 
جهانی دوم رااز سال ۱۹۳۹ واشغال لهستان توسط 
آلمان ن ازی معرفی می کنند و نقطه ورود آمریکابه 
«این در حالی است که اشغال منچوری توسط ژاپن 


غ٥ہ‎ 
۹ 


مدحم 20 جہ ہے مہہ ہہ ہہ 


جھ 
9 
یمرج یت چاو 


عامس 
و 


ہہ چووجچجججچد مج مجو و وم 


29226909 


ام وج ماجاجه ججج ماو کم وا و ڑ وھ 


1177 
Sana 


4224252412222222 


بک ناف یہ ہے تد شہ! نجے۔ متا >> 


ب-صسصسصسصسس 


7 

۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۴ 
+ 
۰٦ 
٦ 
٦ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠ 
٠ 


کر ےی رر کٹ رس رس ہ۲ 


حح ججوو و 290200 جج مد رس تہ 


چچوچوچچچچڈچچجھو٭ 583+ ہو و ووووجو وج جوهء و مو موه وه و ممممپم 


جم ہے ہے وک سد 


IS 


درسال ۱۹۳۱ و سپس عبور ار تش |امپراتوری‌ژاپن‌از 
دیوار چین و اشغال شانگهای و بخش‌های مھمی از این 
کشور در حقیقت س ر آغاز جنگ جهانی دوم در آسیا 
محسوب می‌شود.» 

به گفته آقای وینکلر, آنچه در سالهای‌اخیر 
توجه‌هارابه وقایع روی داده در ننجینگ جلب کرده 
شهادت‌های بازماند گان.لب گشودن بسیاری از 
زنان چینی قربانی تجاوز و برد گی جنسی واعترافات 
داوطلبانه برخی از کهنه سربازان ارتش ژاپن بوده که 
مستندسازان و محققان رابه جمع آوری‌مدار ک جدید 


در این رابطه تشویق کر ده است. 
یک شاهد عینیی 

چویه چا نگ (۷6110112118 ۲71111) پیرمرد ۸٩‏ 
ساله ای است که یکی از حدود ۰۰ ۲ شاهد عینی زنده 
کشتار ننجینگ محسوب می شود. 

او برای ارایه شهادتش به محل بر گزاری همایش در 
شهر لینکر افت نیوج ر سی آمده‌بود. آقای چانگ که در 
هنگام سقوط ننجینگ تنها ۱۴ سال سن داشت می گوید: 
«دردنا کترین خاطره‌من از آن روزها تجاوز سربازان 
ژاپنی به مادر ماد ربزر گم مادر و خواهر یازده ساله‌ام بود. 
سربازان ژاپنی ابتدامن وپدرم رااز خانه بیرون کر دندو 
سپس به مادر مادر بزر گم آنچنان وحشیانه تجاوز کرد ند 
که وقتی ما به خانه باز گشتیم جسد اوراغرق خون یافتیم. 
مادر وخواه رم هم بیهوش افتاده‌بودند. تصاویری که با 
گذشت ۷۵ سال هنوز در ذهن من است.» 

آقای چانگ گفت که شخصاهنگام عبور قایقشان از 
رودخانه یانگ تسه.اجساد متورم شده‌بسیاری رادیده 
که بر روی آب شناور شده بودند. 

اعتر افات سربازان ژا بنیی 

تحقیق جامع درباره کشتار ننجینگ تاهنگامی که 
ژاپنی ھا آن راانکارمی کنند کار یس یارد شواری انست: 
به همین دلیل یافتن اند ک شواهد واظهارات مقام‌های 
ژاپنی یسا کهنه سربازان حاضر در اشغال ننجنیگ 
می‌تواند بر میزان درستی ادعاهاتاثیر فراوانی بگذارد. 
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33ذ 
الاعات کی مرو ۳۵۴۲ 


یکی ازاسناد منتشر شده‌در ژاپن در رابطه با کشتار 
ننجینگ‌توسطتاما کی ماتسو (a 4kiM4S10K8)‏ 
یک معلم بازنشسته ژاپنی صورت گر فته است. خانم 
ماتسو کااز ۵ ۲سال پیش تحقیقات وجمع آوری‌مستندات 
درباره کشتار ننجینگ را آغاز کرده‌است. 

اوبه خاطر ثبت‌اظهارات حدود ۲۵۰ کهنه سرباز 
ژاپتی ومقایسه آنهاباادعاهای حدود ۰ ۳۰بازمانده‌چیتی 
کشتار ننجینگ, جایزه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را 
در سال ۲۰۰۳ به خود اختصاص داده است. 

خانم ماتسو کا برای نمایش فیلم مستندش 
تحت عنوان «خاطرات پاره پاره ننجینگ»(۲0۲۸' 
6101169011(20[108) بے آمریکا آمده‌بود. 
اوعلت اصلی تحقیقاتش راچنین بیان کرد:«من 
جنگ‌های چین و ژاپن می رسیدم می دیدم فقط در 
حدود دویاسهسطر اطلاعات در کتاب‌های درسی 
وجود داشت.به همین خاطر باهز ينه شخصی در سال 
۸ تصمیم گر فتم که به ننجینگ بر وم وازنزدیک 
باقربانیان آن گفتگو کنم.» 

این معلم ژاپنی در طول سالهای گذ شته علاوه‌بر 
سفربه نقاط مختلف ژاپن و گفتگوبا کهنه سربازان ارتش 
امپراتوری.حدود ۰ ۷بار به ننجینگ سفر کر ده‌واظهارات 
قربانیان چینی راثبت کرده است. او می گوید: «در یک 
کمپین موقت در سال ۱۹۹۷ با اختصاص یک خط تلفنی 
ویژه‌جمع آوری اطلاعات در ژاپن, توانستم تعدادی از 
کهنه سربازان علاقمند به گفتگ ورا پیدا کنم وبا کمک 
آنها کهنه سربازان بیشتر و بیشتری را پیدا کردم. میزان 
شباهت‌هامیان گفته‌های‌سربازان ژاپنی و قربانیان چینی 
که من باآنهاگفتگو کردم واقعامتحیر کننده‌بود.بههمین 
خاطر هم | کنون ژاپنی‌هایی که کتاب‌ها و فیلم مستند من 
رامشاهده‌می کنند کم کم دست زانکار بر می دارندو 
باور می کنند که فجایع ننجینگ روی داده است.» 

بااین وجود دولت ژاپن وبرخی تاریخ دانان این 
کشور می گویند هیچ فرمانی از سوی دولت وفر ماندهان 


ا کی ٩۱‏ مات بی 


ارتش این کشور برای تجاوز گسترده 98 
یا قتل عام شهروندان ننجینگ صادر ۰ 
نشده و طرف چینی درباره‌مستندات 
و تعداد کشته‌شد گان يا قربانیان تجاوز 
جنسی «سند سازی» و «بزر گ نمایی» کر ده‌است. 
فر شته نجات ننجینک یٹ آلمانی نازی بود 

بسیاری از مستنداتی که | کنون محققان و فعالان 
می کنند. شواهد و یادداشت‌هایی است کهاز بازر گانان. 
دیپلمات‌ه ومبلغان‌مسیحیاروپایی و آمریکایی 
ژاپنی‌هاثبت شده است. یکی از مشهور ترین این افراد 
جان ربه(€ 011۸45[ باز ر گان آلمانی است که‌در 
هنگام سقو ط ننجینگ از عضویت خود در حزب‌نازی 
آلمان و اتحاد میان تو کیو وبرلین برای حفظ جان دهها 
هزار نفر از ساکنان ننجینگ استفاده کرد. 

جان ربه که‌در آن سالهانمایندهرسمی دولت 
آلمان واروپادر ننجینگ محسوب می شد با تاسیس 
یک «منطقه امن» (20116 92161) توانست به 
حدود ۰۰ ۲ هزار نفر از ساکنان شهر ننجینگ یناه 
دهد.آقای ربه ھمچنین در یادداشت‌های شخصی 
خود به کشتار هاو تجاوزهای جنسی روی دادہ در شهر 
ننجینگ به هنگام اشغال آن توسط ارتش امپراتوری 
ژاین اشاره کرده‌است.یادداشت‌های جان ربه‌در 
کتابی تحت عنوان «مر د خوب ننجینگ» منتشر شده 
ننجینگ نصب شده است. 

مشاهدات خبر نگار نیو بو رکٹ تایمز 

یکی‌دیگر از شاهدان عینی این کشتار تیلمن دار دین 
(Tillman Durdin)‏ گزارشگر جوان اخبار آسیایی 
روزنامه آمریکایی نیویور ک تایمز در آن ایام بوده که 
طی دو روز نخست اشغال ننجینگ تو سط ار تش ژاپن در 
این شهر حضور داشته است.او در خاطرات خود نوشته 
است:«من ٩‏ ۲سال داشتم واین نخستین خبر بزر گی بود 


کاو مورک ی کرای بی کر ا 
سوارشدم وبه کنار رودیانگ تسه رفتم. برای رسیدن به 
دروازەناچار شدم که از روی اجسادی که همه جاافتاده 
بود عبور کنم... در کنار رودخانه شاهد جوخه‌های ۱۵ 
نفری سربازان ژاپنی بودم که سیگار می کشید ند وبا 
مسلسل سربازان چینی اسیر شده را به رگبار می‌بستند 
وخوشنود به نظر می‌ر سید ند.در ۰ ۱دقیقه‌ای که انجا 
بودم اعدام حدود ۰۰ ۲ سرباز چینی راشمردم.» 


این خبرنگار آمریکایی که از نخستین گزارشگران 
خارجی کشتار ننجینگ بود در نوشته‌های خود تجاوز 
جنسی‌به زنان‌چینی در ننجینگ را«یکی ازبزر گترین 
شقاوت‌های بشر ی در عصر مدرن» خوانده است. 


ابرهای خا کستری حایل میان تو کیو و پکن 
با گذشت ۷۵ سال از زمان اشسغال نتجینگ تو سط 
ارتفش ژاپن»وقایع روی داد در جریان جنگ ‌های میان 
دو کشور همچنان بر روابط ميان پکن وتو کیوسایه افکنده 
وهر از چند گاهی اظهارات مقامات دو کش ور مناقشات 
مربوط به کشتار ننجینگ را مجددابه‌میان می آورد. 
در یکی از آخرین اظهار نظرهای‌مناقشه برانگیز, 
تا کاشی کاواموراء شسهردار شهر ناگویا روز بیستم 
فوریه امسال و در جریان بازدید گروهی از مقام‌های 
شهر ننجینگ از ناگویاوقوع این کشتار راانکار کرد. 
گفته‌های شهر دار ناگویا به لغو ادامه دیدار گر وہ چینی 
انجامید.شهر های‌ننجینگ چین وناگویا ژاپن اصطلاحا 
«خواهر خوانده»‌هستند. با این حال درسالهای اخیر 
تلاش‌هایی برای کینه‌زدایی ميان دو کشور همسایه 
که اکنون از ابر قدرت‌های اقتصادی جهان محسوب 
می شوند انجام گرفته است. برای مثال,اختصاص 
صندوقی برای پر داخت غرامت به زنانی که در طول 
جنگ به‌عنوان‌بر ده‌جنسی مور داستفاده‌قر ار گر فته‌اند. 
بخشی از هزینه‌های‌اين صند وق که به درمان جسمی 
زنان قر بانی اختصاص دارد توسط دولت ژاین تامین 
شده‌است.اگر چه چینی‌ها می گویند که این صندوق 
عمدتاتوسط افرادغیر دولتی واز محل کمک‌های 
مردمی وبین‌المللی تاسیس شده و دولت ژاپن باید 
علاوہبر عذرخواهی کاملارسمی از محل بود جه دولتی 
به قربانیان و باز ماند گان غرامت پر داخت کند. 
۰ 


٢۹ 


در این جهان ذیاز به دوست داشتن و ستاش شدن یش از ذیاز به فان است 


همادد ترزا 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوضنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۱ با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


دستورالعمل 
این پر سشنامه جملاتی در اختیار شمامی گذارد 
که به جر وبحث بیهوده‌در باره‌موضوع‌های مختلف 


مربوط می‌ شوند. هر جمله رابه دقت بخوانید تاببینید 
چقدر در مورد شما مصداق دارد. عدد لازم را در خانه 
مربوط به آن بنویسید. 

۱-اصلمصداق پیدانمی کند. ۲-به ندرت مصداق 
پیدامی کند. ۳- گاهی مصداق پیدا می کند. ۴= 
اغلب مصداق پیدا می کند. 

۵- هميشه مصداق پیدا می کند. 

۱.وقتی بحث می کنم, می‌ترسم از این که طرف 


مقابل در مورد من بد فکر کند Ul aan‏ 
٢‏ بحث درباره موضوع‌های جالب. هشیاری مرا 


زیادتر می کند.........[] 
۳.دوست دارم از بحث‌ها کنار بکشم 20 
۴ با انرژی و با شور و شوق وارد بحث می شوم ات 
۵ وقتی به بحث خاتمه می دھم تصمیم می گیرم که 
دیگر وارد بحث نشوم وع 
۶ بحث کردن بااش۹خاص,به جای حل مسأله, 
مسائل زیادی به بار می آورد ی 
۷ وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم, احساس 
رضایت می کنم یی -] 
۸ وقتی به بحث با دیگران پایان می دھم, احساس 
می کنم عصبی و ناراحت هستم سا 
۹ دوست دارم درباره موضوع‌ه ای جالب به طور 
جدی وارد بحث شوم Es‏ 

۰ .وقتی احساس می کنم که در گیر بحث می‌شوم. 
احساس بدی به من دست می دھد وو 

۱.دوست دارم از عقیده خود درباره‌هر موضوعی 
دفاع کنم.......ل]] 
۲.اجتتاب از بحث مرا خوشحال می کند......ل[] 
۳. دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره 
موضوع‌های بحث‌انگیز را از دست بدهم LI...‏ 


۴. دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به 
ندرت بامن مخالفت می کنند 20 

۵ .به نظر من بحث با دیگران, نوعی مسابقه ذهنی 
جذابی است 27 


۷.احساس می کنم که پس از بحث درباره یک 
موضوع, انرژی و رضایت کسب می کنم 7.ھ2: 
۸ برای بحث کردن, توانایی‌های خوبی دارم ی 


۰ وقتی می بینم که یک صحبت معمولی به مجادله 
تبدیل می شود بسیار خوشحال می‌شوم.....[] 
نمره گذاری 

اعدادی را کے در جلو جملات ۰۱ ۳ ۵ ۸۰۶ ۰۱۰ 
۲ گذاشته‌اید جمع کنید. عدد به 
دست آمده توانایی شما در اجتناب از بحث را 
نشان می دھد. بعد. اعدادی را که در جلو جملات ۰۲ 
۴ ۲۰ نوشته‌اید جمع 
کنید. عدد به دست آمدہ توانایی شما در تلاش 
برای بحث کردن را نشان می‌دهد. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
TA‏ 
حفاظت از اسناد عادی 
خلاصه سئوال :اسناد مهمی در دست مر دم وجود 
دارد که معمولاً در یک نسخه و به صورت دست نویس 
است.متن‌این‌اسناد نیز عموماً در ب ر گیرنده حقوق و 
تعهداتی است که دارنده سند در مقابل دیگران دارد. 
به جهات پاره‌ای ملاحظات در بسیاری موارد این اسناد 
سال های سال مورد استفاده‌قر ار نمی گیرد. در این سالها 
فر سود گی و پوسید گی این اسناد راتهدید کرده وهمچنین 
در معرض سرقت و آتش سوزی وسایر عوامل غیر 
متر قبه هستند. نگر انی صاحبان این اسناد این است که در 
مواقع لازم سندشان از بین رفته و دیگر نتوانند احقاق حق 
نمایند. آیاراهی بر ای این مشکل وجود دارد؟ آیا گواهی 
برابر اصل شدہاین اسناد برای اقامه دعوی قضایی کافی 
است؟ چگونه می‌توان از این گونه اسناد محافظت کرد و 
اعتبار قانونی آنهاراتداوم داد؟ سئوال دیگر م در خصوص 
نحوه‌ابلاغ اخطاری ه واوراق‌داد گاه‌هااست.دربرخی 
موارددیده‌شده کهابلاغ‌های‌داد گاه‌درپشت درب 
خانه‌ها یاروی زمین افتاده است.بدین تر تیب معلوم است 
که د ر بعضی موار داین ابلاغ ھاگم شده‌وبه دست صاحبان 
واقعی خود نمی رسد. آیانمی توان اخطارهای داد گاه را به 
نحوبهتری به اشخاص رساند؟ اگر از این موضوع ضرری 
حاصل شود برعهده کیست؟ 
عباس توکلی شهمیرزادی 


صندوق امانات 

پاسخ:هر دو سئوال شما رابطه مستقیم با قانون 
آیین دادررسی مدنی دارد. قانونی که درسال ۱۳۱۸ 
هجری شمسی به تصویب مجلس شور ای وقت ر سید هو 
در طول زمان وبراثر ضرورت‌هاومصلحت‌هاتغییراتی 
دراین قانون ایجاد شده‌است. | نچه حاصل تلاش 
حقوقدانان ونمایند گان مر دم بوده وایشان‌هموارهسعی 
درتکمیل واصلاح بیشتر ان داش ته اند. به نحوی که 
حدود هفتاد سال روابط بین مر دم و داد گاه‌ها وچگونگی 
راک او اط ان ا ا 
دراین قانون اصول و مقرراتی که برای رسید گی‌های 
حقوقی ضروری است به تفصیل بیان شد هو تکلیف 
داد گاه‌هاو مراجعین کاملاً تعیین گردیده‌است. پاسخ 
به سئوالات شماهم در همین قانون تصریح گر دید هو 
اصلاح یا هر گونه تغییر در این قانون فقط در صلاحیت 
e‏ توا ای 

در خصوص سئوال اول شمابه عرض می رسانم 
که بر اساس ماده ۹۶ قانون یاد شده اصول اسنادی 
که اشسخاص مستند دعوی خود قر آرمی‌دهند حتماً 
باید در جلسه اول داد گاه‌همراه‌ایشان باشد. در غیر 
IE‏ 
سند گر دد وابراز کننده سند نتواند اصل آن راارائه 
دهد این سند دیگر دلالتی بر موضوع نخواهد داشت. 
وجوداصل سند برای رسید گی قضایی ضروری است 
ورونوشت گواهی شده آن هر چند برای شروع دعوی و 
تقدیم دادخواست کافی است ولی برای ادامه ر سید گی 
کات ی ده رخا رای کارا ا 


می‌توان آنهارادر صندوق امانات بانک‌هانگاه داری 
مفقود شدن یا از بین رفتن آنهارامرتفع کرد. 

اخطاریه‌های داد گاه که بر خی مواقع بد ون ابلاغ 
به طرف پشت درب خانه‌ها افتادہ در زمانی است که 
ابلاغ شونده در محل نبوده‌ویااز گرفتن برگ‌های 
اخطاریه استنکاف کر ده. در این صورت مأمور ابلاغ 
مجبوراست ب رگ اخطاریه ر ابر درب یادیوار آن 
مکان الصاق نماید که ممکن است بر اثر وزش باد یا 
کنجکاوی اشخاص دیگر این بر گه به زمین بیفتد و 
به دست صاحبش نر سد. در حالیکه اگر ابلاغ شونده 
مأمسور ابلاغ وظیفه‌دارد وفق‌ماده۶۸همان‌قانون 
در ماده ۹ قانون یاد شده پیش‌بینی کر ده که هر گاه 
ابلاغ شونده‌در محل حضور نداشته باشد ابلاغ به یکی 
از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری‌اش 
برای فهمیدن اھمیت این اوراق کافی باشد انجام شود. 
بنابراین در زمانی که خوانده در محل نباشد با از 
گرفتن ابلاغ خودداری کند و خادمان اوهم حاضر به 
پذیرش اوراق نشوند چارہ دیگری جز الصاق آن باقی 
نخواهد ماند. 

باتوجه‌به مقررات مربوط به احکام غیابی که به 
محکوم علیه اجازه می دھد هر وقت از حکمی به ضر ر 
خود آگاه شد به آن اعتراض نماید اگر ضرری از این 
بابت حاصل شود ( که احتمالش زیاد نیست) این ضرر 
قابل جبران است. 
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مادر شوهر و عروس 
چمکتی ر!ابازدہد(کدة 


در زمان‌های گذشته به دلیل سنت‌های خاص 
آن زمانه و وجود عقاید خشک و تا حدودی غير 
منطقی. دختری که می‌دانست در شرف ازدواج 
است و یا ازدواج کرده. هنگام ورود به خانه بخت: 
که اغلب همان خانه پدری داماد بود. مسایلی را 
باید رعایت می کرد.از جمله این که به مادرشوهر 
خود تنها احترام خشک بگذارد و غیر از آن. حرف 
یا دردودلی میانشان نباشد. 

اما امروزه این سنت‌های غیر منطقی تاحدودی 
از ميان برداشته شده است پس چه بايد کرد 
که روابط مادرشوهر وعروس به یسک رابطه 
محبت آمیز و منطقی‌تر تبدیل شود؟ 


دمح حجح(ق(قخحخ‌_ 

عروس‌های بسیاریمی‌خواهند به مادرشوهر 
خود نزدیک شوند امابه دلیل خشکی رفتار 
مادرشوهرشان که مانع از ابراز این راحتی می شود 
گله می کنند و یا اغلب شنیده‌اید که بعضی از 
خانم‌ها به محض شنیدن کلمه «مادرشوهر» مو بر 
بدنشان سیخ می‌شود. 

البته این بدان معنا نیست کے حتما 
مادرشوھرشان بداخلاق یا میانه به هم زن است. 
بلکه اغلب عروس‌هاحتی از میزان مشار کت 
مادرشوهرشان در تصمیم‌ه ای غیرضروری 
زندگی خصوصیشان هم به شدت احساس نگرانی 
می کنند و دیده شده است که به دلیل از میان نرفتن 


حرمت. توان ابر از شکایتشان به را ندارند و این سبب 
می شود که عروستان با پسرتان دچار مشکل شود 
و در صورت ادامه داشتن این مات کار به مسایل 
حساس تر برسد. 
خود تان هم عروس بود ید 

اگر به این جمله که «یادتان باشد خودتان هم 
عروس بودید» بیشتر توجه داشته باشید حتما 
منطقی‌تر فکر می کنید زیرابه یاد مشکلات. دغد غه‌ها 
و مسایلی که در زمان خود داشتید خواهید افتاد. 

پس لطفا به این نکته توجه داشته باشید عروستان 
هم مانند گذشته شماعروس است و همان مسایل 
شما که البته مسایل تمام عروس‌ها و مادرشوهرهای 
کره زمین است را دارد. 

نوع بیان پيشنهادتان با رابطه تان مطابق باشد 

این حقیقتی است که باید رعایت شود. درست 
است که در هر صورتی حرمت مادرشوهریتان 
باید حفظ شود اما بدانید در هرصورت و هر حالتی 
نمی توانید به عروستان یا به پسرتان درمورد مسایل 
و تصمیمات «زند گی خصوصیشان» نظر بدهید و 
بهترین راہ این است که تنها مواقعی که عروستان از 
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٦ی۹۱‏ اطلامات مى 


اعظم نوری 


شما درخواست کمک فکری کرد به آنها نظر دهید. 
البته یادتان باشد این نظر دادن هم با لحنی 
مادرانه باشد زیرا در صورت بیان لحن دیگری شک 
نکنید همان لحظه عر وستان از این که پیش شما برای 
تصمیم گیری آمده است پشیمان شده است. 
برخی مواقع با عروستان فقط تفریح کنید 
بسیاری از مادرشوهرها فکر می کنند رابطه 
میان عروس و مادرشوهر تنها این است که یاحرفی 
میانشان نباشد یا اگر حرفی باشد باید در رابطه 
پیشنهاد و نظر دادن مسایل زند گی پسر شان باشد. 
بهتر است گاهی باعروستان به پار کی بر وید و قدم 
بزنید. گاهی فیلم ببینید گاهی شما از عر وستان نظر 
بپر سید و...مطمئن باشید پاسخ مفیدی از این روش 
خواهید گرفت و حالا.. 


008 
بسیاری از عروس خانم‌ها فکر می کنند به دلیل 
این که همسرشان از این پس مهم‌ترین تکیه گاهشان 
شده باید تنها او را بپذیرندو چشم خود رابه روی دیگر 
افراد خانواده شوهر شان ببندند. 


اما واقعیتی که همه عر وس‌ها باید بدانند این است 
که مادرشوهر درست است که مادرشوهر شماست 


مانند مادر خودتان که روزانه با او مشورت می کنید 
اوهم به سهم خود و احساس عاطفه‌ای که نسبت به 
شوهرتان یعنی پسرش دارد که البته طبیعی هم است 
ابراز بیان پيشنهاد و یا نظریه‌ای در زندگیتان کند. 
چشم‌ها را باید شست 
بيایید به کلمه «مادرشوهر» تنها به کلمه 
اولش یعنی «مادر» بیشتر توجه کنید آنگاه 
ناخود گاه نگاهتان نسبت به نوع واکنش 
و رفتار با مادرشوهرتان عوض خواهد شد 
وخواهید دید تا کنون چقدر بی دلیل به 
رفتارهای مادرشوهر تان حساس بوده‌اید و اين 
حساسیت را چه غیر منطقی وارد زند گیتان 
کرده بودید. 
هرگاه بے رفتاری از مادرشوهرتان 
حساس شدید تنها کافی است‌اوراجای 
مادر واقعیتان یا خود را جای دختر واقعی او 
بگذارید این طوری بهتر می توانید تشخیص 
دهید که ناراحتیتان منطقی بوده است یا 
خیر. 
شوهر را از مادر شوهر جدا فرض کنید 
اغلب عروس‌های خانواده‌ها به محض 
دلخوری از مادرشوهرشان به جای دردودل با 
شوهرشان آن دلخوری را به صورت انتقادی 
به شوهر شان بیان می کنند و به شدت مصر 
هستند تا جواب و واکنش را از شوهرشان 
نسبت به مادرش ببینند. 
اما یادتان باشد درست است که شما همسر 
شرعی شوهر تان هستید اما لزومی ندارد هر 
برخوردی از مادرشوهرتان یا افراد دیگر 
خانواده‌اش دیده‌اید شوهر تان را باز خواست کنید 
واین را بدانید هر چقدر هم که شوهرتان دوستتان 
داشته باشد هیچگاه نمی‌تواند به خاطر دلخوری شما 
ارام ماذرش را زیر با گتارف ۰ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 


مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹تاااصبح 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایە یک دادگستري 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ١١الی‏ ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


همه حق 


ند گی دار ند اماحق دخالت در زند کی ددم 


ان دا نداد ند 


٥‏ دام 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه رجایی شہر (کرج) 
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مصاحبه‌اولم راتازەتمام کر ده‌بودم ومی‌خواستم 
مصاحبه دوم راشروع کنم که مسوول بند وارد دفتر 
بند شد واطلاع داد که به دلیل این که مشاوره دار ند. 
بايد دفتر راترک و به کتابخانه برویم. دقایقی طول 
کشید تاوسایلم راجمع کردم وبه همراه‌جوانی که برای 
مصاحبه آمده بود به کتابخانه رفتیم. 

در کتابخانەسکوت و آرامش خاصی حکمفرمابود. 
سکوتی که باصدای قد مهای ما شکست ومی دانستم 
وقتی مصاحبه‌مان را آغاز کنیم دیگر از سکوت اثری 
نخواهد ماند! 

جوان مد دج و کنارم.روی یکی از صندلی‌های 
چوبی کتابخانه نشست. زیپ کاپشن مشکی اش رابالا 
کشید تا از نفوذ هوای سرد جلوگیری کند. خوش تیپ 
وخوش‌لباس بود. تی شرت آبی‌ر نگ زیبایی به تن 
داشت واز مدل شلوار لی که به پااداشت می‌شد فهمید 
که‌از این دسته جوانهایی است که به مد روز لباس 
می‌پوشد. حتی در اصلاح مووریش خودهم دقت کرده 
بود و مدل موهایش به قول بچه‌هاء فشن بود! 

سعی کردم قبل از آن که جرمش را بگوید حدس 
بزنم برای چه کارش به زندان کشیده؟ شرارت ؟... نه. 
قیافه‌اش به بچه‌های شر ور نمی خور د. مواد ؟...نه.اصلا 
شبیه معتادها نبود. سر قت ؟ شاید... قتل و خشونت هم 
کەاصلاً قابل تصورنبود. با خودم گفتم:«داری وقت 
تلف می کنی!!! یک کلمه سوال کن و تمام!» 

اولین چیزی که پرسیدم این بود: 

#۶ چند وقت است اینجایی؟ 

جوانک آهی کشید و گفت: 

-نزدیک یک ماه. 


۳۳ 


نا ی 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و 
یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


-بله! تاحالا پایم به زندان نر سیده‌بود! اما کلانتری 
رفته بودم! 

٭ نمی خواهم الان جر مت رابپرسم. اول از شرایط 
خودت در خانواده‌ات بگو وبعد برویم سسراغ این که 
چه شد مرتکب جرم شدی! 

جوان سر تکان داد و کمی مکث کرد.انگار که 
می‌خواست گذشته‌اش رادر ذهنش مرور کند. چند 
لحظه بعد اینطور شروع کرد: 

-بیست وشش سال قبل در تهرآن‌به دنیا آمدم. 
پدر و مادرم اصالتاً اهل آذربایجان هستند. اما از سالها 
قبل ساکن تهران شده‌اند وماهم که تھران بەدنیا 
وچند سل بعد از من بر ادرم بود.دوران کود کی ما 
مثل همه بچه‌ها به شیطنت و بازیگوشی گذشت. 
دوران مدرسه دوران پر خاطره‌ای برایم بود. چرا که 
به خاطر شیطنت های خاص خودم پر تحر ک بود و 
خاطره‌ساز! 

زند گی آرامی داشتیم. می توان در یک نگاه کلی 
گفت که مشکلی نداشتیم. تا این که اولین ضربه کاری 
بر پیکره خانواده کوچکمان وارد شد. 
قلبی و یا بیماری خاص در اثر ایست قلبی در گذشت. 
نداشت. شرایط روحی -روانی خانواده‌ام رابه هم زد. تا 
مدتهاهمه‌مان افسرده‌بودیم تامثل هر س وگ دیگری. 


باتشکرازھمکاری قوه قضاییه رپاست محترم ندامتگاههای 
اوین, رجایی شهره قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
777 عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


بالاخره ما هم بااین مسأله کنار آمدیم و زند گی روال 
عادی خود رااز سر گرفت. من بچه شروری نبودم: اما 
شیطنت داشتم. شیطنت‌هایی که گاه باعث می شد سر 
از کلانتری هم دربیاورم. خصوصاً در بر خی ایام خاص 
مثل چهارشنبه سوری یا شب عید. البته همان‌طور که 
گفتم همه چیز در همان کلانتری تمام می‌شد و هیچ 
وقت کار به داد گاه و زندان نمی کشید. 

دیپلمم‌را که گرفتم.دیگر ادامه تحصیل ندادم. 
چون اصلا به درس خواندن علاقه‌ای نداشتم. بیشتر 
بیشتر از درس خواندن ومدرک گرفتن لذت می‌بردم. 
از خدمت سربازی‌هم معاف بودم. چرا که به دلیل 
تصادف شدیدی که سالهاقبل داشتم. مج دست راستم 
قطع شد واگر چه پزشسکان تلاش کردند ودستم را 
دادند والان چهار انگشت دست راستم بی حس‌هستند 
که طبق رای پزشکان کمیسیون پزشکی سازمان نظام 
سربازی‌ام هم مشخص شد. ۱ 

بعد از ان زدم به دل کار. یکی از شغل‌های تقریبا 
پردر آمد این روزهافروش گوشی تلفن همر اه‌است. چرا 
که هر روز این تکنولوژی تغییر می کند وهر روز مدلهای 
جدید و مختلف وار د بازار می شود و هر روز هم عده‌ای 
نیاز به خرید این وسیله پیدامی کنند. تمام اینها دست 
به دست هم می‌دهند تا کار خرید وفروش گوشی. کار 
پررونق و پرمنفعتی باشد وا کثر جوانهامثل خود من 
جذب این بازار پر رونق می‌شوند. به هر حال من و یکی از 
دوستانم کاری رابه شکل همکاری باهم آغاز کر دیم.ما 
مغازه‌ای در میلادنور شهر ک غرب دایر کر دیم وشروع 
کردیم به وارد کردن گوشی‌های چینی. البته نه از نوع 
تقلبی مار ک های معر وف بلکه مار ک های اصل چینی 
و گوشی‌هایی که به صورت‌انگشت شمار در مدلهای 
مختلف وجود داشت.سیاست کار یمان این بود که از هر 
نوع و مارک تعداد کمی وارد کنیم.اما تنوع کارهایمان 
زیاد باشد. دهها مدل مختلف اما در تعداد کم. مدلهای 
گوشی‌های مااغلب تک بودند.ما گوشی‌هارااز چین 
وارد می کردیم وبعد به صورت جزیی بین فروشسگاه 
پاساژ علاءالدین تهران پخش می کردیم به این ترتیب 
ماهمیشه برای آنها گوشی‌های‌متنوع داشتیم.معمولا 
کار تحویل گوشی‌هابه مغازه‌های پاساژ علاءالدین‌هم 
را بدزدند هم زیاد بود بنابراین باید حواسم کاملاً جمع 
می‌بود.اغلب اوقات من باماشین خودم می ‌رفتم 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۴۲ 


خوشبختانه در این مدت هم مشکل خاصی برایم پیش 
نیامده بود. تا چند وقت قبل... آن روز تعدادی گوشی 
برایمان آمده‌بود و من باید کارها رامی‌بردم و تحویل 
امادقیقاً زمانی که بز ر گر اه سیخ فضل‌الّه رابالا آمدم و 
سر مرزداران رسیدم.ماشینم خر اب شد. مجبور شد م 
ماشین رابه تعمیر گاه ببرم و خودم با وسیله کرایه‌ای به 
جمهوری بروم. کمی بالا تر. همین طور که پیاده می رفتم 
به زن و مرد جوانی برخوردم. از ظاهر شان پیدا بود که 
اعتیاد دارند. البته من نسبت به معتادها دید گاه خاصی 
دارم.من آنه اراخلافکار ومجرم‌نمی‌دانم. به نظرم 
معتادهاءبیمار ن دا ومثل همه‌بیماران نیا زمند کمک و 
توجه دیگران. این را گفتم تابدانید من چه طور در مورد 
این آدمها فکر می کنم. 

همین‌طور که دو تاساک دستی بز رگ دستم بود و 
می‌رفتم. مرد جوان صدایم کرد و گفت: 

-آ قااببخشید می توانم با گوشی تلفن‌همراه‌شما 
ما گر 

من بدون هیچ تر دید و مکثی گفتم: البته. 

وبعد به سرعت گوشیام را در آوردم و به او دادم. 
مرد یک تماس خیلی کوتاه گرفت و بعد گوشی رابه 
من بر گرداند و گفت: 

-آقااگر کمی‌پول‌دارید به‌ما کمک کنید.مازیر 
پل حکیم زند گی می کنیم. 

من که تعجب کرده بودم پر سیدم: 

-در این سرما چطور زیرپل سرمی کنید؟ 

مرد گفت: 

-در چادر زیر پل! 

پرسیدم: 

-زن و شوهرید؟ 

مرد سر تکان داد. راستش دلم برایشان سوخت 
وقول دادم به آنها کمک کنم.بعد از آن روز هر روز 
سر راهم وقتی داشتم از مغازه به جمهوری می‌رفتم 
برایشان غذامی‌بردم. گاهی پول به انهامی‌دادم. کمی 
که باهم صمیمی‌تر شدیم خواستم تاباهم برویم کمپ. 
قول دادم کمک کنم تات رک کنند. دلم می‌خواست از 
آن وضع نجات پیدا کنند. دلم برایشان می سوخت. 
البدے آنه اهر باربهان ه‌ای‌می آوردند می‌دانستم 
بهانه‌هایشان بی‌دلیل است اما امید وار بودم بالاخره 
یک روز تسلیم شوند! تا آن روز صبح... 

ان روزهم مثل‌همیشه داشتم از مغازه‌به سمت 
جمهوری می رفتم.باید گوشی‌های جدیدی که رسیده 


در پرانتر 

(معمولًما از کسانی که برای مصاحبه می آیند خیلی 
را بگویند واگر می‌ترسند یا خجالت می کشند یا به هر 
دلیلی دوست ندارند در مورد جرمشان صحبت کنند و 
می خواهند مسائلی خلاف واقع بگویند و یا پنهانکاری 
کنند. بهتر است اصلاً پای صحبت ننشینند! هستند 
کسانی که علیر غم این د ر خواست مامی‌نشینند و صحبت 
می کنند اما در حرفھایشان, آن‌قدر ضد و نقیض هست 
که کاملاًمی توان فھمیسد دروغ می گویند و یا چیزی را 


٦‏ دی ٩۱‏ اطلاعات بی 


بود رامی بردم پخش می کردم. سر راهم هم تصمیم 
گرفتم سری به بچه‌ها زیر پل۔بزنم. دو-سه روزی 
تعطیل بود و من فرصت نکر ده بودم سراغشان بروم. 

زیر پل پیاده شدم وهمان‌طور که ساک گوشی‌ها 
دستم بود به سمت چادر رفتم. پشت چادر صدایشان 
کردم. جواب نیامد. چادر را کنار زدم.دیدم. سه 
نفردر چادر خوابیده‌اند. خودش وخانم‌اش ویک 
آقای جوان دیگر. صدایش کردم و پر سیدم جریان 
چیست؟ فهمیدم شب قبل پول نداشته‌اند و ان جوان 
که گویاسر باز بوده‌ومثل خودشان معتاد در قبال جا 
برای استعمال مواد. به آنها مقداری پول داده تا مواد 
خریده‌اند و با هم کشیده‌اند. 

راستش این رفتار او خیلی به من برخورد. به هر 
حال من خرج آنها رامی‌دادم, حمایتشان می کردم تا 
به خاطر مواد خلافکار نشوند ان وقت او به یک آدم 
غریبهاعتماد کرده‌بودوطرف راشب.در ان یک 
انهاست. اما وقتی دیدم او بچه شهرستان است و هیچ 
نسبتی هم با نها ندارد خیلی عصبانی شدم. 

دو-سه تا کشیده به مهمان ناخواندهشان زدم و 
یک کشیده‌هم به خودش زدم که فقط به خاطر دو روز 
نبود من, کارش به کجا رسیده! 

کمی بعد که آرامترشدم. پس رک برایم درددل 
کرد و گفت که فوق لیسانس دارد و برای خد مت به 
تهران آمده‌امامعتاد شده‌و شیشه و کراک مصرف 
می کند. 

گفت که مادرش بیماری‌اعصاب وروان دارد و 
الان هم دارو خریده و مرخصی گرفته تااودارورابرای 
مادرش ببرد. شب قبل هم برای کشیدن مواد به چادر 
آنها رفته و به انها پول داده‌بود تابرای خودشان مواد 
بخرند. خلاصه با حرفهای او دلم برایش سوخت. 

پولش راب ر گرداندم وبعد هم صبحانه‌ای را که 
گرفته بودم به | نها دادم. | نهااصبحانه‌شان راخوردند. 
بعد هم اتمام حجت کردم که اگر تاجمعه [ماده شدند 
که بروند کمپ من کمکشان می کنم و گر نه از من دیگر 
برایشان کاری‌ساخته نیست. چون من که نمی‌توانستم 
تا آخر عمر خرجشان رابدهم. آنها قبول کردند. من 
ساک گوشی رابرداشتم که بروم جمهوری. پسر سرباز 
گفت که ماشین دار د و می‌تواند تامسیری مرا بر ساند. 
باهم از چادر بیرون آمدیم. گفت که ماشینش در 
پار کینگ شسهرداری پار ک است. وقتی سوار شدیم 
پسرک گفت تا گیشابیشتر نمی تواند مرابرساند وباید 


پنهان می کنند در مورد این مدد کار هم متأسفانه همین 
مورد کاملاًقابل درک بود. او در صحبت‌هایش اشاره 
کرد که این زن و مرد صر فا از او خواسته‌اند که با تلفن 
او تماسی داشته باشند و نهایتاً مقداری پول می‌خواستند 
امااین که او هر روز برایشان غذا ببرد و در مقابل حضور 
یک نفر در چادرشان آن‌طور بر آشفته شود و وا کنش 
نشان دهد. کمی جای تأمل دارد. ضمن آن که چه‌طور 
می شود در مقابل هیچ جرمی! مأموران بر سرش بر یزند 
واو را دستگیر کنند. چندین روز در اداره آ گاهی تحت 
نظر بماند. و بعد مجبور به گرفتن رضایت شا کی شود در 


زودتر به شمال برود تا قرص‌ها رابه مادرش بر ساند. 
من که از اول می‌دانستم همه مسیر رابااونخواهم‌رفت 
اصرار نکر دم. از رفتن به جمهوری منصر ف شدم و 
تصمیم گرفتم بروم ماشینم رااز باتری‌سازی تحویل 
بگیرم و به کارهای دیگرم برسم. 

حوالی‌ساعت شش و هفت عصر بود که‌سمت 
مغازه رفتم. قبل از مغازه گفتم برای آنها شام بخرم و 
بعد بروم مغازه و بعد هم بروم خانه. 

آنهابادیدن شام خیلی خوشحال شد ند واصرار 
کردن د کنار آنها بنشینم وشام بخورم. من چون 
گوشی‌هاهمراهم بود. نشستم وهمان طور که ایستاده 
بودم و داشتم با آنها صحبت می کردم که ناگهان چند 
مأمور دوان‌دوان خودشان را به جادر رساندند وبا داد 
وفریاد که «خودش است... خودش...» به سمت من 
آمدند و تامن به خودم بیایم دستبند به دستم خورد و 
من رادستگیر و روانه آ گاهی شدم. 

دراداره آ گاهی متوجه شدم‌همان پسر سربازاز 
من شکایت کرده که یک گوشی ۷۹۷ از نوع چینی از 
او زور گیری کر ده‌ام!در حالی که در همان ساک خودم 
که‌هنوز هم در اداره آ گاهی‌هست نزدیک سه ونیم 
میلیون تومان گوشی نو و | کبند هست. 

آخر مگر فروشنده گوشی, گوشی دست دوم چینی 
زور گیری می کند ؟! 

خلاصه آن شب مرابر دند آگاهی,روز بعد رفتیم 
داد گاه, قاضی با دستور تحت نظر دوباره مرا به آ گاهی 
فرستاد. یک هفته آگاهی بودم. 

بعد از آن دوباره‌مرابردند داد گاه. قاضی از من 
پرسید که «چرازیر پل بودم؟ مگر در چادر زند گی 
می کنم؟ مگر خانواده ندارم ؟ چراخانواده‌ام در این 
مدت نزد او نر فته‌اند؟» 

برای قاضی توضیح دادم که‌من به آن زن ومرد 
معتاد کمک می کردم و خانواده‌ام هم اطلاع ندار ند چه 
بلایی سر من آمده است. قاضی پرونده گفت به هر حال 
باید رضایت شاکی رابگیرم. در حالی که من جر می 
مرتکب نشده‌ام. گوشی آن پسر ک سرباز دست من 
نبود که ثابت شود از او زور گیری کرده‌ام! 

خلاصه الان یک ماه است که زندانم. پدر و مادرم 
عسلاف این پسر که‌ازاورضایت بگیر ند واوهر روز 
با آنها قرار می گذارد و بعد هم سر قرار نمی‌رود. من 
نمی‌دانم تاوان چه گناهی رپس می‌دهم ؟امن قصد م 
کمک بود اماانگار راه‌وروش ان رابلد نبودم وحالا 
باید کیفر جرم نکرده‌را تحمل کنم! 


حالی که جرمی نکرده! 

پس به هر حال جرمی واقع شده واو 
می بایسست برای آن رضایت شاکی بگیرد. این 
که او نمی گوید و پنهان می کند مساله دیگری است 
اماباید بداند که هیچکس بابت جرم نکرده شاکی 
پیدا نمی کند. حضور شاکی هميشه دلیل بر وقوع جرم 
است وحکم دریافت رضایت شاکی تأیید کنندہ ان 
جرم ولو این که او به هر دلیلی نخواهد آن رابه زبان 
بیاوردا) 
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9ذان ڑا کت روسو 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


مانده بسودم معطل که با ابراهیم چه کنم؟!مادرم 
می گفت: 

«همان روز اول بهت گفتم دست به سرش کن.» 

امامگر می‌شد!هر چه باشد برادرزاده‌ام بود. 
نمی دانستم راست می گوید يانه ولی خودش راخیلی 
مستاصل نشان می داد. من که هیچ وقت نه از او و نه از 
پدرش خوشم نمی آمد. به من گفت: «اين پسر آمده 
که جاسوسی زند گی مان را بکند.» 

گفتم امان از دست این قوهتخی ل زنهالابهش 
نمی آمد که برای‌جاسوسی,به قول مادرم یاسر کشی 
به این جاو آن‌جا آمده باشد. 

وقتی آمد کار گاه بهم گفت: «عمودستم تنگه. 
می‌خواهم کاری را شروع کنم. از این که جلوی مادر و 
پدرم بخواهم دستم را دراز کنم خجالت می کشم.» 

با طعنه بهش گفتم:«یعنی حاجی این قدر وضعش 
بد شده که پسرش لنگ چندر غاز مونده؟» 

آهی کشید و گفت: «بابام بدجور زمین گیر شده... 
هیچ پس‌آندازی هم نداره...» 

مادرم می گفت: 

«دروغ می گوید. اکبر از اول هم دروغگو بود.» 


مادروقتی باپدرم ازدواج کرده‌بود. فقط هفده 
سال داشت وپدرم از همسر سابقش یک پسر ۱۵ 
ساله‌داشت!دختر ک ساده‌و بی شیله پیله‌ای بود که 
از روزاول‌باید علاوه‌بر همسرش,یک پسر ۱۵ ساله 
راهم تر وخشک می کرد... تایاد دارم اینها باهم 
خوب نبودند. مثل دو تابچه پشت سر هم. مدام دعوا 
و مرافعه داشتند. 

مادرم ھمیشے می گفت: «اکبر می‌رفت به دروغ 
حرف‌هایی پشت سرم می‌زد. برای همین پد رتان هیچ 
وقت با من مهربان نشد که نشد...» 

مادر چهار بچه به دنیا آوردہ بود تاحاج آقا قندچی 
بلکه گوشه چشمی به او داشته باشد. ولی پدرم تا آنجا 
که من یادم می آمد. مردی عبوس و جدی و خشن 
بود... مادرم مثل یک عروسک ظر یف و شکننده در 
زندگی خشن و جدی پدرم مدام ضر به می‌خورد... 

هروقت مادر خیلی غرغر می کرد پد رم چند 
شب به خانه نمی آمد.... آن روزها ما شمیران زند گی 
می کر دیم وشایعه بود که آ قاجانم در شهر نزدیک‌های 
بازار زنی راصیغه کر ده و خانه‌ای برایش مهيا کر ده... 

مادر می گفت زیر سرا کبر است... آن زن راهم 
اکبر برایش لقمه گرفته! 

راست‌ودروغشراتا آخر عمر آن‌خدابیامرز 
تفهمیدیم. فقط یادم است ۲۰ سالم بود که آقاجان 
موقع ظهر. سر نماز تومسجد بازار به سجده که رفته 
بود. دیگر بلند نشد... 

غروب بود که خبر به مارسید و بعد از شیون‌ها 
ومراسم سوم وهفتم و چهلم. تازه فهمیدم حاج آقا 
قندچی با آن‌همه کیکبهاش,چیز زیادی برای ارث 
باقی نگذاشته... 

مادر از همان موقع کینه به دل گرفت و گفت: 

«همه را اکبر و آن زن بالا کشیدند...» 

داداش ائبرم را سال ها دزد یک کہا در 
مراسم ختم و عزاداری و عروسی می‌دیدمش. 

بنده‌خداپیر شده‌بود...می گفتند بد جورورشکست 
شده و حالا بعد از چندین سال ابراھیم, تنها پسرش 
آمدہ بود سراغ من و طلب کمک می کرد. 

کار گاه کو چک چوب‌بری من. درآ مد اضافه برای 
یک کار گر اضافه نداشت. ولی نمی‌توانستم اورادست 
به سر کنم. پس رک رفته بود دانشگاه‌وبرای خودش 
لیسانسیه شده بود ولی من هم مثل همه می‌دانستم 
اوضاع کار چق در خراب است وابراهیم پربیراه 


نمی گوید که به هر دری زده نتوانسته کاری پیدا کند. 
برای زنم که درد دل می کر دم می گفت: «هر چه 
باشد برادرزاده‌ات است. دستش رابگیر.» 

مادرم می‌گفت: «اینها فتنه‌اند...مال پدرت رابالا 
کشیده‌اند. حالا هم آمده‌اند تو را نابود کنند.» 

ابراهیم گفت:«عموجان.حقوق نمی‌خواهم... 
حداقل تاوقتی که کار راخوب یاد بگیرم...» 

دست آخر یک روز به ابراهیم گفتم: 

«می‌خواهم پدرت راببینم.» 

۰ ٢سالی‏ بود که مراوده‌ای باهم نداشتیم.... ۳۰ 
سالی بود که عامل بدبختی‌هایمان فقط | کبر بود و جز 
لعن و نفرین چیز دیگری نشنیده بودم... 

در همان خانه قد یمی پدرمان زند گی می کر دند. 
همان خانه‌ای که بعد از فوت آقاجانم.ا کبر یک اجاره 
نامچه رو کرد و گفت: 

«خانه تا چھل سال در اجارہ من است»» 

حالاحسابی مخروبە شدہبود.مادر ھمیشے به 
چشم یک عمارت از آن یاد می کرد که از چنگ او و 
بچەھایش در | ورده‌بودند.ولی حالامی دیدم ویرانەای 
است که اتاق ھایش یکی در میان مخروبه است. 

اکبر در بالاخانه نشسته بود. سعی کرداز من 
استقبال کند.اماسردی یک عمر میان مابود که بە این 
ساد گی نمی شد نادیده‌اش گرفت... 

گفتم:«اکبر,چرااین وضع راپی دا کردی؟ چرا 
دستی به خانه نمی کشی؟) 

زنش آهی کشید و گفت:«همین که هنوز دستمان 
جلوی کسی دراز نشده خیلی هنر کرده‌ایم...» 

بعد قصه حسین کرد شبستری راشنیدم. همانی 
کے ابراقیربارهاوبارهای اب تعریف کر دویودن: 
ورشکستگی اکب مریضی‌اش: بد روز گار. طالع نحس 
و 

ودست آخر گفت:«... به ابراهیم گفتم.من که 
نمی‌توانم پدر صالحی باشسم. اگر می خواھی زند گی 
کردن رایاد بگیری برو پیش عمویت و از او راه و رسم 
زند گی درست رابپرس. ببین چطور از زمین می شود 

وضع اکیرخیلی اسفبرتراز آنبود که‌مادر همیشه 
نفرینش ورد زبانش بود... وقتی بر گشتم خانه, به مادر 
گفتم:«دیگر آهوناله نکن. نفرین‌هایت راهم تمام کن... 
اکبر بدجور تقاص کارھایش را پس داده...» 


گس 
بخوانید تا بیشتر مراقب رفتارتان باشید 


دنیاء دار مکافات است 


...گے ےس سس 


4 
اطاعات تشن سم رو ۳۵۴۲ 


مادر باور نمی کرد. التماسم می کرد هرطور شده 
ابراهیم‌رارد کنم.امامن فکر دیگری کردم. گفتم به 
دوراز همه این حرف و حدیث‌های خانواد گی دست 
این پسر رامی گیرم یا از جا بلند می‌شود ویا مثل پدرش 

ابراهیم هر روز صبح زود سر کار آماده‌بودو شب 
بعداز من مغازه را تعطیل می کرد و می‌رفت .... خیلی 
زودفهمیدم‌دست‌های‌هنرمندی دارد.دستهایش با 
چوب غریبه نبود ومن هر چه بیشتر می گذشت حس 

کم کم شد یک عضو خوب کار گاه... یک وقتهایی 
کارهارامی‌سپردم بهش وبازن و بچهام می‌رفتم 
سفر... | کبر هم یک وقت‌هایی به ما سر می‌زد.. ابر اهیم 
راه‌دستش نبود که پدرش رادر محل کارش ببیند... 
می گفت. د خالت می کند... می گفت چوب لای چر خم 
می‌اندازد... 

بعد از دو سال به طور تصادفی فهمیدم در تمام 
این مدت‌ابراهیم خرج مادر وپدرش رامی‌دهد. تازه 
فهمی دم اوضاع مالی آنها خیلی بد تر از آنی است که 
تصور می‌شد... وقتی ابر اهیم رامجبور به حرف زدن 
کردم گفت:«اوضاع ماهیچ وقت خوب نبود.بعد از 
فوت پدرتان. آن زن صیغه‌ای حسابی ریخت و پاش 
کردوبه وصیت حاجی قندچی, برای حفظ آبروی او. 
پدرم هرچه در توان داشت کرد تا ان زن دهانش را 
ببندد... بعد هم پدرم اسیر تریاک شد و .... بقیه اش را 
خودتان می توانید حدس بزنید. این همه سال دعای 
خیری پشت سر زند گی ما نبود انگار... 

بادم‌می‌افتاد که‌مادر چه بی‌محابانفرین‌هایش را 
شب وروز نثار آنها می کرد... یک روز به مادر گفتم: 

«اگریک روز بفهمید که مو به مسونفرین‌هایت 
مستجاب شده و حتی بدتر از آنها هم اتفاق افتاده چه 
حالی پیدامی کنی ؟» 

یکه خورد... وقتی بهش اطمینان دادم که در همه 
این سال‌هازند گی اکبر وزن وبچه اش حتی‌بد تراز 
نفرین‌های او بود. حالش بد شد. مثل بچه‌های مقصر 
به من گفت: «یعنی من مقصرم؟!» 

آهی کشیدم و گفتم: 

«نمی‌دانم... فقط کاش وقتی از ته دل نفرین 
می کر دی لحظه‌ای به عواقبش هم فکر می کردی.» 

محاسبات دنیا خارج از میزان در ک ماست. ولی 
از روزی که با واقعیت از زند گی اکبر روبرو شدم تنم 
لرزیده.حس می کنم‌ هر دعای خیری, هر نفرینی: 
هر آهی.هر صدقه وسرسلامتی, بی فایدهوبی تاثیر 
درمحاسبات دنیانیستند... چقدر دلواپسم که مبادا 
مراقب رفتار خودم نباشم و تاوان اشتباهاتم راروزی 
زن وبچهام پس بدهند... چقدر هولناک است وقتی 
عمیقاً به این فکر می کنم که دنیا: دار مکافات است... 

باید بیشتر مراقب رفتارها و گفتارهایمان باشیم. 
دنیاجای کوچکی است واگر حواسمان راخوب جمع 
نکنیم عواقب ناخوشایندی را خواهیم دید... امیدوارم 
همه ما با دقت بیشتر روزمان راشروع کنیم وبا طیب 
خاطر شب. سر بر بالین بگذاریم... 


٦ی ٩۱‏ اطلاعات بی 


ترازو 0 


امیر پرندک 
ساخت جاده کلور به در ام جر امتو قف است 

یکی از مطالبه‌های مهم مر دم خلخال:ادامه‌عملیات 
ساخت جاده کلور -درام است. جرا که این جاده سب 
توسعه شهر ستان خواهد شد. طرح جاده اصلی کلور - 
درام یکی از اصلی‌ترین پر وژه‌های این شهر ستان است. 
متأسفانه این طرح دچار وقفه چند ماهه شده است. 
هرچه زودتر از سر گرفته شود. صالح آبادی 


برازجان بیمارستان می‌خواهد 
شهر بر از جان از یک بیمارستان مناسب بر خور دار 
نیست هر چند مسوولان بارها اعلام کر ده‌اند به زودی 
شاهد افتتاح بیمارستان برازجان خواهیم بود اما 
همچنان خبری نیست. مردم انتظار دارند این وعده 


هر چه زودتر محقق شود. موسوی زاده 


سک‌های و لگرد در شهر ک مار لیک 


وجود سگ های ولگرد در فاز ۲شهرک مارلیک 
کرج موجب سلب آسایش اهالی شده است. تقی‌زاده. 
سا کن خیابان‌شیوا.می گوید:سال‌هاست دراین‌شهر ک 
زندگی می کنیم. مت سفانه شهرداری‌ملارد نتوانسته 
است سگ‌های‌ولگردرامعدوم و آسایش‌اهالی را 
فراهم کند. محمدی. سا کن خیابان شمشاد. از زیاد تر 
شدن سگ‌های ولگرد در این شهر ک گلایه دارد و 
می‌گوید:ساکنان,به ویژه کود کان جر آت‌ندار ند تنها 
بشیری ساکن مجتمع مسکونی صنایع مس واقع در 
خیابان د کتر حسابی. معتقد است: مشکلات اقتصادی 
و گرانی اجاره خانه در تهران موجب مهاجرت افراد به 
این شهر ک شده گر چه اجاره خانه در این منطقه هم 
افزایش یافته است. 
وی‌می گوید:مر دم از مسوولان‌شهری‌انتظاردارند. 
نسبت به ساخت پار ک.سینماء کتابخانه وشهر بازی در 
شهرهای اقماری اقدام کنند. همچنین معدوم‌سازی 
سگ‌های ولگرد که موجب ناامنی و نارضایتی سا کنان 
می‌شود. مهمترین درخواست اھالی فاز ۳ مارلیک 
است. در پای ان امیدواریم شهرداری‌ملا ردهر چه 
زودتر این نارسایی‌ها رابرطرف کند. 
علیاکبر فرقانی-خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


افامتگاه‌های بوم گر دی مورد بی مهری 
چند سالی است که اقامتگاه‌های ہوم گر دی در قالب 
شبکه‌ای با عنوان «خوشه‌سار بوم گردی» در کشور فعال 
شده‌اند و تمر کز جمعیتی آن‌ها بیشتر در اصفهان است؛ 
استانی که این روزها تورهایش در گیر بخشنامه‌ای 
هستند که براساس آن.دفاتر خدمات مسافر تی اجازه 
ندارند تور «مختلط» بر گزار کنند واجرای تورها فقط 
باید «خانوادگی» باشد.به گزارش ایسناءاقامتگاه‌های 
بوم گردی در شبکه‌ای که برای خود تعریف کرده‌اند. 
اصول واستانداردی در مدیریت.نگهداری‌وپذیرش 
مهمان‌دارند؛اماچون تحت نظر هیچ تشکل صنفی نیستند 
ودر آیین‌نامه‌ه او بخشنامه‌های مربوط به واحدهای 
خدماتی وپذیرایی گر دشگری نیز تعر یف نشده‌اند. 
۶۳ ۹ 8 " 
اداره‌اما کن وحتی هتل داران و میهمان پذیر داران هم 
توجیه ندارد.برای همین تلاش زیادی می شود تااین 
اقامتگاه‌هار اتحت نظر اتحادیه‌ای قرار دهند یابه شکلی 
آن‌هارااز گر دونه خارج کنند. در مقابل صاحبان این 
اقامتگاه‌ها مقاومت زیادی‌نشان می دهند. چون معتقد ند 
ای ان وهای قاس ی کی یرای تا 
ندارد. یک کارشناس دراین باره می گوید. اقامتگاه‌های 
بوم گردی فقط خاص ایران نیستند و نمونه‌هایی از آن‌ها 
۳ ا “۰۶۶ ۶ کرد 
این اقامتگاه‌ها به کل خانواد گی نگهداری ومدیریت 
می‌شوند ودرحالی کەزندگی در آن‌هاجریان دارد 
میھمان هم پذیرش می کنند تااورااز یک زند گی بومی, 
غذای‌سالم وباکیفیت,صنایع دستی.موسیقی و آیین‌های 
محلی بهره‌مند کنند. خسن انجام این کار ایجاد اشتغال 
۳ روا عل ها 

قدیمی و حفظ زندگی روستایی نیز کمک می‌شود. 

مرگ حیات و حش در جاده‌های ایلام 
سالانه حیوان‌های بسیاری شامل پستاندار خز نده‌و 
حتی پر نده در مسیر جاده‌های استان‌ایلام باوسیله نقلیه 
تصادف کر ده واز بین می‌روند. بیشترین پستاندارانی 
که قربانی حواس پرتی بعضی راننده‌ها می‌شوند, روباه. 
کرک سال س تا و کفتار اس که جره منايم 
زیست محیطی حفاظت شده محسوب می‌شوند و تلف 
تابلوشناسه حیوان حتی در داخل آبادی‌هاء بازهم 

رانند گان نسبت به جان این حیوانات بی توجهند. 
خزلی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
راه» شهر ک صنعتی و آمبو لانس, نیاز طالقان 
نبود گاز طبیعی, نبود راہ و شهر ک صنعتی از جمله 
مشکلات شهر ستان طالقان است. با توجه به سر دسیر 
بودن این منطقه گازرسانی به شهر ستان طالقان باید 
دراولویت قرار گیرد. طرح جاده‌هشتگرد -طالقان 
نیز با وجود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی همچنان کند 
پیش می‌رود قابل ذ کر است این شهر ستان کمبود 
7٦٤٦‏ تن 

شهرستان به نیازهای آن توجه کنند. 1 
مریم ضفیعی 


ماجراهای‌خواستگاری | ۴) کورش کشنی : ۱ 8 
ماحرای خواستگاری از دوقلوها 


بای د دوقلوباشید کەاز مزایاومعایب آن‌باخبر 
باشید. گفتنش ه ر گز مثل واقعیت نیست.من و خواهر م 
از آن دسته دوقلوهای همسان بودیم که در نگاه‌اول 
هیچکس نمی توانست تفاوت ما را تشخیص بدهد... 

بعضی و قت هالین شباهت برایمانمثل یک شوخی 
بود... شوخی که خیلی وقت‌ها کسل کننده و بی‌مزه هم 
بود...تابچه بودیم.مادرم موی یکی از مارا کوتاه‌می کرد 
و آن یکی بلند تا نتوانیم مردم راسر کار بگذاریم...البته 
آنهایی که‌با مازند گی می کر دند به راحتی‌می‌توانستند 
سپیدہ را از من تشخیص بدهند... 

بزرگتر که شدیم. حس کردم بايد هميشه مر د م 
درحیرت باقی بمانند. برای همین با توافقی که‌باسپیده 
کرده‌بودم.لباس‌ها, رنگ مو. کفش‌هاو خلاصه همه 
چیزمان شبیه هم بود. 

دردبیرستان برای اولین بار ما راازهم جدا کر دند... 
مدیر مدرسه همان روز اول گفت: «سحر تقوی کلاس 
اول الف و سییده تقوی کلاس اول ب..» 

اشک در چشم‌هایمان جمع شده‌بود. تابه آن روز 
مثل دوقلوهای به هم چسبیده هر گز از هم جدانشده 
بودیم. مدیر دبیر ستانمان. زن کار کشته و پر تجربه‌ای 
بود. اوخیلی زود مادو تارااز هم تشخیص داد و چشم از 
مابرنمی‌داشت که مباداشیطنت کنیم و کلاسهایمان 
ا 


امابه هر شکلی که بود مااز دست خیلی از مقررات 


درپیچ وخم دادگاه 


دیگه‌اگرزمین وزمان‌هم.به‌هم بچسبند. 
نمی‌خواهم با این زن زندگی کنم. حاضرم مهریه‌اش 
راهر طور داد گاه گفته پس بدهم. حق و حقوقش راهم 
مد موی گکراشی سے اور 

بهش گفتم:«دیگر قید بچه‌هایت رابزن...این 
بچه‌ها متعلق به من هستند. تو پولت رابگیر و برو...» 

حالا که کار به‌اینجا کشید مثل ابر بهار گریه 
می کند و همه داد گاه‌راروی‌سرش گذاشته که چی ؟ 
که می خواهد بر گردد سر خانه و زند گی اش...این هم 
از محالات است.با چنین زنی حاضر نیستم حتی یک 
روز زندگی کنم. 

تقصیر خودش است. چقدر گفتم نسرین: دست 
ازایسن کارهایت بردار.... چقدر گفتم نه خداراخوش 
می‌آی دون هبنده‌خدارا....اما گوش نکرد...همین 
حسادت‌ها وحرف بردن‌ه ا وردن‌هایش, کار رابه 
اینجا کشاند... حالاباید یک عمر رادر حسرت دیدن 
بچه‌هایش بگذراند. 

هفته دیگر دست بچه‌هارامی گیرم و برمی گر دم 
دبی... حالا او بنشیند و تادلش می خواهد دو به هم زنی 
کند وزند گی‌ها رااز هم بپاشد. من که دیگر خودم و 
خانواده‌ام رااز دستش خلاص کردم. 

از اولش همین بود. اگر همان ماهها و سال‌های اول 
جلویسش رامی گرفتم کار به اینجانمی کشید که‌همه 


۳۶ 


درمیرفتیم و گاهی به جای‌هم امتحان می دادیم ویادر 
امتحان ورزش سپیده به جای هر دوی ما امتحان می داد! 

روزهای نوجوانی باهمین بازی‌های‌ساده گذ شت... 
وقتی‌دانشگاه‌از راهر سید.من وسپیده به طور کلی از 
هم جدا شدیم. او در رشته رادیولوژی ادامه تحصیل 
داد و من هم رفتم شهرستان و در رشته دندانپزشکی 
مشغول تحصیل شدم. 

دوری‌وجدایی آن‌قدرسخت بود که یک وقت‌هایی 
بهش تلفن می کردم وهای‌های اشک می ر يختم.اما 
مادر ھمیشه دلداری‌مان می داد و می گفت: 

«یواش یواش باید عادت کنید به این وضع ... وقتی 
شوهر کنید دیگر بازی‌هایتان تمام شده‌و هر کس باید 
برود سراغ زند گی خودش ...» 

چیزی چنگ می‌انداخت در قلبم. وقتی مادر این 
حرف‌هارا می‌زد... 

فصل خواستگارهاو جلسات معار فه شر وع شد. 
جالب این بود که هر کس مارابه پسری معرفی می کرد 
می گفت:«فلان پسر می‌خواهد به خواستگاری سپید ه. 
سحر بیایداء 


دوست و آشناها از دستم فراری باشند. 

٩‏ سال به هر بدبختی بود تحملش کردم. اوایل 
خیلی امید داشتم دست از این کارهایش بر دارد ولی 
این دفعه آخر دیگر قابل بخشش نبود. 
بی تحملی. از سر نادانی و کم تج ر بگی...همه گذ شته‌ام را 
ریختم روی میز و سیر تاپیاز را برای او تعریف کردم 
دختر خاله‌ام ازدواج کنم ولی آن‌قدر پدرهایمان چشم 
دیدن یکد یگر رانداشتند که سعی کردم فراموشش 
کنم...اوهمه حرف‌های‌مراضبط کرد وپدر همه انهارا 
در آورد...باور نمی کنید چه بلایی سر خواهرم در آورد 
وقتی فهمید روزاول خواستگاری, از او خوشش نیامده‌و 
به من گفته» این دختر به دردم نمی خورد!! 

هرچه‌بهش می گفتم. گذ شته‌ها گذشته وباید 
اینجوری فکر کنی که حالاعر وس این خانواده‌هستی 
و همه دوستت دارند. فایده‌ای نداشت. 

دلیل تسامحی که اوایل ازدواج نسبت به او داشتم 
واضح بود می‌دانستم احساس خود کم‌بینی همه 


بین من وخواهرم قائل نبودن د.یک وقت‌هایی به این 
ماجرامی خندیدمولی سپیدہ کم کم داشت‌بااین موضوع 
مشکل پیدامی کرد. می گفت: «هیچکس برایش فرق 
نمی کند من زنش بشوم یا تو... این خیلی بد است.» 

اوایل معنی حرف ش را نمی‌فهمی دم ولی وقتی 
سیامک رازن همسایه معرفی کرد و آمد خواستگاری 
تازه عمق ماجرارافهمیدم. تازه‌ترمم تمام شده بود 
وبرای تعطیلات به تهران آمده‌بودم. وقتی قرار شد 
سیامک به خواستگاری بیاید تصور کردم مثل بقیه 
| مده که بایکی از ماازدواج کند.فرقی هم نداشت کدام 
یکی...هر دولباس‌های مر تبمان راپوشیدیم ودر جلسه 
خواستگاری شر کت کردیم. یک بار سپیده چای برد 
و دفعه بعد من شیرینی‌ها را تعارف کردم. سپیده حال 
خوشی نداشت.برای‌اولین بار حس کردم چیزی را 
دارد از من مخفی می کند... 

میهمانی تمام شد و همه رفتند. مادر گفت: «پسر 
بدی به نظر نمی آمد.» 

پدر گفت:«حالا باید ببینیم سپیده و سحر نظر شان 
چیست!» 


من بی‌پرواو هیچ انگیزه‌ای گفتم:«من که از او 


از بچگی ناخواسته با خودمان یدک می کشیم... 

نسرین پر بود از عقده خود کم‌بینی... تمد تها 
سعی کردم هر کاری بکنم که خودش را پیدا کند. به 
اصرارمن رفت کلاس زبان...همه خانواده‌ماتقر یبا 
تحصیلکر ده خارج بودند. نمی خواستم وقتی آنها چهار 
تا کلمه انگلیسی می‌اندازند اواحساس حقارت کند... 
همه برنامه‌هایم راجور کردم که چند سفر به‌اروپا 
برود تابا بقیه‌هماهنگ باشد.... فرستادمش کلاس 
آشپزی...خیلی دلش می خواست در میهمانی‌ها از 
دست‌پختش تعریف کنند... اینهاراهمه به توصیه 
مادرم انجام می‌دادم.می گفت: زنت کم سن وسال 
است. باید کمکش کنی. 

همه‌فهمیده‌بودند نسرین در دلش آشوبی به 
پاست.. اولش فکر می کرد چون خیلی زیباست. باید 
مورد توجه و تحسین همه قرار بگیرد.ولی کم کم فهمید 
چیزهای دیگری هم هست که بیش از زیبایی توجه‌ها 
راجلب می کند که او از ان محروم است. 

سال دوم از دواجمان, وقتی بر ادرم هم درست مثل 


ار ری 
اطلاعات کل ارم ۳۵۴۲ 


خوشم آمد... سپیده‌هميشه می گوید از پسرهای سفید 
وبور بدش می‌آید.» 

سپیده سرخ شد و رفت توی اتاق. 

آن شب در بی خبری کامل خوابیدم. صبح روز 
بعد مادر سیامک زنگ زد وصدای مادرم می آمد که 
می گفت: «یکی از دختر هایم نظر مساعد دارد و...» 

حس کردم موضوع دیگر ازیک شوخی فراتر 
رفته... سپیده را بیدار کردم و گفتم: «چقدر می‌خوابی! 
خواهرت دارد شوهر می کند...» 

باصورت پف کرده‌وبی‌حال نگاهم کرد و گفت: 
«مبار کت باشد.» 

تلخی کلامش همه وجودم را تلخ کرد و حس بدی 


من رفت با یک دختر زیبای کم سن وسال ازدواج کرد. 
خیالش راحت شد. فکر می کرد حالا با شهر ه‌هماهنگ 
است. هر دو تحصیلات دانشگاهی نداشتند و به اندازه 
خانواده‌ما تجربه زند گی دراین طرف و آن‌طرف دنیارا 
هم نداشتند... هميشه فکر می کر د اینها چیزهایی است 
کهاوندارد وبقیه‌دارند... بارها وبارهابرایش توضیح 
دادم که ماهمه دنیارا گشتیم وبر گشتیم به وطنمان. 
چون‌فهمیدم. هیچ جاء خانه آدم نمی شود. هیچ جاایران 

اما شهره‌بااوفرق داشت. خیلی زود به فکر دانشگاه 
رفتن‌افتاد...عاشق کارهای‌دستی بود وبه کمک بر ادرم 
درعرض چند سال. کار شناس فرش و گلیم شد... همه 
اوراتحسین می کر دند. زن ز حمتکشی بود واز همه 
مهم تر عاشق زندگی‌اش بود... در حالی که نسرین 
فقط حسرت نداشته‌هایش را می‌خورد و دنبال راه 
میان‌بری بود که بتواند زند گی راجلوببرد.همینجابود 
ازاین و آن‌بد گویی کند.حرف‌های عجیب وغریبی 
می‌زد.میان مادرم وبقیه عروس‌ها تفر قه می‌انداخت 
و همه فهمیده بودند نسرین خانه خراب کن است. 
می دیدم دیگر مثل سابق مرادر میهمانی‌ها دعوت 
نمی کنند وسعی می کنند ما را از زند گی‌شان دور نگه 
دارند. حق داشتند. خطر در کمین زند گی شان بودو 
من سرتاپا شرمنده بودم! 

باره اوبارها بانسرین جنگ ودعواداشتم ولی 


٦‏ دی ٩۱‏ الاعات ال 


پیدا کردم. پتو رااز سرش کشیدم و گفتم: 

«چی شده؟» 

دیدم صورتش خیس است و چشم‌هایش قرمز... 

ان قدر اصرار کردم تا بالاخره به زبان آمد و گفت: 
«سیامک راچند هفته پیش در ایستگاه اتوبوس دیدم.... 
بامن سلام واحوال‌پرسی کرد. گفت: خواهر زاده زن 
همسایه است....» 

بریده‌بریده حرف می‌زد. اما تا ته قضیه را خواندم. 
سیامک قبلا از اوخواستگاری کر ده‌بود.سپیده‌هم گفته 
بود باید بزر گترھا تصمیم بگیر ند... 

یکهخوردم.من غافل از همه‌اين ماجراها... بهش 
گله کردم که چرا این ماجرارا از من مخفی کرده؟! 

گفت: «دلم می خواست توی زند گی ام یک راز 
داشته باشم که فقط مال خودم باشد.از وقتی چشم 
با زکردیم.ازلباس. کیف و کفش:علائق وسسلیقهو 
تصمیم گیری و خوشحالی وناراحتی‌هایمان مشت رک 
بوده... دلم می خواست چیزی داشته باشم که فقط مال 
خودم باشد...» 

دلم گر فت.سپیده‌انگار خیلی وقت بود به فکر کنده 
شدن از همزاد خود شده بود! 

سر ناهار نشسته بودیم که مادر بهم گفت: «امروز 
بعدازظهر این پسره میاد که باهات صحبت کنه.» 

سرم راپایین انداختم و گفتم:«سحربه جای من 
می‌ره... من نظرم عوض شده.» 

مادر اخم کرد. پدر بی‌توجه به این حرف گفت: 

«امیدوارم شب عروسی نظرتان تغییر نکند و 


فایده‌ای نداشت... وقتی دوقلوهایمان به دنیا آمدند 
امید داشتم سرش گرم بچه‌ها شود. ولی اینجور نشد. 

کار به‌جایی‌رسید که وقتی خواهرم می خواست 
از شسوهرش جدا شود.اوباشوه رش تماس مخفیانه 
داشت وهمه خبرهای زند گی مان رابه اومی‌داد. کار 
به جایی رسید که کمک کرد وکیل خواهرم. برخلاف 
عرف از شوهر خواهرم حمایت کند و ... 

نمی دانید چه حالی شدم وقتی فهمیدم همه این 
کارها زیر سر همسر من بوده. از همه بدتر این بود 
که نمی توانستم بفهمم او چر | باشوهر خواهرم مکالمه 
تلفنی دار دا! 

یک روز وقتی خیلی دعوایمان بالا گرفت. تهدیدم 
کرد از زندگی ساقطم می کن دا نفهمیدم منظورش 
چیست؟ وقتی رسیدم به محل کارم.رئیس کل ادارہ 
صدایم زدوبابرافروختگی گفت: یعنی می شود یک 
مرد این‌قدر نامرد باشد؟! 

معنی حرف هایش رآنمی‌فهمیدم تااین که اسم زنم 
به میان آمد و فهمیدم او تلفن کرده و به رئیسم گفته, 
من چه کارها که نمی کنم! 

از کتک زدن‌هاو خر جی ندادن‌ها ونفرت خانواده‌ام 
نسبت به او گفته بود! 

به رئیسم گفتم: حتی یکی از آنها واقعیت ندارد! 

باور نکرد. همان موقع زنگ زد به زنم و گفت بیاید 
ادارہ... نسرین با دست کبود شده و صورت ورم کرده 
امد و من در حيرت بودم که این چه کاری است که 


جایتان راعوض نکنید.» 

من و سپیده سرخ شدیم... 

تعطیلات بین ترم تمام شد و من راهی شهر ستان 
شدم.سحر هم سخت مشغول رفت و آمدهای پی‌درپی 
باسیامک وخانواده‌اش بود...برای اولین بار حس 
کردم حالا چیزی بین ما آمده که دیگر نمی تواند مال 
هر دوی ما باشد. 

خیلی ناراحت کننده بود. واقعیتی که همیشه سعی 
می کردیم از آن فرار کنیم.یقه‌مان راگر فته بوداوقتش 
رسید که از هم جدا شویم... 

چند ماه بعد سپیدہ عقد کرد و زمستان همان سال 
به خانه بخت رفت... دلم می خواست مثل هر خواهری 
از ازدواج خواهرم خوشحال باشم ولی از این که دیگر 
به هم نچسبیده بودیم دلم می گرفت. 

یک سال بعد من هم با محمد ازدواج کردم. زند گی 
مادرشھرستانی دور شروع شد وسپیده‌وشوهرش 

حالاده‌سالی از ازدواجهایم ان می گذرد.اوآن 
سوی دنیاست ومن در شهر ستانی کوچک مشغول 
به کارم...هر دو خوشبختیم ولی چیزی که مثل یک 
تلخی همیشگی زیر زبانمان است جدایی و کنده شدن 
مادو تااز هم می‌باشد... نیمی از وجودمان رابرای 
همیشه از دست دادیم و نیمه جدیدی به مااوصل شد. 
همسروبچه‌ها هر چند جزء لاینفک زند گی‌هایمان 
شده ولی بعد از این همه سال هنوز حس می کنم با تنی 
شرحه‌شرحه شدہ دارم به زند گی ادامه مدقم ے 


او کردہ؟! 

وقتی کلی ناسزااز رئیسم شنیدم و تهدید به 
اخراجم کرد همراه نسرین به خانه آمدم. 

گفتم: با خودت چه کردی؟ 

پوزخندی زد و گفت:فکر کردی‌نمی‌توانم آبرویت 
راببرم؟!خودم رابه در و دیوار زدم تا آن‌قدر کبود 
شوم که آبروی توبرود. پس بدان از این هم بیشتر 
می‌توانم جلوبروم.مگر این که تود ست از اعتراضات 


و دعواهایت برداری... بقیه در صفحه ۵۵ 
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این قصه که هفتاددرصد آن‌واقعی 


است. برای بررسی آسیب‌شناختی دو نوع از 
ار تباط‌های دختر و پسر نوشته شده‌است. 


نزدیک یکی از عصرهای بهار بود. سوار تاکسی بودم 
وداشتم به دفتر مجله می‌رفتم. پشت چراغ قر مز بودیم. 
به راننده‌نگاه کردم.ابروهایی کم پشت و چشم‌هایی 
کوچک و مردمک‌هایی روشن داشت. دماغش نوک 
تیز, لب‌هایش ناز ک و رخسارش | فتاب‌سوخته بود. 
هنوز چراغ سبز نشده بود که آهی کشید. آهش بوی 
سوژه می داد. عکس دختری دو سه ساله روی داشبورد 
بود که شباهت زیادی به خودش داشت. چندی که 
از میان ترافیک سنگین جلو رفتیم, دوباره پشت چراغ 
ایستادیم. باز هم آه کشید. پرسیدم: این آه بود؟ نگاهم 
کردوبا کمی درنگ لبخند زد و گفت: آره. گفتم: لابد 
قصه‌ای هم داره؟ و برای این که سار از درخت نپرد 
وفکر نکند فقط فضولم. ادامه دادم: من نویسندهم... 
دنبال قصه آه مردم می گردم. 

چراغ سبز شد. دنده راجا کرد و نرمک نرمک 
جل ورفتیم. پس از کمی سکوت گفت: قصه آه من از 
وقتی شروع ميشه که دانشگاه بابل قبول شد م. بابام 
منو بر د بابل» خونه یکی از فامیلای دورش که اسمش 
جیران خانم بود و آموزشگاه خیاطی داشت. جیران 
خانم هم نزدیک خونه خودش یه حياط برام کرایه کرد 
ا ا 
آه رو برات تعریف می کنم. با هر زبونی که خواستی. 
بنویسش. اگه کم و زیادشم کنی, اشکالی نداره. فقط به 
چارچوبش دست نزن.... قول دادم و او(مجید) قصه‌اش 
رااین طور ادامه داد: 

«یک روز صب ح با عجله از خانے بیرون آمدم تا 
به دانشکده بروم. امتحان داشتیم. سر پیچ کوچه پایم 
لغزید وولو شدم. آمدم بلند شوم ولی زانوی راستم 
خیلی درد می کر د. صدای دخترانه‌ای شنیدم که گفت: 
بد جوری خوردین زمین... شما فامیل جیران خانم 
نیستین؟ بذارین کمک تون کنم. و مشغول جمع کردن 
وسایلم شد.باهر دردی که بود. بلند شدم و خواستم 
وسایلم رابگیرم. گفت: چرا تعارف می کنین؟ شما 
فامیل جیران خانمین منم یکی از شاگرداشم. کمک تون 
می کنم که بررگردین خونه. 

بین راہ اسمم را پرسید و خودش رامنیرو معرفی 
کرد. جنوبی بود. آن روز حس عجیبی داشتم. در حیاط 
نشسته بودم و به گل‌ها و گنجشک‌ها و شاپرک‌ها نگاه 
می کر دم. آیاالتهابی که داشتم به خاطر اشنایی من 
بامنیروبود؟ چرابه امتحانم فکر نمی کردم و دام 


۳۸ 


مصطفی گلیاری 


می‌خواست در حیاط بنشینم و شاپ رک‌ها را نگاه کته؟ 
صدایش در گوشم موج می زد و قلبم را می‌لر زاند. وقتی 
که مرابه خانه رساند. گفت ظهر بعد از کلاسش به 
من سر خواهد زد. شاید به همین دلیل بود که از حياط 
تکان نمی خوردم و چشمم به ساعت و گوشم به در بود 
که کی خواهد آمد... و آمد... نزدیک در نشسته بودم و 
با شنیدن صدای در از جا پریدم و دردی استخوان‌سوز 
وجودم را گرفت. به سختی جلوی نالیدنم را گرفتم و در 
را ار 
به لبخندش نگاه کردم.ساک دستی کوچک و زیبایی را 
که قابلمه کوچکی در آن بود. به سویم گرفت و گفت: 
ببخشین که مناسب نیس از خونه آوردم... همین رو 
واسه ناهار پخته بودن. 

خواستم چیزی بگویم ولی نتوانستم. لبخندی زد 
وشتابان رفت. در رابستم وبا دردی جانکاه از حیاط 
گذشتم وبهاتاقم رفتم.از آن روز زند گی من کاملاً 
فیس رآردضصرروڑھچ رت ادو 
نیم صبح به دیدنم می آمد و بااشتیاقی باورنکردنی: 
٣‏ اد را 
ناه ار می‌پخت. لباس‌هایم رابه خانه خودش می برد 
ومی‌شست. و چنان در دلم جا گرفته بود که اگر یک 
روز اورانمی دیسدم بیمار می‌شدم. من چیز زیادی از 
زرا یر را ۷ ۹ 
بزرگ‌تر است. می گفت پدر وم ادرش رابه خاطر 
بمباران در جنگ از دست داده. فردای ان شبی هم 
که عروس شد شوهر یک روزه‌اش بے دریارفت و 
می حالامدتی است به‌بابل ادو ی خاله‌اشس 
زند گی می کند. گاهی غیبش می‌زد و یکی دو روز بعد 
تلفن می کرد که به بوشهر رفته. منیرو دختر مرموزی 
بود که اهل بوشهر نبوداما بعد از جنگ در بوشهر ساکن 
شده بود و من که با تمام وجودم دوستش داشتم و دلم 
می‌خواست به مادرم بگویم برای خواستگاری به بابل 
بیاید.التهابی که منیرو در جان ودل وخون‌و رگ و 
ریشے من انداخته بود. صبر و طاقت و هوشم را برده 
بود طوری که معدل آن ترمم نسبت به ترم‌های پیش 
خیلی پایین آمد. 

روزی که‌از آینده حرف زدم.بالبخند گفت: مجید! 
یه چی بهت میگم که دوس دارم باورش کنی. توی این 
دنیای درندشت و هشلهف. هیشکی رو اندازه تو دوس 
ندارم. تو آرزوی منی ولی به دلایلی نمی تونيم باهم 
زندگی دائمی داشته باشیم. من از توبزرگ‌ترم... داب 
و روسوم خونواده‌ما قبیله‌ای و قدیمیه. اونانمیذارن با 
پسری ازدواج کنم که از من کوچیک‌تره. از همه بدتر 
اينه که تو پسری نا ۱۳۰ 

با او بحث می کردم ولی همیشه مرا قانع می کرد 
که فعلا صبور باشیم تاببینیسم چه پیش می آید. چند 
ماه گذشت.منیروهمچنان باعشق وعلاقه بسیار به 
دیدنم می آمد. روزی بی خبر غیبش زد ویک هفته طول 
کشید تا تلفن کرد و گفت قوم و قبیله اش او راب بوشهر 
برده‌اند وفعلا نمی تواند به بابل بیاید. دیوانه شدم. نه 


خواب داشتم نه خوراک. ناامید و افسرده گوشه‌ای 
افتاده بودم تا از در در اید و شبستانم رامنور کند اما 
بیست و سه روز طول کشید تا آمد. لاغر و رنگ‌پریده 
شده‌بود. به نگاه پر از سوالم نگاه کرد و گفت: هیچی 
نپرس!اون قدر بهم بد گذشته که نمی خوام ازش حرف 
بزنم. گفتم: چشم و چیزی نپرسیدم. آن روز چنان 
مهربانی‌هایی کرد که نپرس. گاه روبه‌رویم می‌نشست 
وبه چشم‌هایم خیره می شد و هیچ نمی گفت. گاه آرام 
وبی‌صدااشک می‌ریخت. گاه از آینده حرف می زد و 
مراخوشحال می کر د. حالش مثل همیشه نبود. پشت 
نگاهش رمز و رازی نهفته بود که نمی‌توانستم آن را 
کشف کنم. دلم حسابی شور می زد ولی مهرورزی‌های 
منیرو آبی‌بود که بر آتش درونم ریخته می شد و 
اضطرایم راحس ثمی کردم. حال عجیبی داشستم. قلبم 
به شدت می‌زد. روبه‌رویش نشسته بودم و در نگاهش 
غرق شده‌بودم. من قیدهای اعتقادی زیادی‌داشتم 
بنابراین می ترسیدم دستم به گناه باز شود. منیرو هم 
این رامی‌دانست. کمی‌نگاهم کرد و گفت:بیا باهم 
محرم شیم. بعد مرا قانع کرد که به این دلیل و به آن 
دلیل و به این شکل می تونیم یه صیغه عقد موقت ده 
روزه بخونیم و خودمون, خودمون رو محرم کنیم. من 

پاسی‌از شب گذشته بود که با پر ده‌اشکی که در 
نگاهش وبغضی که در گلویش بود خداحافظی کرد و 
رفت. قلبم داشت می تر کید. حس می کردم این وداع. 
سلامی دریی ندارد. چند دقبقه پس از رفتنش مانند 
دیوانه‌ها به کوچه شب دویدم و دنبالش رفتم ولی انگار 
بخار شده بود و با نسیم رفته بود. بارنجی در دل وپشتی 
خمیده به خانه بر گشستم. اتاقم بسوی اور می‌داد. مثل 
آدم‌ه ای ابله از این اتاق به آن اتاق واز آنجا به حیاط 
و آشپزخانه و همه جا می‌رفتم ودنبالش می گشتم و 
صدایش می کر دم. چشمم به کاغذ کوچکی افتاد که 
ان رابه در یخچال چسبانده بود. «مجید جان! امشب. 
شب وداع من و توست.اين آخرین باری است که تو 
را می‌بینم بارها گفته‌ام که تو را از همه کس و همه چیز 
بیشتر دوست دارم به همین دلیل می خواستم از تو 
یاد گاری عزیزی داشته باشم که بوی تو را بدهد و شبیه 
تو باشد. سرنوشت من طوری است که دیگر نباید تو را 
ببینم. تو پسر پاکی هستی که... اصلاً ولش کن. تو را به 
خدای بزرگ می‌سپارم». 

پاک گیج شده‌بودم. اول منظورش رانفهمیدم. 
چند بار ان را خواندم تا فهمیدم چه بلایی سرم آمده. 
چند روز بیمار شدم.ھیچ آدرس و تلفنی از او نداشتم. 
ناچار پیش جیران خانم رفتم و باخجالت سراغ منیرو 
راگرفتم. نگاهم کرد و گفت: مگه منیر و رومی‌شناسی؟ 
وبرایم ازاو گفت وحال زارم رازارتر کرد.می گفت 
منیر و خواستگار یولداری دارد وبه شهر خودش رفته 
تاعروسی کند. نمی‌توانم حالم را توصیف کنم. هنوز 
بیست سالم نشده بود و تاب و توان چنین ماجراهایی را 
نداشتم. نمی‌دانستم چه کنم و چه بگویم. از یک طرف 
غم دوری منیرو مرا به زان و در آورده بود هیچ کس 
نمی‌توانست کمکم کند. فردای آن روز به مسجد 


له ۳۹ 
اطلاعات ہم لی پاره arr‏ 


دانشگاه رفتم و داستانم را برای پیشنماز تعریف کردم 
و پرسیدم: ایا خدامنو می‌بخشه؟ حاج اقا مدتی فکر 
کرد و گفت: شمااشتباه کر دین ولی نه گناهی که برای 
سن شما خیلی سنگین باشه. کسی پیش نبی اکرم(ص) 
رفت و گفت گناهی عظیم کردم و خدامنو نمی‌بخشه. 
رسولالله(ص) فرمود: گناه توبز رگ تره یارحمت 
خداوند؟ شسما هم به رحمت خدا امیدوار پاش اما اگه 
آن خانم بدون نگه داشتن عده با مرد دیگه‌ای نکاح 
کنه. گناهش سنگینه. اگر هم جنینی در شکم دار شما 
ری میق 


حدود یک سال ونیم گذشت. تعطیلات میان تر م 
بودوبه تهران رفته بودم. حس می کردم دارم به ان 
مجید همیشگی تبدیل می‌شوم. دهمین روزی بود که 
در تعطیلات بودم. با ماشین پدرم به دیدن یکی از 
دوستانم می‌رفتم. تلفن زنگ زد. با این که شماره را 
نشناختم, دلم هری فرو ریخت. حق داشتم زیراصدای 
منیروراشنیدم.بی‌اختیار تر مز کردم. پس از چند لحظه 
سکوت با صدایی که بغض داشت. پر سیدم: تاحالا کجا 
بودی؟ چرارفتی؟ چراحالمونپرسیدی؟ گریه می کرد 
و هق‌هقی شدید, مجال حرف زدن را از او گرفته بود. 
خواهش کردم گریه نکند. گفت: آقا مجید! همون‌جور 
که گفته بودم: تو عزیزترین کس من بودی و هستی 
ولی مشکلاتی داشتم که نمی تونستم با توازدواج کنم. 
طبق یه رسم قبیله‌ای که دوس ندارم بر ات توضیح بدم. 
ناچار بودم با پسر عموم ازدواج کنم. واسه تو غیرقابل 
در که ولی رسوم مامیگه بعد از م رگ شوهرم 
که پسرعموی من بود. باید با برادرش ازدواج 
کنم. یک سال بهونه آوردم و عروسی رو عقب 
انداختم ولی دیگه چاره‌ای نبود. وقتی که از پیش 
تو رفتم» یک ماه بعدش زنش شدم. بچه هم که 
به دنیااومد. همه فکر کردن هشت ماهه‌س. 
اسم یاد گاری تو رو هم گذاشتم مهشید. اگه 
پسر می‌شد. اسمشو میذاشتم مجید. دخترمون 
هنوز خیلی کوچیکه ولی کاملاً مشخصه که کپی 
خودته.... 

دنیا دور سرم می چرخید و گیج شده بودم. 
تطق منیروباز شسده بود ویکریز حرف می‌زد. 
کوشش می کردم به خودم مسلط شوم تا بتوانم 
چیزی بگویم. سرانجام گفتم: تلفن و آدرستوبده 
تابیام دخترموببینم. مکث کرد و گفت:بهت 
اطمینان می کنم و می‌دونم واسه من و مهشید 
مشکلی پیش نمیاری پس یادداشت کن. از 
همان‌جا به طرف بوشهر رفتم. بین راہ به مادرم 
تلفن زد م وبسیار خلاصه توضیح دادم که‌ناچارم 
به سفر بروم و گفتم تاخودم خبرش نکرده‌ام» به 
من زنگ نزند. یادم نیست آن مسیر طولانی را 
چگونه رفتم و چقدر در راه بودم. تمام مدتی که 
رانند گی می کردم دو چیز از ذهنم می گذشت: 
خاطراتی که با منیرو داشتم. و دختری به نام 
مهشید که فرزند من است. عقلم کار نمی کرد 
و نمی توانستم بفهمم در چه وضعیتی هستم و 

۹۱٦‏ اطلامات ی 


چرادارم به بوشهر می‌روم. وقتی که رسیدم. اتاقی در 
مسافر خانه‌ای گر فتم. نیم ساعت بعد تلفن زد واز من 
خواست به خانه او بروم. گفتم: شر مم می‌شه بیام اونجا. 
من فقط اومدم یه نظر دختر موببینم و بر گردم. گفت: 
مجیدافکر نکن دارم تتوروبه خونه دعوت می کنم تا 
وسوسەت کنم. من خودم آدم مقیدی هستم و بااین که 
پسرعمومو دوس ندارم. بهش وفادارم. اون وقتی هم 
که‌باتوبودم.زن شرعی توبودم... گفتم ولی تو آدم 
مقیّدی نیستی, اگه بودی باید عده نگه می‌داشتی. اونم 
چهار ماه نه چهار هفته...و تازه نباید دروغ می گفتی و 
بچه یکی دیگه رو به جای بچه شوهرت جا می‌زدی و... 
بروم. از پسے عمویش خجالت می کشیدم که وانمود 
کنم یکی از همسایه‌های منیرو هستم و برای کاری 
اداری به پوشهر آمدهام.. ولی آیا می‌توانستم حقیقت 
رابگویم؟ نه! من حق نداشتم زندگی آرام آنها را به هم 
بزنم.با خودم پیمان بستم پس از دیدن دخترم» برای 
هميشه از زندگی آنها بیرون بروم. 

چهره منیرو کمی عوض شده بود. نتوانستم به 
چشم‌هایش نگاه کنم. پسر عمویش مردی جاافتاده و 
بسیار مهربان و خونگرم بود. به منیرو گفت: برو بچه رو 
بيار تا عمو مجیدشو ببینه. دلم هی فرو ریخت. چنان 
ای کے که سم اکا ای در دادم 
بادیدن دخترم چه وا کنشی خواهم داشت. چنان 
اضطرابی داشتم که فکر می کردم بهتر است از آن 
خانه فرار کنم اما منیرو با دخترم امد واورا یک راست 


بغل من گذاشت. دستیاچه شدم و فکر کردم حالاست 
که او را پیندازم. بی اختیار گفتم: لطفاً بگیریندش!من 
بلد نیستم بچه بغل کنم. خالد خندید و گفت: مهشید 
می بینی عمو مجید چی میگه؟ 

بی اختیار برای یک لحظه به چشم‌های مهشید نگاه 
کردم. روشن بود. مثل چشم‌های خودم. ابروهايش 
کم‌پشت بود. مثل ابروهای خودم. صورتش, لبش: 
دماغش, همه جایش مثل خودم بود. چه بوی خوبی 
می‌داد! پتوی ناز کی را که رویش بود. کنار زدم. ديدم او 
راقنداق کرده‌اند. یک لحظه وضعیت خود م رافراموش 
کردم ومثل پدری که دار د اظهار نظر می کند. گفتم:این 
طفل معصوم روچرا قنداق کردین؟ بازش کنین دست 
و پا بزنه. این کلاه رو از سرش بردارین! این چیه زیر 
کلاه‌شه؟ چراملاجشو پر از پنبه کردین؟ 

حالی داشتم که نمی‌توانم توصیفش کنم. دلم 
می‌خواست مهشید رابه سینه‌ام بچسبانم. دلم 
می‌خواست او راغرق بوسه کنم. دلم می‌خواست 
احساس بدی پیدا کرده‌ام واو را رقیب خودم می‌دانم. 
در یک هفته‌ای که بوشهر بودم. هر روز مهشید و منیرو 
رامی دیسدم. گاهی به خانه آنها می‌رفتم و گاهی منیرو 
با دخترم به دیدنم می آمد ولی خدا را گواه می‌گیرم که 
هرگز هیچ حسی که آن سوی خط سرخ باشد. به منیرو 
پیدانکر دم.البته بین عقل واحساس من در گیری‌عجیبی 
به‌وجود آمده‌بود. عقلم می گفت بی آن که خداحافظی 
کنم.بروم و پشت سرم رانگاه نکنم.اما احساسم به 
ها ۰ اف کند 
که دخترم را به چنگ بیاورم يا دست کم در 
آن شهر بمانم و کنارش باشم. حال و روز خوبی 
نداشتم. به‌شدت افسرده‌بودم و دست و دلم 
به هیچ کاری نمی رفت. روز هفتم منیر و گفت: 
بهتره امروز بیای و به خالد بگی مأموریتت 
تموم شده و خداحافظی کنی و بری تهرون تادو 
سه هفته دیگه بازم بتونی بیای اینجا. پرسیدم: 
مگه جیزی گفته؟ گفت: نه! ولی بهتره‌اين کارو 
بکنی تاشک نبره. 

پس از خداحافظی تلخی که بادخترم 
کردم. راهی تهران شدم. بگذریم از این که چه 
قصه‌هایی بر ای پدر و مادرم به هم بافتم تاسین 
چیسم خود راتمام کردند. چند ماه گذشت.. 
مدام بین بوشهر و تهران بودم دخترم کم کم 
بزرگ‌تر و شیرین‌تر می‌شد و انس زیادی به 
من گرفته بود. این رفت و آمدها باعث شد که 
به پیشنهاد منیرو ساکن بوشهر شدم. به یکی از 
| شناهایش سفارش کرد در شر کت نفت برایم 
کاری پیدا کند. دو سه روز بیشتر نگذشت که 
گرافیست نشریه داخلی یک شر کت شدم. 
خالد هم که فکر می کرد مرابه شهرستان منتقل 
کرده‌اند. پیشنهاد کرد به پانسیونی بروم که 
مال یکی از آشناهای خالد بود. اونمی‌دانست 
دارد تیشے به ريشه زند گی خودش می‌زند و 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۳۹ 


تحت 
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اذڈھد 


ف اط 


مسابقه بز رگ داستان نویسی 
دوره‌هفتم 


«خیسزش...» نوشته «مر تضی الوشه» با 
ساختاری ساده و روشن. بر شی کو تاه از موحاموج 
خیش و خروش مر دی و فراگیر علیه ر ژم 
منحوس گذشت را در آغاز انقلاب و در یک 
شہھر ستان کوک و دورافتاده له قالب یک 


تن کوت کر رن اکت مرھی 
انوشه» که تاکنون چند داستان خواندنی ورسشه 
دار او در اطلاعات هفتگی به جاپ ر سےدہ در 
دوره ششے این مسادقه یہ عنوان تو سندہ بر تر 
شناخته و معرفی شده ااست. 


از پشت تریبون نگاهی به بچه‌ها انداخت و 
بایک چرخش سرهمه رااز نظ ر گذراند؛ آن گاه با 
تک سر فه‌ای ‌سینه‌اش راصاف کر د وهمان طور که 
انگشتان دستانش رادر هم قفل می‌کر د. بادی در گلو 
انداخت و شروع کرد به حرف زدن: 

«بچهها ... سلام! عزیزان من همان طور که اطلاع 
دارید فرداصبح شاهنشاه آریامهر به شهر ماتشریف 
فر ما خواهند شد.» 

0 سہںں"" 
ونگاهی به سقف کلاس انداخت؛ آجرهای خشتی 
سقف کوتاه از پشت ورقه‌های جداشده گچ به او 
چشمک می‌زدند... 

دوبار‌نگاهی بهبچهها کرد.انگارمی‌خواست که به 
همین زودی رضایتمندی را از صورت آنها بخواند 

کلاس در سکوت مبهمی غوطه‌ور بود و هیچ 
صدایی شنیده نمی‌شد. 

سرمای استخوان سوز معروف دی ماه برازجان 
خودش رااز لای شیشههای شکسته پنجره به داخل 
می انداخت و مثل‌سوزن در بدن بچاها فرو می‌رفت. 
بخاری‌نفت سوز کوچک و کهنه‌ای‌هم که در کنار تخته 
سیاہقرارذاشت از عهده گرم کردن کلاس عریض و 
طویل مدرسه بر نمی آمد. 

به نظرمی سید که‌سکوت بچاها مدیرراسر 
ذوق آورده‌است. زیراف وری از تریبون پایین آمدو 
در کنار تخته سياه که در فاصله دو متری تریبون قرار 
داشت. ایستاد. 

باهیجان لبخندیزد.طوری که‌دندان‌های‌سفید 
ومرتبش هویدا شد وهمان طوری که نگاهش به 
سمت بچه‌ها بود. دستانش رابه هم مالید وبا لبخندی 
حرف‌هایش راادامه داد: 

-» من از شما عزیزان خواهش می کنم که فر دا 
صبح جهت استقبال از نماینده مخصوص شاهنشاه 
به همراه‌پدرومادروسایر بستگان ویاد وستانتان به 
استادیوم «آریا مهر» تشریف بیاورید» 

به‌یاد«استادیوم اریامهر» افتادم که زمین 
مخروبهای بود با یک چهار دی واری کوتاه و پله‌های 
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دوب اره‌مکثی کردوھوای داخل ریه‌اش راانگار به 
تندی به بیرون پر تاب کرد و چند ثانیه‌ای در سکوت به 
بچاها خیره ماند. بلا تکلیف به نظر می سید انگار بار 
اولش بود که می‌خواست با بچه‌ها حرف بزند. سکوت 
آنقدر سنگین و طولانی شده‌بود که گوبی او گذشت 
زمان رابه سختی تجربه می کرد. 

کلاس داشت در سکوت نفرتآمیز و کسل 
کننده‌ای دست و یا میزد . 

بالاخره تصمیمش را گر فت وبه سمت تخته سیاه 
رفت۔ 

بادست راستش تکه گچ سبزرنگی رااز داخل جعبه 
کج ولق فلزی گچ ها که از دیوار آویزان بود برداشت 
و به طرف راست تخته سیاه رفت. 

ثانیه‌ای تکه گچ را در میان انگشتانش فشرد. چند 
بار ان راروی تخته سیاه کشید تا خوب صیقل بخورد. 
وقتی که مطمتن شد. تکه گچ برای نوشتن‌آماده است 
ازبالای تخته سپا با خط درشت شروع کرد به نوشتن؛ 
«خدل‌شاه -میهن« 

چند ثانیه ای به همان شکل ایستاد و به نوشته اش 
تگاہ کرد. سرش راچند بار به نشانه رضایت بالاوپایین 
برد و تکه گچ را درون جعبه انداخت. 

به سمت کلاس چ ر خید چند ثانیه ای در سکوت 
نگاهش راروی بچاها گرداند وفوتی به‌انگشتانش کرد 
که در نتیجه ذرات گچ در هوا پخش شد. 

از تخته سیاه‌چند قدمی فاصله گر فت ودروسط 
کلانن ایسنتد: مردد وپلافکلیقت بردو ار یرشبد 
هنوزنمی‌دانست که آیاحرف‌هاونوشته اش در بچاھا 
اثر کرده است يانه ؟ 

چند بار لب‌هایش رابدون حرف زدن جنباند. انگار 
داشت حرف هایش راقبل از بر زبان جاری‌ساختن 
مزمزه می‌کرد . 

بچها بادقت چشم به دهان مدير دوخته‌ودر 
سکوت سرد منتظر گام‌های بعدی او بودند. 


بالاخره مدير دل به دریازد وسکوت کلاس را 
شکست : 

«عزیزان من, همانط ور که می‌دانید. بزرگترین 
شعاری که باید همواره و در کلیه مراحل زندگی. ما به 
آن توجه داشته باشیم و آن راباعزت واحترام نصب 
العین خویش قرار دهیم. همین سے کلمه زیباست که 
من به آن مثلث وطریرستی می گویم امیدوارم که 
شما هم همین طور فکر کنید !!» 

آنگاه با دست راستش به سمت تخته سیاه اشاره 
کرد تاشاید بچاها به خوبی این کلمات رادرذهن 

بعد از مکث کوتاهی بادست راست گره کر اواتش 
راتنظیم کرد ودستی‌به شکم گنده‌اش کشید و آب 
دهانش را قورت داد و دوباره به حرف در آمد: 

«اگر دوست دارید که کشورو نظام شاهنشاهی 
از هجوم دشمن دومان باشد باید به این مثلث اعتقاد 
کامل داشته باشید وباصداقت و جدیت در راه‌اعتلای 
فرهنگ آریا مهری بکوشید!!» 

حیفم می مد که وقت کلاسم را این گونه اراجیف 
و سخنان بیهوده بر باد می‌دهد. زیراخودم به این جور 
حرف هااعتقادی نداشتم ودر خطاعتقادی مد یر 
نبودم و ازهم ان روز اولی که به عنوان دبیر دینی و 
قر آن در این دبیرستان استخدام شدم» با مدیر ابمان 
توی یک جوی نمی رفت. 

و آن‌روزهم از روی اجب ار بود که در گوشه‌ای 
از کلاس ایستاده‌بودم وداشتم به سخنان بیهوده‌او 
گوش می‌کردم . 

مدیرمکشتی کردونگاهش‌راروی‌چهره‌تک 
تک بچھا دواند. از بر انگیختگی وشاید کلافگی. 
صورتش سرخ شده بود. در سر مای استخوان سوز 
زمستان دانه‌های درشت عرق طول و عرض صورت 
و پیشانی‌اش را طی می‌کرد ... 

سکوت سرد وسنگین داشت کلاس راخفه 


4 
اطلاعات تشن سا رو ۳۵۴۲ 


می کر د. سر در گمی و استیصال نیز انگار از سر و کول 
و چهره مدیر بالا میرفت !! 

چند ثانیه به کندی گذشت 

ناگهان لبخندی خشک و مصنوعی زد. انگار چیز 
جدیدی را کشف کرده بود... 

یک گام به جلو گذاشت وبعد دستش رابه سمت 
تخته سیاه جر خاند و یکباره فریاد زد: 

بچاها .همه‌باهم بخوانید:«جاوید شاه!... جاوید 
شاه..!جاوید شاه»!... 

بعد درحالی که‌دست راستش‌رادرهوامی چ ر خاند. 
از بچهها خواست که او راهمراهی کنند. 

جندثانیه گذشت. کلاس ھمچنان در سکوت 
سردی دست و پامی زد. 

بچھا هیچ‌گونه عکس العملی از خودنشان ندادند. 
مدیر همچنان منتظر ایستادہ بود. 

اند کی جا خورد.انگار تازه داشت خودش رابرای 
کنفت شدن آماده می‌کرد ! 

من‌هم خیلی خوشحال بودم که بچها شجاعت 
خودشان رابه رخ مدیر کشیدند و به سفارش‌هایی 
که در طول این‌مدت از روی صداقت و وظیفه دینی 
وملی برای آنهابیان کرده‌بودم.اینک جامه‌عمل 
پوشانیده بودند و مرادر مقابل پرسش تاریخ رو سفید 
می‌کر دند. 

نگاهی به مدیر انداختم, با آن شکم گنده‌اش چهره 
درمانده و مفلو کی پیدا کر ده بود. 

یک لحظه حس انساندوستوام گل کرد ودلم 
برایش سوخت! 

ساکت و آرام‌دروسط کلاس ایستاده‌بودوهمچنان 
نگاه منتظرش راروی بچاھا می ریخت یکباره تکانی 
به خودش داد وروی‌پاهایش جابه جاشد وبادست 
راستش دستمال سفید رنگی را از جیب کتش در آورد 
وباآن گوشے لب ھایش را کەاند کی کف کر ده‌بود 

یک گام به جلو گذاشت و دوباره‌دستانش رادر هوا 
جر خاند و جيغ زد: 

-«جاوید شاه !...جاوید شاه...! جاوید شاه...» 

دردل‌به حماقت وپررویی‌اومی‌خندیدم ودر 
ضمن از این همه سماجت او لجم گرفته بود. 

ازھمان گوشه کلاس نگاهی بے بچهها انداختم. 
بچھا همچنان در سکوت نگاه‌سنگینشان رابه مدير 
دوخته بودند. آخر کلاس «آقمهدی» رادیدم که با 
ابهت و وقار کم نظیری نشسته بود. 

اواز شاگردان زبده و دوستان نزدیک من بود که 
درپخش نوارها واطلاعیه‌هاءامام خمینی(ره)مرا 
یاری می‌کرد همیشه در انتهای کلاس می نشست و 
اوضاع را زیر نظر داشت. 

از نظر قد و قواره یک سرو گردن از بچاهای کلاس 
بلند تر بود. به صورت جد ی فوتبال را دنبال‌می‌کرد و 
از ستا رگان محبوب و معر وف تیم فوتبال شهر کوچک 
مامحس وب می شد. پیش خودم داشتم به ابهت و 
جوانمر دی بچاها آفرین می گفتم که یکباره آقامهدی 
رادیدم که آن قد بلند و رعنایش از جابلند شد وبا 


٦‏ کی ٩۱‏ اعات یل 


گام هایی شمر ده خودش رابه وسط کلاس رسانید و 
کنارمدیرآرام گر فت ودر حالی که لبخند کم رنگی 
به لب داشت دست راستش رادر هواچ ر خاند و یکباره 
و بدون مقد مه فریاد زد: «جاوید شاه!...جاوید شاہ!... 
جاوید شاه»!... 


او هماط ور که پاهایش رامحکم به زمین می زد. 
شعارش را تکرار می‌کرد .بااشاره‌دست از بچها 
خواست که به او ملحق شوند. 

ثانیه ای گذشت. 

یکباره‌تمام‌بچهای کلاس از پشت میزو 
نیمکت‌های چوبی جدا شدند و به سمت مهدی و مدير 
دویدند. جیزی نگذشت که بچه‌ها در دایره‌ای تنگ 
مدیر رادر بر گرفتند. 

آنها بارهبری آقامهدی دور مدیر می چر خیدند و 
فریاد «جاوینشاه» سر می‌دادند. باهر چر خش» حلقه 
را دور مدیر تنگ‌تر می کر دند. 

از تکاپ وی بچاها گردوغبار غلیظی کلاس رادر 
بر گرفته بود. طوری که چند بار به سرفه افتادم و در 
چشمانم نیز احساس سوزش می‌کردم . 

بابهت بچها رامی‌پاییدم. تمام تلاش‌های 
شبانه‌روزیام رابر باد رفته می‌دیدم. این صحنه مرا 
به‌یادبی‌وفایی مر دم کوفه انداخت ونزدیک بود که 
به گریه بیفتم.اصلا انتظار چنین رفتاری رااز بچهها 
به ویژه از آقا مهدی نداشتم و باورم نمی شد که چنین 
راحت از طرف بچجھا رو دست بخورم. , 

پیش خودم گفتم:داشکالی ندار د فعلا سه هیچ به 

برای آخرین بار و در کمال نامیدی به بچاھا نگاه 
کردم. صدای فریاد بلندشان کلاس رابه لر زه‌انداخته 
بود. مهدی هم با آن قد بلند و تنومندش مانند چوپانی 
که مین گله گوسفندی باشد بالبخندی عجیب به 
همراه بجها از فاصله نز دیک دور مدیر می چر خید و 
آن شعار لعنتی راتکرار می‌کرد . به تدریج حلقه بچه‌ها 
مدیررابیرون‌راند.همه‌بیرون رفتند در حالی که 
داد می‌زدند. 

با ناراحتی از تماشای بچاها دست کشیدم و به 
سمت آخرین پنجره کلاس که به طرف حياط مدرسه 
باز می شد رفتم. 

از يشت شیش ه‌های ترک خورده و بخار گرفته 
نگاهی به بیر ون انداختم. بچهای کلاس سوم ادبیات» 
ورزش داشتند. 

صدای داد و فریاد آنها فضای مدرسه راپر کرده 
بود. 

گروهی‌داشتند فوتبال بازی‌می‌کردند وتعدادی 
هم دور حلقه بسکتبال جمع شده بودند. 

معلم ورزش دبیرستان هم که آقای عباسی بود. 
در گوشه ای ساکت و ارام ایستاده‌بود و داشت رفتار و 
حر کات بچجھا رابه دقت کنترل می کرد. 

آقای عباسی لیسانسیه علوم اجتماعیبوهما به 
دلیل کمبود معلم ورزش او را به اجبار به عنوان معلم 
ورزش دبیرستان انتخاب کرده‌بودند البته نا گفته 


نماند که‌ایشاناگر چه‌مانندمن علوم اجتماعی‌خوانده 
بوداما علاقه وافری به ورزش از خودنشان می داد 
وازکلیه ورزشسهااطلاعات کاملی ا 
باعلاقه ویژه و منحصر بے فردی رویدادهای فوتبال 
ایران ودنی‌ارابه طور جدی دنبال‌می‌کرد وشبها 
نیز تا نزدیکی‌های صبح به تماشای مسابقات فوتبال 
می‌نشست وازه واداران درجه یک ودو آتشه 
«پرسپولیس» کشور بود. 

همان طور که مشغول تماشای بجهای سوم 
ادبیات بودم» داشتم به موضوع بی وفایی بچها فکر 
می‌کردم .اصلا برایم غیر قابل‌هضم بود. این همه قول و 
قرار واین همه بر نامه های از قبل تعیین شده, به یکباره 
رنگ عوض کرد وجای خودش رابه پیمان شسکنی 
داد وباعث شد که دیگر من به هیچ کس اعتماد نکنم. 
نمی‌دانم چند دقیقه در خیالات خود سیر می‌کردم و 
زمانی به خود آمدم که از عقب دستی | هسته به ميان 
شانه هايم خورد. 

یواشکی و از روی ترس سرم رابه عقب 

اقامهدی‌مبصر کلاس باان قدبلندو 
ورزشکارانه‌اش در مقابلم ایستاده‌بود. لبخندی 
تحویلم داد و در حالی که بااچش مان درشتش مرانگاه 
می‌کرد بدون مقدمه گفت: 

»ةا کجایی؟!» جرا یکباره‌از جمع ماجداشدی 
؟ و توی این خلوت سرا پناه گرفته‌ای ؟» 

همان طور که‌او رانگاه میکر دم بادستان لاغر و 
نحیفم بازوان ستبر وتنومندش رامحکم گر فتم.از روی 
مهر و محبت برادرانه ملایم بازوانش رافشار دادم. 

از هیجان قلبش به تپش افتاده بود و حس می کردم 
تمام پیکرش نیز باهر ضربان قلبش تکان می خورد 
خواستم گلای ام راازبابت تغییر رفتار او و بچاھا 
به‌اواعلام کناما پیش‌دستی کردودر حالی که 
انگشت سبابه اش راعمودی و به علامت سکوت مقابل 
لبهایش گرفته بود.از من خواست که مقداری آرام 

آهی عمیق از ته دل کشیدم و همان طور سا کت و 

بانوک زبان لب هایش راخیس کرد ودست 
راستش راروی شانه چپم گذاشت و آهسته وشمرده 
گفت: 

«آقانبودی که ببینی بچها گل‌کاشتند!» این جمله 
راطوری‌باهیجان و ذوقبیان کرد که اشک شوق از 
چشمانش جاری شد. 

از حرفهای ش سے در نمی آوردم.لذانگذاشتم 
که ادامه دهد. فوری حرفش راقطع کردم وبالحن 
گلاین میزی گفتم: ۱ 

«آقا مهدی بچها گل کاشتندما این گل متأسفانه 
گل شاه پسند بود!» 

تااین حرف رابه آقامهدی گفتم کمی تغییر رنگ 
داد وبا تردید مرانگاه کرد و آنگاه بدون مقدمه بادست 
راستش که بسیار قوی بود دست چپم را محکم گرفت 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۳۱ 


نوع استفادہ از ز مان مط ح است نه مدت ان 


9هانی کر ستین آندرسن 


سیروس گنجوی 


س 9 
رمزها و رازه 


شکفتی‌های دنبای لدعو ك۵ 


درزمستان‌سال ۱۹۵۸ میلادی.سرمای کشنده‌ای 
قاره‌امریکار از ایالت «میشیگان» گر فته‌تا«تکزاس»- 
فراگرفت. سرمای بی‌سابقه‌ای بود که مردم آمریکا تا 
آن زمان نظیرش راندیده‌بودند. در آن اوضاع واحوال. 
یکی از ش_گفت انگیزترین‌رویدادھای تاریخ پزشکی 
جدید اتفاق افتاد. رویدادی که باور کردنش به راستی 
دشوار است.اماشواهد و مدارک موجودنشان می‌دهد 
که چنین واقعه‌ای رخ داده است. 

بامدادروز ۱٩‏ ژانویه سرمای‌ه وابه ۸ ۲درجه 
سانتیگراد زیر صفر رسید و در چنین سرمای کشنده‌ای 
که تامغز استخوان نفوذ می کرد یک پسے دو ساله به 
نام«مای کل تروکی» در حالی که پیژامای ناز کی به تن 
داشت.از خانه خارج شد وبه‌روی بر فهارفت. پدر ومادر 
این طفل که خواب بودند متوجه خروج او نشدند. 

هنگامی که از خواب بر خاستند و فر زند خود را 
ندیدند. سر اسیمه به جستجو پر داختند. سرانجام پس 
از ساعتها جستجو پدر بخت بر گشته. فرزندش را که 
مانند تکه یخی سخت و منجمد شده بود بر روی بر فها 
پیدا کرد. در قسمت خارجی و داخلی پوست بدنش 
بلورهایی از یخ تشکیل شده بود و دست و پایش مانند 
قطعه چوبی خشک شند یور 

شتابان او رابه بیمارستان کود کان شهر «میلواکی» 
رساندند وبی‌درنگ یک تیم پزشکی»شامل بیست 
پرستار و ۱۸ پزشک از جمله د کتر «کوین کلی» که 
متخصص سرمازدگی بود «مایکل» بیچاره را تحت 
مداواقرار دادند. د کتر «کلی» از همان ابتدا آب پاکی را 
روی دست همه ريخت واعلام کرد که‌اين کود ک مرده 
است «وحتی در مورد مر گ اولفظ «بی‌نهایت» رابه کار 
برد که نشان می‌داد دیگر امیدی به نجاتش نیست! 


۳۲ 


همین که پزشکان.«مایکل» کوچولو رابلند کر دند 
تاروی میز جراحی قرار دهند. می‌توانستند صدای 
شکستن یخھارااز آن جسد منجمد بشنوند. در جه 
حرارت داخل بدن «مایکل» تا ۱۶ درجه سانتیگراد 
فر و افتاده‌بود. تا آن زمان سابقه نداشت که کسی در 
چنین شرایطی زنده بماند! 

بااین حال.اين تیم پزشکی از هیچ کوششی فر و گذار 
نکرد. بی درنگ دست به کار شدند و خون «مایکل» را 
بادستگاه مخصوص قلب وریه گرم کر دند و یخ‌های 
بدنش رابا روش مناسب ذوب کردند. داروهایی به 
اوتزریق کردند تاا ز آماس مغزی‌پیشگیری کنند 
و شکاف‌هایی روی دست و پایش ایجاد کردند تا 
خطر تر کید گی بافت‌های بدن بر اثر آب حاصله از 
سلول‌های یخ‌زده را برطرف سازند. 

هر چند علم پزشکی امیدی به نجات او نداشت. اما 
از آنجا که خدامی‌خواست. کم کم آثار حیات در این 
طفل دو ساله پد یدار گشت.سه روز آزگار, در حالتی 
نیمه مدهوش بین مر گ وزند گی بال‌بال زد. سپس 
به گونه‌ای‌معجزهآ سا تقر یبا باهمان سرعتی که یخ 
زده‌بودباهمان‌سرعت بهبود یافتالبته از برخی 
ناگزیر شدند در شکاف‌هایی که روی بازوها و پاهای 
اوایجاد کرده‌بودند عمل پیوند پوست انجام دهند. 
اما از همه مهمتر. «مایکل» دچار آسیب‌دید گی شدید 
مغزی نشده‌بود. علت این امر آن بود که بر اثر وزش 
باد سرد جسم این کود ک به سرعت منجمد شده بود 
ودر نتیجه با کاهش سوخت وساز بدن. مغز او به مقدار 
کمتری اکسیژن نیاز پیدا کرده بود. 

پزشکان همچنین گفتند که «مایکل» به خاطر آن 


که بسیار کوچک و کم سن وسال بود از مرگ نجات 
یافت.اگر سنش اند کی بیشتر بودیاجثه‌ای‌بزر گتر 
داشت. مر گش حتمی بود! 

بەھر حال این کودک شگفت انگیز ازیک مرگ 
حتمی گریخت و پس از بھبودی کامل از بیمارسستان 
مرخص شد! 

گور منجمد! 

تاکنون گزارش‌های زیادی درباره جانورانی که 
از زیر برف پیدا شدهاند تهیه شده است. اماحادثه‌ای 
که درسال ۱۹۸۷ در روسیه اتف اق‌افتاد یکی از 
عجیب ترین پدیده‌های زمین‌شناسی قرن به شمار 
می رود. بنابر گزارش خبر گزاری «تاس» در روسیه. 
تعدادی از کار گران معدن طلا هنگامی که‌درعمق 
۰ پایی منطقه «یا کوتیا» در سیبری سر گرم کار بودند 
سمندر آبی منجمدی را که جانوری شبیه مارمولک 
است پیدا کردند وبه خیال آن که مرده‌است آن 
راگوشهای در آفتاب انداختند.اما در کمال تعجب 
دیدند که این جانور زنده شد و شروع به حر کت کرد. 
یکی از کار گران گفت: 

این جانور.ابتدا به آرامی روی پاهای پنج انگشتی 
خود شروع به خزیدن کرد. سپس سرش رااز سویی 
به سوی دیگر بر گرداند وچشمان گرد و از حدقه 
درآمده‌اش راب مادوخت.اصلاً باورمان نمی‌شد که 
جانوری پس از سالها مدفون شدن در اعماق زمین. 
دوباره جان بگیر د و به زند گی ادامه دهد! 

کار گران‌معدن.این سمندر آبی رابه بخش 
زمین‌شناسی آن ناحیه تحویل دادند. آنهانیز این جانور 
رادرون ظرف بلورینی انداختند که چند روزی زنده 
بود و سرانجام در گذشت.لاشه آن برای نگهداری: به 
موزه زمین‌شناسی «یا کوتسک» فر ستاده شد که آن را 
در کنار بقایای ماموت‌هاء یعنی خویشاوندان پشمالوی 
فیل‌های کنونی -که نسلشان سالهای سال است 
منقرض شدهبه معر ض نمایش گذاشتند. اجساد 
این جانوران غول آسا نیز که سالم باقی مانده بودند در 
میان لایه‌های منجمد یافت شده بود! 

رییس انستیتوزیست‌شناسی بخش سیبری گفت: 
نمونه‌های گونا گون سمندر می توانند ده‌ها.صدهاو 
حتی هزاران سال در میان لایه‌های منجمد باقی بمانند 
وبعداً تحت شرایط مناسب, دوباره زنده شوند. قبلاً نیز 
موارد مشابهی در ان منطقه مشاهده شده است! 

اگرچنینادعای‌شگفت آوری دربارہتجدیدحیات 
دوزیستان به اثبات بر سد مطالعه دربارہ جانورانی که 
در زیر برف مد فون شده‌اند از اهمیت زیادی بر خوردار 
خواهد شد. 

اگر به سالها قبل باز گر دیم. می‌بینیم که در گذشته 
نیز آزمایش‌هایی در این بارہ انجام گرفته است. 

در فوریه ۱۹۶۳ میلادی. خبر گزاری‌ها اعلام 
کردند که دانشمندان روسی موفق شده‌اند دو سمندر 
را که بدنشان در منطقه سر ماز ده سیبری منجمد 
شد‌بود. دوباره‌زنده کنند.اين سمند رها درعمق 
۵ پایی نقطه‌ای از سیبری یافت شدند و به طوری 
که تخمین زده می‌شد در حدود ۰ “سال از مرگ 


ا یں 
ااعات کل سارو ۳۵۴۲ 


آنان سپری می‌شد. اما هنگامی که یخ آنان رادر درجه 
اتاق به آ رامی ذوب کردند ناگهان یکی از دوسمندر 
جان گرفت و شروع به حر کت کرد. این جانور مدت 
یک هفته زنده بود. سمندر دیگر. بنابر گزارش. پس از 
گذشت سه هفته هنوز زنده‌بود که آن‌رابرای آزمایش 
به دانشگاه مسکو فرستادند. 

در آن زمان؛ هیچکس این گزارش راباور نکر د. در 
حالی که ۰ ۱سال‌قبل از آن‌تاریخ: یک پزشک آمریکایی 
به نام د کتر «رالف ویلارد» که در شهر «لس آنجلس» 
می‌زیست دست به آزمایش خارق‌العاده‌ای زد. این 
پزشک عالیقد ر میمونی رابه نمایش گذاشت که مبتلا 
به بیماری‌ سل بود. او این جانور رادرون یخ قرار داده 
منجمد کرد و پس از سه روز دوباره او را زنده کر دا 

د کتر «ویلارد»امیدوار بود که بیماران مبتلابه سل 
رابتوان بااین روش -یعنی انجماد موقت_درمان کرد. 
مطبوع ات آمریکاد رب اره‌این آزمایش مطالبی درج 
کردند و افراد زیادی داوطلب شدند که تحت چنین 
آزمایشی قرار گیرند. این پزشک آمریکایی,از میان 
داوطلبان, جوانی رابر گزید که پسر یکی از استادان 
دانشگاه «کلمبیا» بود. د کتر «ویلارد» می خواست این 
جوان راتاسر حد مر گ» منجمد سازد وسپس دوباره 
اورازنده کند. اماد ر آن زمان, مقامات آمریکایی مانع 
از انجام این کار شدند! 

جند سال بعد تعدادی از کسانی که بر اثر 
بیماری‌های لاعلاج در گذشته بودند وصیت کردند 
که اجساد آنان رادر سر دخانه‌ها, منجمد و نگهداری 
کنند ودرقرن‌بعد که‌احتمالاً دنیای علم۔ بر این 
بیماری‌ه اغلبه کرده‌و راه‌درمان انهاراپیداخواهد 
کرد آن وقت دوباره زنده شوند! 

جسد زنده! 

اما عجیب تر از همه, زن جوان ۲۵سلله‌ای بود که 
در زمان حیات خود پیشنهاد عجیبی کر د.این زن که 
«آن بلاسیو» نام داشت مبتلا به بیماری سرطان بود 
ودیگ رامیدی‌به زند گی اش نمی رفت.او:دیر یا زود 
بازند گی وداع می کرد و پیکر بی‌جانش به خاک سرد 
گورسپرده‌می‌شد.شوهرش 
اقای « کور تیس اندرسون» 
که متخصص انجماد بود با 
توافق همسر بیمارش اورا 
پیش از مر گ.درون کپسول ٩‏ 
مخصوص جای داده و 
منجمد کرد تاروزی که علم 
پزشکی بر بیماری‌سرطان 
غلبه کند دوباره او را زنده 
کندااین کار در زمان خود. 
حيرت و تعجب وبحث‌های ‏ 
زیادی را برانگیخت! 

ذرعحال ات ند ات 
گونه آزمایش‌ها همچنان ,۲ 
ادامه‌دارد. در یک انبار قا 
زیرزمینی درنزدیکی شسهر 


«لس آنجلس» آمریکا 
۹۱٦‏ اطلامات سل 


کپسول انجماد که جسد بخ زده‌ای درون آن قرار دارد. 
ابا بشر می تواند سالها درون بخ زنده بماند؟ 


تعدادی زن‌ومردراداخل کپسسولی که بی شباهت به 
یک فلاسک غولآسانیست نگهداری می کنند. بدن 
این افراد. در فویل آلومینیومی پیچیده شده‌است.ا گر 
فویل را کناربزنید می‌بینید لایه ناز کی از یخ صورت 
آنهاراپوشاندهاست وبخاریخ زده‌ازت یانیتروژن‌مایع, 
اطراف کالبد آنان رافراگرفته‌است.این‌افراد سالهاست 
که مرده‌اند. اما ممکن است علم بتواند در آینده آنها 
رادوباره‌زنده کند.بعید نیست که دانشمندان بتوانند 
در آینده با این شیوه‌به جنگ «زمان» بروند و آدمهارا 
جوان نگهدارند! به عنوان مثال. یک نوجوان ۱۶ ساله 
اگر درون یخ نگهداری شود پس از گذشت یکصد 
سال همان جوان ۱۶ ساله باقی خواهد ماند!این کار 
چه فایده‌ای دارد؟ فایده‌اش آن است که دانشمندان 
خواهند توانست سفرهای فضایی به ستار گان دور تر را 
که عمر انسان کفاف آن رانمی‌دهد امکان‌پذیر سازند. 
بیایید لحظه‌ای «آینده» رادر آینه خیال مجسم کنیم: 
اگرروزی‌بشر موفق شود انسان زنده‌ای رادرون یخ 
مدفون‌ساخته ویس از گذشت هزاران سال, دوباره 
او را-در روی کره زمین_از خواب ز مستانی اش بیدار 
کند چه خواهد شد؟ چنین انسانی بی گمان سرنوشتی 
بس دردناک خواهد داشتزیراانسانی تنهاوغریب 
وناآشناخواهد بود که با جامعه پیشرفته آن زمان, 
هزاران سال فاصله خواهد داشت! 
یخچال طبیعی! 

شواهد و مدا رک نشان داده‌اند که اجساد انسان و 
لاشه جانوران در زیر برف و یخ» بی آن که فاسد شوند 
تا مد تھا سالم باقی خواهند ماند. 

در سال ۱۹۸۵ میلادی. در یسک یخچال طبیعی 
واقع در کوههای آلپ سوییس.جسدی پیداشد که 
متعلق به یک زن انگلیسی بود. این زن. چهار سال قبل 
از آن‌تاریخ درسن ۲۴سالگی ناپدید شده‌بود.در حالی 
که جس او به اندازه‌ای تر و تازه مانده بود که به نظر 


می رسید بیش از یک روز از مرگ اوسپری نشده‌است! 
از همین روء خیلی زود شناسایی شد. 

درسال ۹۸۸ ١‏ نیز در یک یخچال طبیعی واقع در 
:01 کو 


عکس یکی از هواپیماهای ۳۸-۳ امریکایی که در 
اعماق بخ‌ها مدفون شدند! 


کوه«مون بلان» فرانسه جن ازه چهار مرد آمریکایی 
پیداشد. این افراد:پس اژسقوط هواپیمایشان دز 
سال ۱۹۴۶.در آن نقطه مدفون شده بودند.اما 
جسدشان پس از گذشت ۲ ۴سال همچنان سالم‌در 


زیر برف باقی مانده بودا 
آشیانه منجمد! 


اماجالب تر ازھمه,ماجرای فروداضطراری ھشت 
فروند هواپیمای آمریکایی در جزیره منجمدی است 
که تفس انسان هم از سرما یخ می‌بندد! 
درژوئن ۱۹۸۸میلادی شش فروند هواپیمای 
جنگنده۲-۳۸ آمریکاودوفر وند بمب افکن 8-۱۷ 
که ۶ ۴ سال قبل در جری ان جنگ جهانی دوم مفقود 
شده‌بودند دراعماق ۸ ۷متری یخ‌های «گرین لند» 
پیداشدند. ماک راز آن قرار بود که این هواپیماها 
درروز ۱۵ ژوشن ۲ ۱۹۴.هنگامی که در سر راه خود 
به انگستان, به سوی یک ایستگاه سوخت گیری در 
«ایسلند» در پر واز بودند نا گهان گر فتار هوای‌نامساعد 
شدند ویک زیر دریایی آلمانیءروی‌مکالمات رادیویی 
آنها پارازیت انداخت و ارتباطشان رامختل کرد. 
بنزین‌هواپیماها روبه اتمام بود و آنهانتوانستند 
ایستگاه‌سوخت گیری رابیابند. ناگزیر به جزیرهیخ‌زده 
«گرین لند» در اقیانوس اطلس که بزر گترین جزیره 
جهان‌است با زگشتند وباشکم بر روی یخ‌هافرود 
آمدن د.پس از ۱۰ روز تمامی‌سرنشینان هواپیماها 
که ۲۵ نفر بودند نجات یافتند۔ برخی ازاین افرادہ 
ظاھراًیخزدەولحظاتی پیش ازرسیدن گروه‌امداداز 
حال رفته بودند و با مرده تفاوتی نداشتند. اما پزشکان 
توانستند انها رادوباره زنده کنند! 
اماهواپیماه ای آنهادر زیر خروارهابرف ویخ 
مدفون شدند وسالها کسی از محل دقیق آنها اطلاعی 
نداشت. داخل یکی از هواپیماها یک وسیله پرتاب 
بمب سری جامانده بود که یافتن آن برای مقامات 
آمریکایی حایز اهمیت بود زیرااز آن پیم داش تند که 
به دست دشمن بیفتد! از این رو جستجو برای پیدا 
کردن این هشت فر وند هواپیماسالهاادامه یافت. تا 
آن که افسری به نام سر گرد 
«نورمن ون» با سورتمه‌ای 
که‌سگهای‌قطبی آن‌را 
می کشیدند رهسپار جزیره 
۲ «گرین‌لند»شد وسرانجام 
پس زگذشت ۴۶سال 
توانست این «اسکادران 
گمشده رادرعمق ۲۶۰ 
پابی بیابد۔اوفقط عکسی از 
یکی از هواپیماهای 
۴-۸ در اختیار 
| داشت که در سال ۲ ۰۱۹۴ 
درست لحظاتی پس از فر ود 
2 اضطراری بر روی یخ, توسط 
8 یکی از سرنشینان از آن 
۱ هواییما گر فته شده بود! 
= 


۳۳ 


هیچ سر عتی در زند گی به اندازہ 9 شت عم 


ذست 


داد گارت کلمب 


از گوشه و کنار جہان ساسا 


4 اینطور که در تصاویر دیدہ می شود ظاهر آ طر حهای اولیه دانشگاه 
کلمبیا در استفاده از روشهای بیوتکنولوژی برای ساخت پارچه نامریی 
به نتایج خوبی رسیده است. 
پارچه‌ای که هر کسی آن رابه ‏ . 
دور خودش بپیجد كاملا از دید 
پنهان می شود البته به دلایل 
امنیتی و حفظ اسرار کاری 
توضیحات جامعی در مورد | 
لا ساختار دقیق این پارچه ارائه 


نشده, اما ماده سازنده آن به گونه‌ای عمل می کند ٩‏ 
که نور رابه دور فرد خم می کند. یعنی نوری را 
که از یک سمت به فرد نزدیک می‌شود. از طریق 
مولکولهای ش جذب می کند وعینا از سمت دیگر ۲۴ 
لب اس به بیرون می‌فرستد. گوبی که هیچ مانعی | 
دراین میان نبودهو فقط در این منطقه نور رادر | 
مسیری دایره‌ای عبور می دھد. این طرح که ابتدا 


تنها خیالی دست نیافتنی به نظر می‌رسید. اکنون 
| به مراحل چشمگیری رسیده و حتی لباسهایی هم 
از این جنس ساخته شده‌اند که جنبه نظامی دارند 
و برای سربازان طراحی شده‌اند و در آزمایشات به 
. عمل آمده عملکرد خوبی داشته‌اند. این دانشگاه 
( اعلام کرده که هم اکنون پنتاگون و ارتش کاناد از 
٦٦‏ رشان بشنیبانی می کنر 


بالاخره پس از چندین سال تحقیق, دانشمندان توانستند تصاویر دقیق و شسگرفی که تا کنون حتی 
مشابهی نداشته است از سلولهای مغز تهیه کنند. شاید بد نباشد ما هم نگاهی از نزدیک به مغز بیندازیم تا 
ببینیسم که این پیچیده‌ترین عضو بدن که تمامی معجزات بدن را به صورت کاملاً منظم هماهنگ می کند. 
1 مغر هستند که حاصل تحقیقات وتلاشهای 
علم نورول وژی مدرن می‌باشند و مغز را که قبلاً تنه ا طر حهای فرضی از آن موجود بود و حتی پزشکان 
نیز در مورد شکل سلولهای مغز باهم اختلاف نظر داشتند .از نزدیک ببینیم واین شبکه‌های ار تباط 
خارقالعدهرابه راحتی مشاهده وبررسی کنیم ٥٣‏ کشف و بیشرفت بی‌نظیر رابه تازگی 
در مجموعه‌ای در یک کتاب منتشر کرده که تعدادی از آنهارامشاهده 

می کنید. تصویر قرمز رنگ توسط یک میکروسکوپ الکترونی از یک 
ا +)++ + :۰ که شاخه‌هایش را که به اطراف گسترده 
999390 .فان به وضوح می‌بینید. تصویر زرد رنگ ساختاراعصاب و آکسونها 
: وچینش آنها رانشان می دهد که چگونه مولکولهایشان در کنار یکدیگر 
3 این ساختارهای عصبی می تواند کمک 
۲ ۱ شایانی به متخصصین اعصاب و نیز علم نورولوژی کند. همچنین می‌توان 
جید اترادی را که از ناراحتیهای عصبی رنج 

می‌برند. بررسی کرد و به علل بیماری و نیز یافتن راه حل پی برد. 


آ کواریوم بز رگ هتل آبی شهر برلین در آلمان که «آ کوادوم» نام دارد. بزر گترین آ کواریوم استوانه‌ای 
در جهان است که بیش از یک میلیون لیتر آب دریا را در خود جای می‌دهد. ۲۵ متر ارتفاع دارد و بیش 
از ۱۵۰۰ ماهی از ۵۶ گونه ماهیهای استوایی و گیاهان دریایی در آن زندگی می کنند. این آ کواریوم توسط 
سازمان «حیات دریایی» شهر برلین نگهداری می شود و در داخل لابی و کنار در ورودی هتل قرار دارد. 
دو غواص به طور تمام وقت درون آن غواصی می کنند تا هم همواره فضای داخل را بررسی کنند و هم به 
جداگانه ساخته شده که روی یک پایه موزاییکی به ار تفاع ۱۰ متر قرار دارد. بازدید کنند گان می‌توانند از ۲ 
آسانسور شیشه‌ای که در وسط این | کواریوم بزر گ قرار دارد به میان آ کواریوم رفته و منظره زیبایی از | 
ماهیهای داخل آن را تماشا کنند. این آ کواریم به عنوان تنظیم کننده نور پخش شده در سالن اصلی هتل نیز 
عمل می کند. بدین صورت که در طول روز مقدار نور عبوری به فضای سالن را تغییر می دھد تابه شکل 
مطبوعی پخش شود. اگر دوست دارید با منظره‌ای از دریا در خشکی بخوابید باید ۱۸۰ یورو برای هر شب 
سمت منظره شهر بیر ون می‌باشند. 


۳۴ 


عکاسی در اسمان 

«عکاسی در آسمان» ویا «راه رفتن روی آسمان»» مدلی از 
عکاسی است که به تاز گی در میان عکاسان روس محبوبیت زیادی 
پیدا کر ده وحتی به سبک اصلی بر خی از آنها تبدیل شده است. 
۵706 ] رس ا 
می گردند. با وجود نداشتن مھارتھای کوهنوری وحتی تجھیزات 
کامل و مدرن از نقاط مر تفع و ترسناک بالامی روند تا به بلندترین 
نقطه آن برسند. سپس در وضعیتهای مختلفی مانند دراز کشیدن 
روی لبه ساختمان و یا آویزان شدن از ستونها و پنجره‌ها از خود 
عکس‌هایی می گیر ند که مناظر واقعاً ترسناک و نفس گیری دارند 
وحتی با نگاه کردنشان, سرمان گیج می‌رود! هم اکنون دو تن از 
عکاسان آسمانیاشهرت حام غود کب کرداقد 
«ویتالی راسکالوف» و «الکساندر رمنو» نوزده ساله» به عکسهای چشمگیرشان 
شهرت یافته‌اند و تقریباً هر هفته تصاویر جدیدی از خود منتشر می کنند. در 
مصاحبه‌ای که با آنها انجام شد. اظهار داشتند که هم اکنون حدود ۰ ۲۰عکاس 
در این سبک در روسیه هستند که اکثرشان را دانش | موزانی تشکیل می‌دهند 


برچسب‌های خورشیدی! 

همانطور که پیش بینی می شد استفاده از سلولهای خورشیدی هر روزه آسانتر و 
همه گیر تر می شود و پس از سلولهای خورشیدی قابل انعطاف و اسپری‌های سازنده 
سلولهای خورشیدی, حال نوبت به ورقه‌های برچسب سلولهای خور شید ی ر سیده 
است‌ادانشمندان دانشگاه استقوره توا ۱ 
تولید کنند. سلولهای ناز ک و بسیار منعطف که می‌توان به راحتی آنها رااز روی 
برچسب جدا کرد و روی هر سطح دلخواهی چسباند. این تکنولوژی جدید رسماً 


بزگترین کشتی حمل بار 

بزرگٹریسن کشتی حمل بار جهان «مار کو پولو» هم اکنون در حال عبور از 
اقیانوس آرام و رفتن به اروپااست. این کشتی همواره یکی از مھمترین نقشها را 
در تجارتهای جهانی داشته است. حجم عظیم باری که این کشتی هر ساله جایجا 
می کند غیر قابل تصور است. در این سفر نیز ۴۰۰۰ کانتینر حاوی محصولات 
مختلف در کشتی قرار دارد که بای تا ۱ 
بار سنگینی برای کشتی نیست. چرا که ظرفیت اصلی این کشتی برابر ۱۶ هزار 
کانتینر است. این کشتی باطول ۲۹۶متر وعرض ۵۴ متری خود حتی از کشتی‌های 
حمل هواپیما نیز بزرگتر است و به راحتی ۴ زمین فوتبال را در خود جای می‌دهد. 
مار کوپولو,ر کورد و نام بز رگترین کشتی باری راماه گذشته پس از یک اندازهگیری 
رسمی به دست آورد و توانست کشتی رقیب خود «اما مرسک» را با ظرفیت ۱۱ 
هزار کانتینر پشت سر بگذارد. در شرایطی که کشتی‌های باری از کیفیت بالایی 
در استفاده از تکنولوژی و مصرف بهینه سوخت بهره نمی گیر ند. کشتی مار کوپولو 
تقریباً یک کشتی مدرن محسوب می شود و موتورهایش به صورت الکترونیکی 
کنترل می‌شوند و حدود ۲ درصد سوخت کمتر و ۲۵ درصد روغن کمتر مصرف 
می کنند. مخازن سوختی آن دولایه هستند تا در صورت بروز حادثه از نشت نفت 
و روغن به دریا جلوگیری شود. همچنین از پیشرفته ترین سیستم تصفیه آب بهره 


7 ی ۹۱ ا لمات خل 


که سن کمی دارند اماعاشق این عکاسی خطر ناک و هیجان‌انگیز هستند. آنها 
گفتند که قانونی بر ای خودشان گذاشته‌اند که تنها از ساختمانهای شهر مسکو 
برای عکاسی استفاده کنند و تنها اگر وقت اضافه داشتند به شهرهای دیگر بروند. 
همچنین بزر گترین چالش عکاسی خود را بالا رفتن از یک ساختمان ۷۴ طبقه به 
ار تفاع ۲۷۵ متر می‌دانند. 


در بیستم دسامبر اعلام شد و به زودی طرح تولید انبوه آن آغاز می شود. این 
تکنولوژی استفاده از سلولهای خورشیدی را بسیار آسانتر: ارزانتر و سبکتر کرده و 
ری از لوازم الکترونیکی خود را تتها 
باچند برچسب تامین کنید. این تیم تحقیقاتی توانستند با استفاده از دولایه دی 
اکسید سیلیکون و به اصطلاح «ساندویج سیلیکون» این بر چسب را بسازند. به 
طور خلاصه می‌توان گفت که ابتدا یک فیلم ناز ک ۳۰۰نانومتری از نیکل روی 
یک لایه دی ا کسید سیلیکون قرار می گیرد. سلولهای فیلم نا زک جذب لایه نیکل 
می‌شوند و روی آنها یک لایه حفاظتی پلیمر کشیده می شود. سپس لایه دیگری 
رس سول رادر آب‌قرار می‌دهندتا 
5۳7 بای ٩۰‏ درجه‌سانتی‌گراد حرارت 
ببینند برچسب خورشیدی ما آماده است تا به خانه جدیدش بچسبد! جالب اینکه 
در مراحل تولید این برچسب‌هاء هیچ خسارت و صد مه‌ای که در ساخت انواع 
دیگر سلولهای خورشیدی ب4 تجھیزات وارد می شود وجود نداشته و هیچ اتلافی 
در مواد هم صورت نمی‌گیرد. این سلولهاحتی قدرت تأمین برق تلویزیونهای 
ال سی دی را نیز دارند. 


می‌برد و یک سیستم پا کسازی دیگر: کشتی رااز آلود گیهای دریایی پاک می کند 


تا در سفرهای اقیانوس به اقیانوس, آلودگیهای میکرو اگانیگ احتمالی به آبهای 
دیگر منتقل نشود. البته حتی این کشتی نیز مدت زیادی لقب بزر گترین رانگه 
نخواهد داشت و کشتی بز ر گتر ی با ظرفیت ۱۸ هزار کانتینر در حال ساخت است. 
اما باز هم از تأثیر مهم مار کو پولو در تجارت کاسته نخواهد شد. 


سر اسر دذباعب ت است عنی همه دناد ای همه دښامعلې است 


۵ ار سطه 


رگ مم متری زندان بیرون پریده است رانیز دستگیر کنند. 


7 00 7 
انتقامی تلخ 
مردی ۱۰ روز پس از آزادی به ملاقات همسرش که اوهم زندانی بود رفت 
و در زندان وی راباروسری خفه کرد. 
۴ ا ذر ماه مردی برای ملاقات حضوری با همسرش وارد بخش ملاقات 
یکی از ندامتگاه‌های کرج شد. اما دقایقی بعد وی در جنایتی غافلگیر انه همسر 
زندانیاش را خفه کرد و بلافاصله نیز از سوی ماموران بازداشت شد. 


این مرد ۲۸ساله که سر کرده یک باند سر قت معر وف به «سیند رلا» بود. 


مر به خاطر سرقت مس لحانه و جعل اسناد ۱۲ سال از عمرش را پشت میله‌های 


زندان گذرانده و ۱۰ روز پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آ زاد شد اما 


قش بعد از آزادی دوباره خود را روانه زندان کرد او در باز جویی گفت: من همسر م 


رادوست داشتم و به خاطر تأمین هزینه‌های زند گی مان ۱۲ سال از عمرم رادر 
زندان گذراندم. اما زمانی که در زندان بودم به رفتارش مشکوک شدم تااین 
" که از طریق دوستانم متوجه شدم همسرم با مردی رابطه پنهانی دارد و برایش 
مواد مخدر هم می فروشد در حالی که من برای خوشبختی و عشق و علاقه زیاد 
نسبت به او دست به چنین خلافی زده بودم و او در نبودم به من خیانت کرد واين 


۱ موضوع وقتی در زندان بودم عذابم می داد و به همین خاطر تا از دستگیری‌اش 


. باخبر شدم تصمیم به انتقام گرفتم و تنها راه پیش رویم ملاقات خصوصی بود و 
بدین ترتیب روزملاقات از وی توضیح خواستم ولی اوادعا کر د تمام حرف‌هایم 
دروغ است و من از شدت عصبانیت با روسری خفه‌اش کردم. 
مرد جنایت کار پس از اعترافات دوباره راهی زندان شد! 


یک مرد زندانی در برزیل که سعی کرده بود با حفر یک سوراخ بزر گ 
از زن‌دان فرار کند.به خاطر اضافه وزن بیش از حد در سوراخ گیر افتاد و 
نتوانست خودش رااز این حفره بیرون بکشد. 
به گزارش پلیس برزیل؛ چندی پیش در یکی از زندان‌های ایالت گوپیاس: 
رز مرد قوی هیکلی به نام «رافائل والادائو» پس از گیر کردن در سوراخ کنده شده 
توسط خودش با کمک ماموران | تش‌نشانی نجات پیدا کرد.این مرد قوی‌هیکل 
قصد داشت از سوراخی فرار کند که پیش از او یکی دیگر از زندانیان لاغراندام 
موفق‌شده‌بوداز آن‌فرار کند. به گفته مأموران پلیس زندانیان.اين سوراخ را 
به وسیله لوله فلزی دوش حمام در دیوار سلولشان ایجاد کر ده بودند اما با وجود 
تلاش دیگر همسلولی‌های «والادائو» برای نجات دادن او, مأموران با سر وصدا 
۶ وداد و فریادهای وی از ماجراباخبر و در نهایت ماموران اتش‌نشانی ناچار به 
. دخالت و آزادس ازی‌او شدندالبته این مرد قوی هیکل پس از آزاد شدن روانه 
۱ بیمارستان شد تادر آنجا به خاطر شکستگی دنده‌ها تحت درمان قرار گیرد و 
مأموران در تلاش هستند تا آن زندانی که از سوراخ خارج شده و از دیوار ۴/۵ 


گوشی به صورتم چسباندم که منجر به این حادثه شد. 


تعقیب و گریز برای نجات یک زن ۱ 
مرد ۲۷ ساله‌ای هنگام ربودن 
> یک زن جوان, توسط مردم دستگیر 

و تحویل پلیس شد. 

هفته گذشته هن‌گام غروب زن ا 
جوانی غافل از این که چه سرنوشستی 
در انتظارش انت سوار پراید 
مسافر کشی شد ودر صندلی جلو 

نشست تا برای مراسم ختم به‌خانه / 
| خواهرشوهرش برود. 

او گفت: در میدان نماز تھران سوار 
زیادی رانرفتهبودیم که راننده‌با 
موبایلش شروع به صحبت کرد و . 
گفت. خودش را آماده کند چون تا دقایقی دیگر می‌رسد. در این میان درهای 
پراید را قفل کرد و من وقتی به مقصد رسیدم و خواستم او توقف کند. وی هیچ . " 
اعتنایی نکر د و ابتدا فکر کردم متوجه نشده‌است دوباره گفتم آقا خواهش ۱ 
می‌کنسم توقف کنید. که ناگهان وی سرعتش رازی_اد کرد ومن باداد وفریاد [ 
خواستم توقف کند که بی فایدہ بود و او با فرمان حر کات زیگزاگی انجام می داد 9 
و چرا که او را آماج مشت قرار داده بودم و از رهگذران که شاهد این صحنه / 
بودند کمک می‌خواستم. اما مرد شیطان صفت فر یاد می زد من همسرش هستم / 
واختلاف خانواد گی داریم ودراین در گیری‌هاناگهان او با گاردریل‌اتوبان 
برخورد کرد واتومبیلش متوقف شد. همزم ان با آن‌هم خودروهای‌عبوری ' 
سماجت کرد و همه خشمگین شده بودند و به ناچار برای نجات جان من شيشه 
خودروراشکستند ومن رابیرون کشیدند اما راننده مر موز مدام می گفت دعوای ۱ 
خانواد گی است برای چه شماها دخالت می کنید؟ تا این که گشت پلیس خودرو 
سر رسید و راننده جوان را به خاطر آدم‌ربایی دستگیر کرد. 

این مرد هوسران مدام به پلیس می گفت: من بی گناهم این زن به من تهمت 
می‌زند. اما باارائه شماره تلفن همسرم به پلیس, رانن ده پراید به آدم‌ربایی 
اعتراف کرد و بازداشت شد. 


اثبات عجبب عشق به همسر 

یک مرد لهستانی هنگام کمک به همسرش 
درا مور منزل چنان ذهنش را مشغول مهر و 
محبت او کردہ بود که وقتی صدای‌زنگ تلفن 
راشنید... 

این مرد جوان که «توماس» نام دارد. در این 
اتفاق عجیب گفت: برای کمک به همسرم در 7 
کارهای خانه مشغول اتو کشیدن بودم که یک 
لحظه اشتباهی اتو رابه جای تلفن روی صورت و 72 
گوش خود قرار دادم که باعث سوختگی پوستم شد. وی در ادامه افزود؛ همسر م 4 
شاغل است و چون کارش در محیط اداره بسیار زیاد و خسته کننده‌است به ناجار 
من اغلب در کارهای منزل به او کمک می کنم.البته در این امر معمولاً مردان 
همچون زنان موفق به انجام چندین کار در یک زمان نیستند. 

وی اضافه کرد: بسیاری از دوستانم به من می‌خند ند و مسخره‌ام می کنند اما 4 
این حادثه باعث شد که عشق و علاقه به همسر و زند گی مشتر کمان بیشتر شود | 
و به او احترام بیشتری بگذارم و به خاطر کارهای خانه از او ممنون باشم. 

ناگفته نماند که هنگام حادثه بیشتر حواسم به تلویزیون و برنامه‌اش بود ۱ 
که یک لحظه تلفن همراهم زنگ خورد و من بی آنکه متوجه باشم اتو رابه جای 


DONG 


رازسلامتی | ) سیون 


۸ راہ حل برای رفع خطوط بارداری 

٩۰۱7‏ درصد از زن آن باردارمبتلابه خطوط 
بارداری می شوند. این خطوط ممکن است بر روی 
سینه هاءشکم. با وهاوران هاایجاد شود ومعمولا خود 
رادر ماه‌های ششم و هفتم بارداری نشان می دهد. 
این که شما تا جه اندازه مبتلا به این خطوط شوید 
بستگی به ميزان اضافه وزن شمادر حین بارداری 
و همچنین ژنتیک دارد اما می توان با انجام برخی 
ترفندها از احتمال بروز این خطوط بر روی پوست 

۱-درط ول‌بارداری‌هر روز مقدار زیادی اب 
بنوشید. اگرچه این بدان معناست که ناچارید مر تب 
به دستشویی بر وید اما بدن و همچنین یوستتان دچار کم آبی نخواهد شد. 

۲-مقدار زیادی میوه و سبزیجات میل کنید. روغن‌های سالم چون روغن 
زیتون می‌توانند در کاهش احتمالابتلابه خطوط بارداری پسسپارموثرباشند. 
مصرف مواد غذایی تازه‌وسبزیجات نیاز پوست شمارا به ویتامین های, 1 
۸و همچنین روی تامین می کند. 
بیش از اندازه‌ی شکم.پوست آن رامی کشد وبه همان اندازه‌احتمال بر وز 
خطوط بارداری را بیشتر می کند. 

۴-جریان خون رادر نواحی که بیشتر مستعد ابتلا هستند تسریع کنید. 
برای این منظور از برس های مخصوص پوست و یا لیف های زبر استفاده کنید 
و ۵ دقیقه در روز این نواحی را با ملایمت ماساژ دهید. 

۵-رژیم غذایی سالم و متعادلی داشته باشید. ممکن است باور تکنید اماب 
داشتن یک رژیم غذایی سالم نه تنها کود ک سالمی خواهید داشت بلکه پس از 

۶-درط ول بارداری از مصر ف مر طوب کننده دریغ نکنید. روزانه دوبار 
از مر طوب کننده برای پوست بدنتان, به ویژه در ناحیه ی شسکم و پستان‌ها 
استفاده کنید. پس از زایمان نیز استفاده از مر طوب کننده را تا زمانی که به وزن 
قبل از بارداری نر سیده‌اید ادامه دهید. روغن ویتامین نیز می تواند احتمال 
بروزخطوط بارداریرا کم کند.می توانید این روغن راروزانه یک بار بر روی 


۷- با صلاحدید پزشک از نرمش‌های ملایم و مخصوص بارداری استفاده 
کنید. بدن خود را ورزیده نگه دارید واز افتادگی پوست و عضلات جلوگیری 
کنید. برای جلوگیری از افتادگی و شل شدن عضلات. به میزان کافی پروتئین. 
کربوهیدرات و چربی میل کنید. 

۸-تاحد ممکن از استرس دوری کنید. برای خود استراحت کافی در نظر 
بگیرید و از روش‌های تخلیه ی استرس چون تنفس عمیق بهره ببرید. 


چای سبز و پیشگیری از پارکینسون 

متخصصان علوم پزشکی دانشگاه سنگاپور در یک ازمایش جدید تر کیبی 
رادر چای سبز شناسایی کر ده‌اند که در پیشگیری از پار کینسون موثر است. 

متخصصان دانشکده پز شکی «یونگ لولین» در دانشگاه‌ملی سنگاپور در 
این آزمایشات یک فر آیند فعال رابین تر کیبی در چای سبز و نیز پروتئینی 
در بدن شناسایی کرده‌اند که می تواند به حفاظت سسلولی از بدن در برابر این 
بیماری کمک کند. این متخصصان اميد وار ند که به زودی بتوانند باهمکاری 
شر کت‌های داروسازی فر مول تولید داروی جدیدی رابه‌دست آورند که‌برای 
کنترل بیماری در مبتلایان به پار کینسون سودمند باشد. 


٦ی‏ ۹۱ اطلامات مى 


عادت‌هایی که دندان راخراب می‌کند 

[-دندان‌قروچه:ساییدن دندان‌ها 
به‌هم‌یادندان قروچه دراثر فشار عصبی 
ومشکل بد خوابیدن ایجاد می‌شود. کنترل 
دندان قر وجه بسیار سخت است. خودداری 
از جوی دن غذاهای سفت در طول روز درد 
دندان و سیب ناشی ازدندان قروچه‌را کم 
می کند. در شب از محافظ دهان (مخصوص دندان قر وجه) استفاده کنید تادر 
حین خوابیدن از آسیب دندان در اثر دندان قروچه جلوگیری کنید. 

۲ جویدن یخ:یخ ماده‌ای بدون قند است وممکن است فکر کنید برای دندان 
ضرری ندارد. اما جویدن یخ می تواند باعث شکستن و یااز بین رفتن قسمتی از 
مینای دندان گردد. اگر یخ راسفت بجوید. باعث تحریک بافت نرم داخل دندان 
وبروز حساسیت ودرددندان‌می‌شود.خوردن غذاهای داغ ویاغذاهای سرد 
ممکن است درد دندان راشدت بخشند.بهتر است به جای جویدن یخ. ادامس 
بدون قند بجوید. 

۳ -جویدن مداد: آیا موقع تمر کز روی یک مسئله, مداد خود را می‌جوید؟ 
اثر جویدن مداد همانند جویدن یخ می‌باشد و باعث شکستن و یاخرد شدن 
دندان‌ها می‌شود. هنگامی که می‌خواهید چیزی را بجوید. | دامس‌های بدون قند 
راانتخاب کنید. آدامس‌های بدون قند باعث ترشح زیاد بزاق می شوند و از بوی 
بد دهان و پوسید گی دندان‌ها جلو گیری می کنند. 

مکی دن‌لیم وترش:افرادی که لیموترش رامی مکند. خودرادر خطر 
مشکلات دهانی و دندانی قرار می دھند. لیمو دارای مقدار زیادی اسید می‌باشد. 
این اسید. باعث تضعیف شدن مینای دندان و زبری سطح دندان‌ها می‌شود. 

۷-باشیشه شیر خوابیدن:ا گر موقع خواب به کود ک خود یک شیشه 
آب میوه شیر و یا شیر خشک بدهید و در حین خوردن آن بخوابد. باعث خواهید 
شد که دندان‌های جدید پوسیده شوند. پس, بهتر است قبل از خوابیدن کودک. 
شیشه شیر را از او بگیرید و او را به این کار عادت دهید. 

(0-سخت مسواک زدن:مسواک زدن بخشی از بهداشت دهان ودندان 
است.امانباید سفت ومحکم مسواک بزنید. این نوع مسواک زدن باعث ازبین 
رفتن مینای دندان, تحر یک لثه‌ها. حساس شدن دندان‌ها نسبت به سرما و گرما 
و حتی ایجاد سوراخ‌هایی در دندان می‌شود. 

۶-نوشابه گازد ار:فقط شیرینی مسبب خرابی دندان‌نیست.اگر یک 
لیوان نوشابه گازدار بنوشید, بیشتر از ۱۱ قاشق چایخوری قند مصرف کرده‌اید. 
همچنین نوشابه‌ها حاوی اسید فسفر یک واسید سیتریک می‌باشند که‌اين دو 
اسید.باعث از بین ر فتن مینای دندان‌هامی شوند. نوشابه‌های رژیمی هر چند 
بدون قند هستند. ولی مقدار زیادی شیرین کننده مصنوعی دارند که این شیرین 
کننده‌هاء دارای اسید می‌باشند و برای دندان‌ها مضر ند. 

۷- آبمیوه صنعتی: آبمیوه‌های صنعتی (مثل ساندیس و سنتاپ و...) دارای 
ویتامین و آنتی اکسیدان‌هستند,ولی بیشتر آنهاقند زیادی دارند. میوه‌هاخودشان 
شیرین هستند.بنابراین اگر آب میوه‌ای می خر ید توجه کنید که قندی به آن افزوده 
نشده باشد. همچنین می توانید آب میوه خریداری شده را با مقدار آب رقیق کنید. 

-چیپس سیب زمینی:غذ اهای نشاسته‌ای‌مثل چیپس.توسط با کتری‌های 
موجود در پلاک دندان. شکسته شدهو به اسید تبد یل می شوند. این اسید مدت 
٠‏ دقیقه به دندان‌هاحمله می کند.اگرغذا بین دندان‌هاباقی بماند, این مدت 
زمان بیشتر می شود. بنابراین بهتر است بعد از خور دن چیپس سیب زمینی ویا 
دیگر غذاهای نشاسته ای» حتما بین دندان‌های خود رابا نخ دندان تمیز کنید. 

۹-نوشیدن قہوہ:اگر زیاد قهوه‌بنوشید.به مرور زمان:درائر تیر گی قهوه 
واسید موجود د ر آن,دندان‌هایتان زردرنگ می‌شوند. خوش بختانه.لکه‌های 
زرد ناشی از مصرف قهوه به ساد گی بااستفاده‌از مواد سفید کننده‌دندان از بین 
می‌روند. اما از یک دندان پزشک درباره نوع و نحوه استفاده از این سفید کننده‌ها 
سئوال کنید. 
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بیابید صلح کنیم! 

درج نگ «ایبریا» مردی به نام تراژان سرداری 
سپاەروم رابه دست گرفت وفرمانروای پیشین 
وادومر(ژرمانیا) رانیز با خود برد. فرماندهی سپاه ایران 
نیز با شاپور بز رگ بود و بااین که مشاورانش اصرار 
کر دند که خودش در جنگ شر کت نکند. جامه رزم 
پوشید وراه‌افتاد. او نزدیک به شصت سال داشت 
ولی هنوز پرقدرت و باشکوه بود. «آم مين مارسلن» 
مورخ رومی کە از دشمنان ایران بود و شاپور رااز 
نزدیک دیده نتوانسته از ستودناوخودداری کنداو 
گفته است:«شایور قدی بلند و شانه‌ای پهن و سینه‌ای 
فراخ و بازوانی ستبر داشت و در جوانمردی ودلیری و 
هوشیاری بی‌مانند بود.» 

این مرد شایسته که به گفته برخی از مور خان هفتاد 
سال پادشاهی کرد از جنگ بیزاربدولی تقریباًہنجا: 
سال از عمرش در جنگ گذشت و می‌خواست در جنگی 
که درپیش بود. تکلیف ایران و روم راروشن کند. او در 
بهار ۱میلادی‌باسپاهی که‌همراهش آورده‌بود. 
نزدیک جایی به نام« واگابانتا» رسید. جاسوسانش خبر 
| وردند که سپاه‌روم‌نیزهمان‌نزدیکی‌هاست.شاپور 
فر مود اردوگاه زدند. 

بامداد روز بعد شاپور آرایش جنگی را آغاز کرد و 
چون می‌دانست رومی‌ها جنگ رابا پیاده‌نظام خود آغاز 
خواهند کرد صف بزر گی از کماندارانش رادر خط اول 
چید. پیاده‌های رومی باصدای طبلی که یک‌نواخت 
کوبیده‌می‌شد,حمله را آغاز کر دند. آ نها گام‌های‌خود را 
باضر بآهنگ طبل تنظیم می کر دند تا نظمشان به هم 
نخورد.هنگامی که به تیر رس رسیدند. کمانداران‌ایرانی 
زه‌هارارها کر دند وهزاران تیر سفیر کشان‌اوج گرفتندو 
باقوسی کوچک فرود آمدند. در بیشتر جنگ‌ها به طور 
مستقیم به سوی هم تیر نمی آند اختند. هر تیر بیش از نیم 
کیلووزن داشت وهنگامی که پایین می آمد. باسرعت 
می‌چر خید و بیش از سی سانت وارد بدن د شمن می‌شد. 
حتی وقتی که از روبه‌روبه دشمن می خورد:اورابه عقب 
پرتاب می کرد. حالا تصور کنید که حدود دهد قیقه 
هم می‌خورد و تعد اد زیادی کشته خواهند شد. چنین نیز 
راصادر کر دند ومنجنیق‌های خودرابه کار انداختند 


اہ اپور وربزرک وپادخاهی اردشیر دوم 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که روم وایران معاهده صلح نوشتند و به جنگی 
چهل‌سلله بایان دادند. این قرار داد به سود ایران بود. اراسک. پادشاه ارمنستان 
خاطرخواه زنی به نام فرندزم شد وپس از کشتن شوهرشاورا به کاخ خود 
برد. شاپور. آراسک رابه ایران دعوت کرد و اورا کور وزندانی کرد. فرندزم و 
پسرش باب.جانشین آراسک شدند .شاپور شاه»د و تن رابه نام‌های کیلاسس و 
آر تابانس به‌ارمنستان فر ستاد اما آنهااز شاه سرپیچید ي ند وحامی ان مادر وپسر 
شدند. والنتیانوسامپراتور جد ید روم نیز از آنان حمایت کرد و قرارداد صلح را 


گروهی سوار که تبر دارهایی بر ترک خودداشتند :از 
چپ به سوی منجنیق‌ها بتازند. سواران ما مور بودند 
تبردارها را به منجنیق‌های دشمن بر سانند. هنگامی که 
تبردارها به مقصد رسیدند. ر بی آن که از مر گ بهر اسند. 
به سوی منجنيق‌ها تاختند و تعداد زیادی از آنها را از 
کار انداختند. خودشان نیز کشته‌های فراوانی دادند اما 
سرانجام رومی‌ها کاملاً عقب نشستند. شاپور تشخیص 
داد نباید آنهارا دنبال کند زیرااگر جلوتر می رفتند راه 
برای استفاده از ارابه‌های جنگی نامناسب می‌شد. 

شاپور سه روز صبر کرد تارومی‌ه ااز منطقه 
سنگلاخی گذشتند آنگاه دنبالشان رفت ودر دشتی 
مسطح اردو زد. چون شب نزدیک شد. آسمان غرید و 
بارانی رگباری بارید. او که تجربه زیادی داشت و دير 
زیسته‌بود.می‌دانست آن آسمان چند روز خواهد بارید 
ودشت راگل آلودخواهد کر د واین به زیان اوست.شاید 
بهتر بودبرمی گشت اما سردازاتش او راقائع کردند که 
باز گشت سبب سستی ر وحیه سر بازان ایرانی و تقویت 
روحیه رومی‌ها خواهد شد. 

پیش بینی شاپور درست بود و سه روز باران باريد و 
چون‌ابرها آخرین چکه‌های خود رافر وبارید ند.رومی‌ها 
حمله را آغاز کر دند. 

این جنگ تا آغاز پاییز طول کشسید. گاہ این پیروز 
می‌شد گاه آن وسرانجام هر دوطرف خسته شدند و 
تراژان پیشنهاد کرد مذاکره کنند. شاپور این پیشنهاد 
راپذیرفت وبه گفته آم‌مین مارسسلن اگر تراژان 
تقاضای صلح نمی کر د بی گمان شاپور پیر خودش 
پیشقدم می‌شد. بەھرحال جنگ تمام شد و روم وایران 
قرار گذاشتند از آن پس,در کارهای داخلی‌وسیاسی 
ارمنستان وایبریا دخالت نکنند. 

بگذارید بمیرم! 

شاپور به تیسفون بر گشت وبه آتشکده‌بز رگ رفت 
وازخداوند غواست کش ور راد ضلحو آرامش و 
به دور از خشکس الی و دروغ نگهدارد سپس به کاخش 
رفت وتاچند روز بیرون نیامد.شاپورحس می کرد 
خسته است زیر اتا ان روز نتوانسته بود با خیالی اسوده 
زندگی کند.اوقبل از این که‌متولد شود پادشاه بوده 
وبیشترعمرش رادر میدان‌های جنگ گذرانده‌بود. 
دوست داشت پولی را که بر ای جنگ هزینه‌می کرد 
برای آبادانی کشور و گسترش فرھنگ و آسایش 
مردم خرج می کردالبته اودر آباد کردن ایران کم 


شکست. شاپور سپاه د یگری به ارمنستان فر ستاد. باب گر یخت و پس از چندی 
سر کیلاسس و آر تابانس رابر ید وبرای شاپور فرستاد. یکی از سرداران‌ارمنی 
به نام موشل کودتا کرد و چند شهر ارمنستان را تسخیر کرد. او با جاثلیقی به نام 
نرسه همدست شد و باب رابر تخت نشاند. نر سه که آدمخواری پيشه کر ده بود. 
به فر مان باب کشته شد. والنتیانوس به ایبر یاحمله کرد وسوروماسیس راپاد شاه 
نیمی از ایبر یا کرد ونیم دیگر رابه پادشاه دست‌نشانده ایران یعنی آسپار کوس 
داد... اینک ہبیٹیم سرانجام چه خواهد شد : 


نگذاشت ودر داد گری مردی بنام بود واگر بدرفتاری 
او بامسیحیان نبود.پر ونده‌ای در خشان داشت. شاپور 
معتقد بود کشورهایی که مستعمره ایران هستند. نباید 
کیش مسیحیان را که آیین رومیسان نیز بود بپذیرند 
وگرنه خائن هستنداز سویی برخی از ثروتمندان 
عیسوی عليه ایران کوشش‌هایی می کرد ند و شاپور را 
به خود بدبین‌تر کرده بودند. 

شاپور دوست داشت روزهای آخر عمرش رادر 
سکوت ودر خلوت بگذراند وبه تفکرات خود بیردازد. 
اویکی از بزرگ‌ترین پادشاهان ساسسانی بود وایران در 
روز گار اوقدرت مطلق جهان بود. در آخرین روز عمرش 
یعنی هجدهم اوت ۳۷۹میلادی جشن کوچکی گرفت و 
نزدیکانش رافر اخواند. نولد که در تاریخ ایران واعراب 
نوشته است:«شاپورذوالا کتاف آن‌روزشادمان‌وسرخ گونه 
بود ولبخند می‌زد.» و چون شب فرارسید.به گر مابه رفت و 
جامه‌ای نیکوپوشید و خوذرا آراست وبەبستر رفت.بامداد 
آمدند و دیدند شاپور بزرگ پلک نمی گشاید وبه آرامشی 
که دوست داشت. دست یافته است. 

اردشیر دوم و ماجرای ابساکت 

پس از م رگ شاپور بز رگ دوره‌ای فرارسید که 
بیش از صد سال طول کشید و پادشاهانی ناتوان بر 
ایران فر مان راندند. اشر اف قدرت زیادی داشتند زیرا 
با موبدان روابط خوبی داشتند و چون شغل‌های کلیدی. 
موروثی‌بودند.معمولاً قدرت در خاندان‌های‌بانفوذ باقی 
می‌ماند واز پدر به پسر می‌رسید.در آن‌وضعیت,قدرت 
پادشاه کم شدہ بود وپادشاهان نمی‌توانستند جانشین 
خودرابه میل خود بر گزینند زیرااشر اف وموبد موبدان 
به او تلقین می کردند که چه کسی جانشینش باشد. این 
موضوع در روز گار شاپور وجود نداشت اما پس از او که 
آردشیر دوم به شاهی ر سید رفته‌ر فته قدرت پادشاهان 
کم شد وایران به سوی زوال رفت. 

پیش از این که از پادشاهی ارد شیر دوم بر ایران 
وانیران( کشسورهای غیرایرانی) سخن بگویم. چند 
سال به عقب بر می گردیم واز روز گاری می گویم که 
اردشیر دوم. شاه کشور کوچکی بود. آن گاه‌از پادشاھی 
چهارساله او بر ایران سخن خواهم راند. 

مورخان ایرانی پس از اسلام مانند بلعمی. گر دیزی 
حمزه اصفهانی.ابن اثیر, میر خوند و ثعالبی نوشته‌اند 
آردشیر, پسر هرمز و برادر شاپور بود و چون به کشتار 
اشراف دست گشود. پس از چهار سال او راہ ۱۳۳ 


کردند. مورخان معاضر از جمله تولد که معتقدند:«اگر 
ار دشیر بر استی برادر شاپور بوده‌باید سنش از شاپور 
بیشتر باشد زیراچند ماه پیش از تولد شاپور پدرش 
مُردبنابراین منطقی نیست که برادری از خود کوچک تر 
داشته باشد.» هر تسفلد می گوید: «اردشیر دوم فرزند 
جنبی‌تبار ساسانی بوده یعنی فرزند یکی از خویشان 
نزدیک شاه‌بود.» گمان کنم این نظر درست تر باشد 
زیرااگر اردشیر دوم از شاپور بز رگ تر بود موبدان 
پس از مرگ هرمز دوم منتظر نمی‌شد ند تا شا پور متولد 
شود و تاج رابر سر اردشیر می گذاشتند.بنابر آنچه که 
گفتسم.می‌توان نتیجه گرفت که‌اردشیر دوم فرزند 
پسر شاپور. شاه سکستان و تور ستان و کوشان بودەو 
سکه‌هایش نیز به دست مارسیده. نولد که هم نوشته: 
«اردشیر در سال ۲۴۴میلادی فر مانروای سکستان 
بود وبا مسیحیان بسیار خشن بود وجنایات بسیاری 
کرد این اسناد نشان می‌دهد که‌اردشیر دوم قبل از 
این که شا هنشاه ایران شود پادشاه کشور کوچکی بوده. 
مورخان اسلامی بویژەدر کاب کهن کارنامه شهدا 
دربارهخشونتش باعیسویان داستانی نقل کر ده‌اند که 
بیشتر مورخان معاصر نیز از جمله نولد که آن راتأیید 
کرده‌اند. تزدیک به سی سال پیش ازم رگ شاپورشاہ 
یعنی هنگامی که اردشیر دوم شاه آدیابنه(حدیب) بود. 
مردی به نام ایساک(ایزاک -اسحاق) که 
عیسوی بود و در بار گاه‌اردشیر دوم مقامی 
داشت. خواجه‌سرایی رابه نام خامون فریفت 
واورابه خود جذب کرد. خام ون برده‌ای 
مصری بود کهاورادر جوانی خواجه کر ده و 
به دربار اردشیر دوم فر وخته بودند. ایساک 
مردی زبان‌باز و خوش‌سخن بود و چنان اثری 
بر خامون گذاشته بود که هر فر مانی که می‌داد. 
چشم بسته می‌پذیرفت .روزی از او در باره 
زنانی که در نیکار مر کزی اردشیر دوم زندگی و 
می کر دند. پرس وجوهایی کرد. خامون می دانست حق 
ندارد در این‌باره‌به کسی چیزی بگویسد ولی گفت و 
مشخصات تکتک زنان نیکار را که‌هشتاد تن بودند. 
به ایساک گفت. 

ایساک سی وھفت نفر از آنان رابر گزید وباخامون به 
آنها پیام‌هایی رساند وبا آنهاارتباط گرفت. نخستین زن 
که‌شانز ده ساله بود و تازه‌به نیکار ور ده‌شده‌بود. اساروز 
قبطی نام داشت.ایساک با چند پیام کوتاه توافست به 
او تلقین کند که برای پا کیزه کردن روح خویش بايد 
غسودرآيہاپستاک تقو یشن کند یس ازابن کەایساک 
به خواسته اش رسید سر ور خواجەسرایان به آساروز 
بد گمان شد واورابویید ودانست چه کرده.از اوپرسید 
پیش چه کسی‌بودی؟ آساروز قبطی پاسخی نداد.اورا 
دوازده روز شکنجه دادند. اما باهمه شکنجه‌هاهیج نگفت 
تامُرد۔بەدلیل مقاومتی که آساروز کردونام ایسساک را 
بر زبان نیاورد. نامش در تاریخ ماند. 

در مدتی که اساروز قبطی راشکنجه می‌دادند. 
ایساک‌هر شب زنی از زنان‌نیکارراملاقات می کر د.یس 
از دو ماه‌عموی ایساک که اسقفی بود به نام عبدیشوع از 
۱ برادرزاده‌اش آ گاه شد واورافر اخواند واندرزش داد 


و گفت توبه کن! ایساک به عمویش گفت: 

این مرد(اردشیردوم) که‌شاهی‌زرتشتی 
است.عیسویان ابسیار آزار داده, در شگفتم تو که 
آزردن اردشیر منع می‌فرمایی. من بااین کارم دارم 
انتقام عیسویان رامی گیرم. 

عبدیشوع باز لب به‌اندر ز گشودو گفت:مهتر ماء 
جناب مسیح(ع) فرموده‌است:«زنانکنید که گناهی 
عظیم است.اگر کسی در دل خود به زنی انديشه کند 
که از آن او نیست. زنا کرده و گناهش بسی پلید است» 
ای ایساک!تو برادر زاده‌منی و خوش ندارم دم به دم بار 
گناهانت راسنگین‌تر کنی. توبه کن! ایساک گفت: توبه 
بر توشایسته تر است که از د شمن جناب مسیح(ع)دفاع 
می‌کنی. عبدیشوع که دانست اندرزش در ایساک 
انری ندارد. پیش اردشیر دوم رفت و داستان اورا 
گفت. اردشیر جامه سرخ پوشید و فر مود ایساک را 


آوردند و پرسید: عمویت سخنانی به من گفته است. آیا 
پاسخی داری؟ ایساک کرنش کرد و گفت: 

این عموی من مردی زی رک است. دیشب پیشش 
بودم وب+او گفتم توجاثلیق مایی ونباید کاری کنی که 
روز گار هم کیشانت سیاہ شود. با من پرخاش کرد و مرا 
از خود راند. 


اردشیر پر سید اگ ارعان 0[ 
عیسویان می انجامد؟ ایساک گفت:او جاثلیق است و 
تنها باید در اندیشے پاکیزہ کردن روح عیسویان باشد 
و کارهای سیاسی رارها کند. من دیشب به‌او گفتم اگر 
برای امپر اتور روم جاسوسی کند. خواه‌ناخواه اردشیر 
شاه خواهد فهمید و به عیسویان بد گمان خواهد شد 
ناچار ما را خواهد آزرد. اردشیر از عبدیشوع پر سید: تو 
چه می گویی؟ آیادر کشور من زند گی می کنی و آب و 
چاشت مرا می‌خوری و عليه من جاسوسی می کنی؟ 

عبدیشوع گفت:ا گرا ایساک به توشکایت کرده‌ام. 
تنها برای این است که او رااز گرداب گناہ بیرون بکشم 
تا توبه کند و خداوند او را بیامرزد. من جاسوس نیستم. 
من مأمور پا کیزه کردن روح پیر وان مسیح گر امی هستم 
ونه باتو کار دارم نه با امپراتور روم نه بآهیچکس.اين 
مرد که برادر زاده‌من است. گناهی گران بر دوش 
می کشد.او با زنانی که در نیکار داری, گناه کر ده‌و باید 
توبه کند. خوش ندارم یکی از هم کیشانم که از خویشانم 
نیز هست. در دوزخ بسوزد. 

اردشیر از ایساک پرسید: تو چه می گویی؟ ایساک 
کرنش کرد و گفت:این مر د که عموی‌من است.با 


جاسوسی‌هایش مارا به زحمت خواهد انداخت و اینک 
که می‌بیند کوسش از بام افتاده؛ مرابه زنامتهم می کند 
که در کیش ما گناھی بس بز رگ است.اومی خواھد مرا 
وزنان تورابه کشتن بدهد زیر ااگر سخنانش راباور کنی. 
افز ون بر من.زنانت رانیز خواهی کشست. خوب است 
بیندیشی تا بدانی چه کسی راست می گوید. من چگونه 
می‌توانم به نیکار توراہ یاہم و بازنانت بيامیزم؟ و چگونه 
ممکن است که زنانت با پای خود بیایند و دیده نشوند و 
من با آنان بيامیزم؟ چرااز زنانت چیزی نمی پرسی؟ 

اردشیر فرمان داد گروهی در این زمینه پژوهش 
کنند. آن گروه‌این‌ها بودند: موبدان موبد دوموبد 
بز ر گ» سرپرست خواجه‌سرایان چند تن از مغان 
اندرزبد.دستورهمداد وناظر مخازن سلطنتی.اين 
گروه نخست عبد یشوع و ایساک را باز داش شت کردند تا 
بررسی‌هایشان تمام شود. در نخستین داد گاه ایساک 
به موبدان موبد گفت: از عمویم بپرسید از کجا دانست 
من زناکارم؟ آیا خودم به او گفتم؟ که این محال است. 
آیا زنان نیکار به او گفتند؟ این نیز محال است زیرا آنها 
نمی توانن داز نیکار بیر ون بروند.اینک گمان کنیم که 
زنی اززن ان نیکار به او گفته باشد که من زنا کر ده‌ام. 
اگر چنین است. عبدیشوع نام آن زن را بگوید. موبدان 
موبد از اسقف پرسید: چه می‌گویی ؟ عبدیشوع گفت: 
من از قبل می دانستم اوزانی است‌اماخودش 
نیز به من گفته بود که با زنان اردشیر شاه 
زنا کرده ایسساک گفت:این محال است.آیا 
من نادانم کەبەعمویم که جاثلیق است, 
بگویم چنین گناهی کرده‌ام؟ من می‌دانم 
که‌اوپیشوای ماست و گناه‌را بر نمی تابد. 
از سویی دور از احتیاط است که راز به این 
بزرگی رابهاوبگویم زیرابیم فاش‌شدن 
رازم می‌رفت و جانم به خطر می‌افتاد. .یس 
چرامی‌بایست می رفتم وبه اومی گفتم چنین 
کا ر ام آیامن که به تو گفتم 
زناکارم. .به‌اعتراف آمده‌بودم؟عبدیشوع گفت:نه! 
آمدی و گفتی با زنان شاه در آمیخته‌ای و باز نیز خواهی 
آمیخت. 

موبدان موبد به ایساک نگریست. او لبخند زد و 
گفت:می پنداشتم جافلیقی دانا پیشوای ماست. او چه 
سخنانی می گوید! حتی کود کان نیز درمی‌یابند که اسب 
سخن رادر بیر اهه می‌تازاند و زود باشد که سرنگون 
شود. عبدیشوع گفت:چنین نیست که تومی‌پنداری. 
من شاهدی دارم که می گوید بااو آمیخته‌ای,ایساک 
گفت:اگر راسست می گوپی,نامسش رابگو تا داد گاہ اورا 
فرابخواند۔عبدیشوع گفت: گر چه مر اسوگند داده‌رازش 
راقاش نکنم. اماچون می دانم سرانجام ثابت خواهم کرد 
که زن اکاری وزنانی را که با آن ان آمیخته‌ای خواهند 
کشت واین زن‌نیز از آنان است. نامش رامی گویم.او 
فیلدای قبرسی است. روزی زنی که روی خود راپوشیده 
بود. برایم از فیلدای قبرسی پیامی آورد واقرار کرد که 
عیس وی است و چون به کلیسادسترسی ندارد. با این 
پیام اعتراف می کند که با ایساک زنا کرده. موبد موبدان 


فر مود فیلدای قبررسی را فرابخوانند. ادامه‌دارد 
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ت‌مانند می است که 


هر قدر شددد 
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۰ 


داشد از دور یمتر 


شس 


۰٦ 


ھی سو 


۵ 


نون ارت 


این شامپانزه که «یو کو» نام 
دارداز گرفتن‌هدیه‌عیدش که یک سبد پر از میوه‌ها و خورا کیهای مورد علاقه‌اش 
است این چنین ذوق زده شده است! مسوّولان باغ وحش شهر «ریود وژنیر و» برای هر 
کدام از حیوانات باغ وحش بسته حاوی غذای مورد علاقه‌شان را برای کادوی عید در 
قفس‌هایشان گذاشتند و به نظر می رسد که توانستند به هدفشان بر سند. 


هنرمند فرانسوی«میشل 
گارالت» در کار گاهی در پاریس, در حال کار روی توپ طلایی فیفا است که از یک گوی 
طلایی تشکیل می شود که بر روی پایه‌ای از سنگ آتش زنه قرار می گیرد.این جایزه 
در هفتم ژانویه سال ۱۳ ۰ به یکی از سه بازیکن فوتبال: لیونل مسی از ارژانتین. اندره 
٦‏ سپاین و یا کر یستیانو رونالد و از پرتقال اهدا خواهد شد. 


خودر وی‌الکتر یک مدل«اینل ۵» رادر تصویر 
می بینید که در موزه«انرژی‌سبز» در شهر میلان در ایتالیابه نمایش گذاشته شده‌و 


سبک توانسته به راحتی به سرعت ۸۸ مایل در ساعت (معادل ۱ ۱۴ کیلومتر در ساعت) 
برسد که در رده خودر وهای الکتر یکی مشابه خودش ر کوردشکن است. 
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این دریانورد که در انتظار رسیدن نوبت 
پروازش برای بر گشتن به خانه است از خستگی زیادروی صندلی فرود گاه خوابیده است. 
۱دسامبرهمیشه شلوغ‌ترین روز سال در بسیاری از فرود گاههای جهان است. چرا 
که مردم زیادی برای دیدن خانواده‌ها و دوستانشان یا سفر به نقاط مختلف از هواپیما 
استفاده می کنند. در این روز حدوداً ۰۰ ۲ هزار مسافر از فر ود گاه شهر ایلی‌نویز با پرواز 
سفر می کنند. 


این موج‌سوار اندونزیایی با پوشیدن لباس 
بابانوئل سعی دارد تا توجه و علاقه این کود کان رابه اموزش و ایمنی جلب کند و قبل 
ازاین که وارد آب شوند به آنها آموزش می‌دهد. این منطقه یکی از پر طر فدارترین 
مناطق اندونزی است وبا وجوداینکه جمعیت مسلمانان در آن بسیار زیادھستند در 


کود کان دبستانی رامی‌بینید که 
برای رفتن به مدرسه از این پل که نیمی از آن تخریب شده. آویزان می شوند تا بتوانند 
از رودخانه سایبرانگ عبور کنند و به مدرسه برسند. بارانهای سیل آساباعث تخریب 


مسیرهای‌عبوری شده واین دان شآموزان تر جیح داده‌اند به جای اضافه شدن ۳۰ 
دقیقه به راهشان, از روی این پل خطرناک عبور کنند. 
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اطلایارت ا afr‏ 
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ماجرای‌واقعی‌خارجی © 


بقیه از صفحه ۱۳ 


ایالات متحده‌با استفاده‌ازهمین تحقیقات اسلحه مخر بی 
برای ایجاد زمین لر زه‌های مصنوعی تولید کر ده‌است. 
کمی بعد از رسیدن به کلورادو اسپرینگس, تسلا 
ویک پیمانکار محلی و قعدادی از د.._تیارانش شروع 
به ساخت یک آزمایشگاه کر دند. آزمایشگاه در نوب 
هیل واقع درشرق مدر سه نابینایان وناشنوایان کلورادو 
ویک مایلی (۱/۶ کیلومتر) شرق مر کز شھر تأسیس 
شده بود. اهداف این آزمایشگاه در ابتدا آزمایش با 
الکتریسیته فر کانس بالاو دیگر پدیده‌ها و بعدا تحقیق 
بر روی انتقال بیسیم توان الکتریکی بود. 
ار تباط با فر ازمینی ھا 
تسلااولین کسی بود که ارات الکتریکی ای در 
حد صاعقه رابه وجود آورد. دستگاه 11[رعدهایی 
راہ وجود آورد که از فواصلی بهاندازه کریپل کریک 
شنیده‌می‌شدند.مردم نزدیک آ زمایشگاه‌جر قه‌هایی را 
مشاهده‌می کر دند که از زمین واز طریق کفش‌هایشان: 
به‌پاهایشان ساطع می‌شد. تسلادر تاریخ ۲ژولای 
۹ در دفتر چاش نوشت که یک ترانسفورماتور 
رزونانسی جداگانه که در فر کانسی مشابه فر کانس یک 
تر انسفور ماتور بزر گتر وتنظیم شده‌باولتاژ بالاتر.انرژی 
رااز سیچیچی بز ر گتر که به عنوان یک فرستنده‌انرژی 
بیسیم عمل می کند, در یافت وارسال می کند. از این 
مطلب برای تصویب حق انحصاری اختراع تسلابرای 
رادیودر طی آخرین مباحث مطرح شده داد گاه استفاده 
شده‌است. این سیم پیچهای رزونانس فر کانس بالای 
هسته هوایی. شکل ابتدابی سیستمھای رادیویی تارادار 
و تصویر نگاری رزونانسی مغناطیسی پزشکی بودند. 
در تاریخ ٣زولای‏ ۱۸۹۹ تسلا امواج ساکن زمینی 
رادرداخل زمین کشف کر د. او نشان داد که زمین مانند 
یک‌هادی نرم و صیقل خورده رفتار می کند و دارای 
ارتعاشات الکتریکی است. در این‌هنگام؛ تسلا فهمید که 
دریافت وارسال توان در اطراف جھان ممکن است . 

د رآزمایشگاەکلورادواسپرینگس‌تسلاسیگنال ھای 
رادیوبی فرازمینی راضبط کردویافتەھایش رادربرخی 
از ژورنالهای آن زمان منتشر کرد .اطلاعات واخبار او 
توسط کمیته ی علمی که سخنان اورانیذیرفته بودند 
ردشداودر مقاله‌ای بەنام یک چشم عظیم در حال دیدن 
اطراف جھان در ۲۵ فوریه ۱۹۲۳ عنوان کرد که: 

بیست و دو سال پیش هنگام انجام آزمایش در 
کلورادو با یک دستگاه توان بیسیم, به شواهدی تجربی 
غیر عادیای از وجود حیات در مریخ دست یافتم. من 
تک کیز کات یسیو پاحساسہٹ فو3 باه زاون 
این که هیچ چیزی رابدانم ساخته بودم وبدین وسیله 
سیگنالهایی رادریافت کردم که من از آنهابه عنوان 
۴-۲-۲-۱ تعبیر می کنم. من اعتقاد دارم که مریخی‌ها 
از اعدا برای ار تباطات استفاده‌می کنند چرا که اعداد 
جهانی هستند. 

تسلا به وضوح احساس کرد که گروههای سیگنال 


7 
٦ی‏ ۱ الاعات سل 


از سیاره‌مریخ‌نشأت گرفتان د.درسال ۱۹۹۶ 
کروم ند کروم تحلیلیازاین . یگتال‌هامنتشر کرد که 
نشان می‌داد مکاتباتی بین موقعیت مریخ در کلورادو 
اسپرینگس و وقفه‌هایی از سیگنال‌ها از سیاره مشتری 
درتابستان ۹ وقتی که تسلادر آنجا بوده‌وجود 
داشته است. 

بنابراين شواهدی وجود دارد که سیگنال‌هایی که 
تسلابدان توجه کرده‌بود. در بین دیگر منابع ممکن: 
از مشتری آمده‌باشند. تسلامابقی زند گی اش راروی 
تلاش برای پیام دادن به مریخ گذاشت. 

تسلادر ۷ژانویه‌سال ۱۹۰۰ء کلورادواسپرینگس 
راترک کرد. آزمایشگاه‌فرسوده‌شدهو ازبین رفته 
بود ومحتویات آن‌هم برای پر داخت بدهی‌هافروخته 
شد. تجربیات کلورادو, تسلا را | ماده‌پروژه‌بعدی اش 
کرد یعنی ساخت یک وسیله ی انتقال بیسیم توان, که 
به عنوان واردنکلیف شناخته شد. 

سقوط برج تسلا 

درسال ۱۹۰۰م تسلاشروع به طراحی برج 
واردنکلیف کرد.در ژوئن ۱۹۰۲ کارهای آزمایشگاه 
تسلا از خیابان‌هاستون به واردنکلیف منتقل شد. در 
میان‌بیش از ۷۰۰مورداختراع تسلاءامروزه‌بحث 
انگیز ترین آنها برج واردنکلیف اواست.بنابود که این 
برج آغاز یک سیستم جهانی برای ار تباطات بیسیم باشد 
ونیز قصد داشت که نمایشی از توزیع توان الکتریکی 
بیسیم را ارائه دهد. در نهایت این برج در جریان جنگ 
برای دور انداختن اوراق شد .روزناماهای ان دوران به 
واردنکلیف برچسب «کار احمقانه یک میلیون دلاری 
تسلا» رانسبت دادند. 

قبل از جنگ جهانی اول, تسلا به دنبال سے مايه 
گذارانی برای سرمایه گذاری روی تحقیقاتش بود. 
هنگامی که جنگ شروع شد, تسلا هزینه‌هایی را که از 
حقوق ثبت اختراع اروپایی دریافت می کردازدست 
داد. همچنین برج واردنکلیف به خاطر پایان جنگ 
اول جهانی از بین رفته بود. در سال ۱٩۱۵‏ تسلاعلیه 
مار کونی دعوی حقوقی اقامه کرد و به طور ناموفقانه‌ای 
تلاش کرد که علیه ادعاه ای مار کونی یک حکم 
داد گاهی به دست آورد. گولیلمو مار کونی, توانسته 
بود اولین سیگنال رادیویی رادر مسافت ۰ ۱۰ ۲مایل 
مخاب ره کند.جالب آنکه‌حق ثبت این اختراع به نام 
تسلا ثبت شد ه بود. 

حوالی سال ۱۹۱۶ تسلا به ورشکستگی افتاد چرا که 
او به علت مالیاتھای پیشین بسیار بدھکار بود. اودر 
فقر زند گی می‌کرد .در سالهای بعد علائم قطعی اختلال 
غير ارادی وسواسی دراو بوجود آمد.اونسبت به عدد 
سه وسواس نشان می داد. او اغلب احساس می کرد که 
بایستی سه بار اطراف یک ساختمان قبل از وارد شدن به 
آن بگر دد و می خواست در هر وعده غذایی سه دستمال 
تاشده در زیر بشقابش قرار داده شود و.... در این‌هنگام. 
اودر والدروف استوریااقامت داشت که توافق کرده 
بود کرایه آن رابا تخیر پرداخت کند. در سال ۱۹۱۷ 
در حوالی زمانی که برج واردنکلیف از بین رفته بود. 


تسلا بز رگترین جایزه‌مهندسی رااز در یافت 
کرد. مدال ادیسون! 

تسلادر آگوست ۱۹۱۷ برای‌اولین بار اصول 
مربوط به فر کانس و سطح توان رادار ابتدایی که در 
سال ۱۹۳۴ ساخته شد را بنیان نهاد. در سال ۱۹۱۷ 
«آزمایشگر الکتریکی».او اصول رادار پیشر فته نظامی 
رابه دقت بیان کر د. مطالعات وی در زمینههای فشار- 
قوی فر کانس -بالاو جریان متناوب منجر به این 
موفقیت شد. اوایده اس تفاده از موج رادیوبی رابرای 
شناسایی اشیاء در یک فاصله ی معین, تشکیل داده‌بود. 
امیل گیراردیاو که بااولین سیستم رادار فرانسوی کار 
می کر د.بیان کر ده‌است که اوسیستم‌های رادار را بر 
اساس اصول طراحی شدہ توسط تسلا می‌ساخت . 

پیش از دهه بیست, ظاهر آ تسلا با دولت انگلستان 
به نخست وزیری چمبرلین در رابطه بایک سیستم 
اشعه‌ای مذاکره می کردہاست. تسلا ھمچنین بیان 
داشته‌است که تلاش‌هایی بر ایر بودن «اشعه‌مر گ» 
( که نا کام ماند) انجام گر فته است. عمر دولت چمبر لین 
پیش از انجام هر گونه مذا کره‌نهایی‌ای به پایان رسید. 
دولت جدید بالدوین کاربر دی بر ای‌پیشنهاد تسلا ندید 

در هفتاد وینجمین سالر وز تولد تسلادررسال 
۰ مجله تایم عک س اوراروی جلدش انداخت. 
عن-وان جلد ارتب-اط او را باتولید ت-وان الکتریکی ذ کر 
می‌کرد. در سال ۱۹۳۵.بسیاری از حقوق انحصاری 
ثبت اختراع مار کونی که مر تبط بارادیوبودند, توسط 
داد گاه درخواست ایالات متحده‌بی اعتبار اعلام شدند. 
داد گاه نتیجه گرفت که کار پیشین تسلا از کارهای 
بعدی مار کونی پیشی گرفته است. 

تسلا در نیویور ک در ار از کار افتاد گی قلب در 
زمانی بین عصر ۵ ژانویه و صبح ۸ژانویه سال ۱۹۴۳ 
در حالی که تنها بود در گذشت. علی رغم فروش حق 
انحصار ثبت اختراع الکتریسیته متناوب او اساسا فقیر 
بود و با بدهیهای زیادی از دنیا رفت. 

در هنگام مررگش, تسلا در حال کار بر روی نوعی 
از سلاح « دور نیرو» یا«اشعه مر گ» بود که اسرار آن 
رادر صبح ژانویه همان سال به وزارت جنگ ایالات 
متحده تحویل داده بود. به نظر می رسد که اشعه مرگ 
پیشنهادی وی مر تبط با تحقیقاتش بر روی صاعقه ی 
کروی وپلاسما باشد. جسد او سه روز بعد از این واقعه 
پیدا شد وپس از این که 1131 توسط وزارت جنگ مطلع 
شد. مقالات او خیلی محر مانه اعلام شدند .به سرعت 
پس از معلوم شدن مر گ تسلا اداره فدرال تحقیقات 
به دفتر اموال بیگانگان دستور داد که علی رغم این که 
تسلا آمریکابی بود اموال ومقالات اورادر اختیار بگیرد۔ 
گفته می شود ایالات متحدہ در زمان جنگ جهانی دوم 
آزمایشی به نام فیلادلفیا انجام داد که به واسطه آن 
یک کشتی جنگی آمریکایی توسط دستگاهی شبیه برج 
تسلا توانست در زمان‌سفر کند. اسراراین ازمایش 
هنوز فاش نشده‌اما یکی از بز ر گترین آرزوهای تسلا 
ساخت چنین دستگاهی بوده است. ۰ 


۴ 


زند گی مر دم ر ادر یکت 


قر ار می دھدو مر کت اف اذ و حستہ ر اهو ددامی گر داند 


9 ناد شاه 


نر گس غمزه زنش بر سر نازست هنوز 
طره پر شکنش سلسله بازست هنوز 
عاشقان راسیه ناز براند از در دوست 
بر در دوست مراروی نیازست هنوز 
خاک محمود شد از دست حوادث بر باد 
در دلش آتش سودای ایازست هنوز 
گرچه شد عمر من از جور تو کوتاہ ولی 
دست اميد به زلف تو درازست هنوز 
روزی ای گل به چمن چشم گشودی از ناز 
چشم نر گس به تماشای تو بازست هنوز 
زین تحشر که چراسوخت پر پر وانه 
شمع دلسوخته در سوز و گدازست هنوز 
باز شد شھپر مرغان گر فتار «بهار» 
بستگی‌هاست که در دیدہ بازست هنوز 
ملک الشعرای بھار 


کود کان و شاعران 
پیر 
روبه روی رفته‌ها نشسته است 
و گفته است 
از گذشته‌هاش 
خاطرات 
وجوان 
روبه‌روی آنچه می رسد ز راه 
از خیال 
کود کان و شاعران در این میان 
راویان شادی و غم‌اند 
بنده‌های دم‌آند 
وجهان پیش رو 


۴۲ 


منصوراوجی 


آرامگاه 
با خود ید ک می کشم 
سایه‌ها را 

شاید از زمانهای دور 
تقد پر چنین بود 

تاول عصر من حتی 

در اينه تازه نیست 


قدم زدن 
در هوای گسترده‌عصر من 
نمی ارزد به درک اکسیژن 
گیرم ناتوانی‌ام را توجیه کند 
اندیشه مصنوعی عصا 
ترانه‌ای رها بر گونه‌هایم باشد 
و زانوهایم 
دامنه‌ای برای افتادن سرم 
عصر من شاید ساحلی است 
زیر دریا باید حرف آب رابچشم 
بردارم پلاسم را 
و گلبررگهای خوشبوی قرآن را 
و در دامنه ان دشت بلند 
دنبال آرامگاهی باشم 

سیاوش پورافشار 
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تنهایی 
دام را ۶ک 
قرص نانی بخر م 
و خرده‌هایش را 
برای پر نده‌ای بپاشم 
که بر لبه پنجره تنهایی‌ام 
نشسته زمستان چه زود لانه می کند 
ند مر 
ومن چه دلتنگ دنبال دلی می گر دم 
که همدم تنهایی‌ام باشد 

معصومه بشر دوست -تهران 


پیدا وپنهان 
ای از همه پیداتر. ای از همه پنھان تر 
تو ماه شب افر وزی»تو روشنی روزی 
ای عرش تو نامحدود. ای فرش تو پهناور 
در خوابم و بیداری» سرمستی و هشیاری 
پیچیده شدی بر دل. چون ساقه نیلوفر 
اتش که تواند زد بر خرمن عشق تو؟ 
مرغی نتواند زد. بر بام تو بال و پر 
تا بوده همین بوده» تا هست همین باشد 
تواول هر نامه» تو اخر هر دفتر 
روشن سلیمانی-قم 


دو دوبیتی از قاسم پهلوان-صومعه‌سرا 


به هم ريخت 
شد از کابوس بیدار و به هم ریخت 
وزد تکیه به دیوار و به هم ریخت 
شبیه اتفاق ساده‌ای بود 
دوتاپک زد به سیگار و به هم ریخت 


رصد 
چه حالی دارد امشب رام باشم 


کمی با ماه روی بام باشم 
رصد کردم رباعی را که امشب 


ا 4 
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گم کردم 
عجب روز سیاهی بود. گم کر دم صدایت را 
ندیدم بعد از آن دیگر طلوع شانه‌هایت را 
دو جشمانت دو ماهی بود در تنگ خیال من 
ولی آخر گریزاندی. دو ماهی رهایت را 
و شاید دستهاشان تشنه‌تر بود از نگاه‌من 
سراب جاده‌ها بر دند با خود ردیایت را 
نگاهم هر کجا گر دید. خالی دید جایت را 
مسافر در غیاب تو حضورت گر متر می‌شد 
مروری داشتم هر روز داغ ماجرایت را 


فرید احمدی 


هم هستی و هم نیستی 
هر چند که همراه‌من از روز الستی 
ای کاش بدانم که چه بودی و که هستی 
ای کاش بدانم که چرادل به تو بستم 
ای کاش بدانی چه دلی راتو شکستی 
یک مرتبه از درد دل من ننوشتی 
پیش دل بی حوصله من ننشستی 
ترسم که «افق»!با تو به جایی نرسم آه 
من عاقل فرزانه و توعاشق مستی 


هم هستی و هم نیستی ای طبع غزل‌ساز 
هر روز گریزانی و هر شب دم دستی! 
پوسف شیردژم-فسا 


چولب 


#مریم ثابتی-ورامین 
٭ حمید صابرزاده-دشت مغان 

دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
است: 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز پولاد 
زنم بر دیده‌تادل گردد آزاد 

٭ سمیه شریفیان - کرج 
«با کاروان حله» درباره شعر قدیم فارسی 
زرین کوب است. 

# هاله برز گری -تهران 
شمع با کلماتی چسون جمع و قمع قافیه 
ہیوت 


ایر 
٦ی‏ ۹۱ اطلاعات کک 


برای «او» که خداوند عالمیان است 


ای ان که در نهایت پیدایی 
پنهان چو رمز و راز معمایی: 


در انتظار بارقه‌ای دیگر 
وز آتشی که داشت به دل عیسی 
هفت اسمان فرو شده در نور است. 


در جستجویت عقل و دل و دیده 
حیران شد و نبست از آن طرفی. 
دنیا پر از کلام توو آخر ۱ 


شان تونیست صورت وروّیت را 
توبرتر از تصور و رویایی, 
خود. فکر تی» به فکر نمی گنجی 


خود. دیده‌ای, به دیده نمی آیی. 


بر در گھت جز این نتوان گفتن 
کاین جستجو هم از تو شده موجود. 
وندر مقال بودن و نابودن: 
توبوده‌ای و هستی و خواهی بود. 
علی اند يشه-تهران 


٭ سیروس نظری - کازرون 
یاد شاعر گرانقدر شسهر تان نصر الله مر دانی 
به خير او شاعر باذوق و توانایی بود که حق 
بسیاری بر گردن شعر انقلاب دارد. من این 
بیت از غزل او را خیلی دوست دارم: 
راز بیداری خون در رگ گل می‌دانست 
ان که چون لاله پریر شده در باد شکفت 

٭ سعید حسنی -تنکابن 
«قاصدک روزان ابری داروک ....» از 
سروده‌های‌نیمایوشیج است.نیماسر وده‌هایی 
در قالب سنتی نیز دارد که چندان مورد توجه 
نیست ودر واقع زیر سایه اشعار نواوقرار 
گر فته است. 

٭ معصومه لک خرم آباد 
سیاوش کسرایی از نوسرایان معاصر است که 
سالهاست رخ در نقاب خاک کشیده است. 

٭ علی عبدی -ساری 

قیص رامین پور حسن حسینی, جلیل صفربیگی 
و ...در قالب رباعی | ثار خوبی دارند. 


پنج رباعی از شبنم فرضی زاده-اردبیل 
نشده 
مرداب که رھسپار دریا نشده 
بر پونه نگاه مار زیبا نشده! 
«گر صبر کنی»... فریب چندین ساله‌ست 
صد سال گذ شته غوره حلوانشده! 
می‌تر سم 
از «با منی ونه با منی می تر سم» 
لبخند چرآنمی‌زنی؟؟ می ترسم 
همراهی‌سنگ و آینه ممکن نیست 
از این که مرا تو بشکنی می ترسم 
چشمان شما 
پیچیده به دور تاک جشمان شما 
دیوانه سینه‌جاک چشمان شما 
زیباتر از آینه و آبی حتی 
ایینه شده هلاک جشمان شما 
امشب 
در پرده‌ی چنگ چشمهایت امشب 
مهتاب به رنگ چشمهایت امشب 
ماهی و هزار سال نوری دوری 
من نیز پلنگ چشمهایت امشب 
پیدا نیست 
«فواره‌ی هوش بشری» پیدانیست 
گفتند « کسی به فکر ماهی‌هانیست» 
سھراب «منم» از این زمین دلگیرم 
در گوشه‌ی قایقت برایم جانیست؟؟ 
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تو ریشە در آسمان داری 
وروی زمین 
گل عشق را 
می کاری 
تواز ستاره‌ها قشنگتری 
توخالی از اشتباهی 
نکند ماھی؟ 

سودابه سلیمی-تهران 

کجاست؟ 
کجاست ردپای تو 
که قدم بر آن‌بگذارم 


به باغهای آسمان ببرد 


حبیب صدفی -شیراز 


۴۳ 


ادمی مخفی است در زد ردان 


وم لوی 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


ترتع ويم 
به تو حاصلی ندارد غم روز گار گفتن! 


سهراب-لاله‌زار 


* هیچ وقت فریاد زند گی بدون جواب نخواهد ماند. ما 
به صداهای دور گوش می‌دهیم. از دور هم به صدای ما 
گوش می‌دهند 
٭ سعی کردن برای رسیدن به هدف زیباست. اما 
سماجت کردن, پایانش تلخ 
؛٭ کس نمی داند در این بحر عمیق سنگ ریزہ قرب دارد 
یا عقیق. من همین دانم که در روی زمین, هیچ چیز 
ارزش ندارد جز رفیق عقاب مقدس 
٭ چه زیبا گفت مترسک. وقتی نمی شود رفت. همین 
۹ محرم راز 
٭ کاروان می اید از شهر دمشق/بر سر خاک شه 
سلطان عشق / کاروان آمد ولی اکبر نداشت /ام لیلی 
شبه پیغمبر نداشت/ کاروان آمد ولی شاهی تبود/ بر 


ابر اهیم نعمت‌طلب-رشت 


مهرداد-رشت 


یک پا هم اضافیست 


بنی‌هاشم د گر ماهی نبود زهرا 
٭ «دل» این کلمه بی‌نقطه گاهی تنگ می شود تا حد 
یک نقطه خانم عاشق 
٭ گاهی لال می شود آدم, حرف دارد. ولی کلمه ندارد 
آرزو 
٭ تنها برخی ادم‌ها باران را احساس می کنند. بقيه فقط 
خیس می شوند حامد ساعد -تهران 


٭ خدایاء به خواب دوستانم آسایش, به بیداریشان 
عافیت. به عشقشان تبات. به مهرشان تداوم و به 
عمرشان بر کت جاودان عطا فر ما معصومه شمس آبادی 
# هر بار که کود کانه دست کسی را گرفتم. گم شدم 
آن‌قدر که در من هراسی از گرفتن دستی هست. ترس 
از گم شدن نیست 
٭ دلم سفر می‌خواهد. نه برای رسیدن به جایی, فقط 
برای رفتن ایوب عزیزی 
٭ تنها که باشی, گاهی آرزو می کنی یک تفر اسمت را 
صدا کند. حتی اشتباهی نی‌نی 
+ چقدر دوست داشتن‌های بی‌دلیل خوب است. مثل 


همین باران بی سٹوال که آرام و شمرده می‌بارد 
غلامر ضا محمد پور 


پیمان پشتدار 


٭ آدمی رادیدم که با سایه خود درد و دل می کرد و چه 


۶« دوست داشتن یعنی قلبت واسه یکی می‌تبه. اما عشق 
یعنی قلبت رویکی با خودش می‌بره! آهوی دلشکسته 
٭ گره به باد مزن گرجه بر مراد رود. که این سخن به 
مثل باد با سلیمان گفت ید اتان 
٭ ای سبزترین خاط ره در باغ وجودم/ دیشب به 
حضورت غزلی ناب سر ودم / گفتند چه داری تو از این 
هستی دنیا / گفتم که رفیقست همه بودم و نبودم 
سیده هاجر هاشمی نسب 
٭ میان ماندن و نماندن تنها فاصله یک حرف ساده بود. 
از قول من به باران بی‌امان بگو دل اگر دل باشد آب از 
آسیاب علاقه‌اش نمی‌افتد پیمان یزدی‌نژاد 


۴۴ 


٭ با که گویم ماجرای حسرت دل را که یک دنیاسخن 
دارم ولی از بغض خاموشم شکلات تلخ 
٭بساط کردهام و تمام نداشته‌هايم رابه حراج 
گذاشته‌ام. بی‌انصاف. چانه مزن. حسرت‌هایم به قیمت 
عمرم تمام شده علی مقدسی 
٭ و چقدر تازگی دارد. برایم. روزهایی را که به اميد 
آمدن کسی دلخوش نیستم و شبهایی که از نيامدتش 
دلگیر نمی‌شوم آذر 
٭ آنقدر زمین خورده‌ام که بدانم برای بر خاستن نه 
دستی از برون که همتی از درون لازم است پیرمرد تنها 
٭ نقاش باشی چقدر می گیری بیایی و صفحه‌های سیاه 
دلم رارنگ کنی؟ و برای دیوار اتاق دلم یک روز آفتابی 
بکشی؟ راستی من روی صورتم یک خنده می‌خواهم. 


نرخ خنده که گران نیست؟ زهرا برمکی 
٭ کفش اگر تنگ باشد پا را زخم می‌کند. وای به روزی 
که دل تنگ باشد شهرام 
٭ اگر تنهایی‌ام چشم مرا بست. اگر دل از تنم افتاد و 
بشکست. فدای قلب پاک آن عزیزی که هر جایی که 
باشد یاد ما هست غلامرضا اردشیری 


٭ دکتر شریعتی: دور باش اما نزدیک: من از نزدیک 
بودن‌های دور می ترسم لی‌لی مرادی -لرستان 
٭ دوریمان برای تو نمی‌دانم جگونه می گذرد؟ اما برای 
من انگار بر گلویم خنجر گذاشته‌اند و نمی برند 
امید حسین 
٭ زینب جان! شرمنده‌ايم که بهای حسینی شدن ما 
«بی‌حسین» شدن تو بود و شرمنده‌تر ان که تو بی حسین 
شدی و ما حسینی نشدیم نگار سلطان 
٭ زندگی یک پاداش است نه یسک مکافات, فرصتی 
کوتاه تا ببالی: بیاببی, بدانی, بیندیشی, بفهمی و زیبا 
بنگری ودر نهایت در خاطرها بمائی 
ترنم حسین- تهران 
٭ آنقدر کامل باش که بزر گترین تنبیه تو برای دیگران 
گرفتن خودت از آتھا باشد یلا سراج 
#اگر همه ما یک شکل بیندیشیم :در واقع فکر 
نکر ده‌ایم نادر ابراهیمی 
٭ نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند من از 
سکوت موریانه می ترسم اکرم 
٭ همه آبادنشینان ز خرابی ترسند / من خراب تو شدم 
دم به دم آبادترم نفس 
٭ من با تو نگویم که تو پروانه من باش / چون شمع بيا 
روشنی خانه من باش /لطفی کن و در خلوت محزون 
من ای دوست/ آرام و قرار دل دیوانه من باش 
حسین امیری 
٭ نمی‌دانم. نهان از من چه نیکی کرده‌ای با دل که چون 
غافل شدم از او دوان سوی تو می آید دسپرادو 
٭ نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه 


می‌ماند برای بادها رحیم کوهسار 
# هیچ سنگی نشود سنگ صبور تواگر, تکیه بر کعبه 
بزن کعبه تحمل دارد خد بجه برمکی 


: همه چیز با تو شروع شد. اما هیچ چیز بدون تو تمام 
نمی‌شود. حتی همین دأتنگی ها سید 
# من ان غمخانه دردم که بی تو خسته و سردم. تمنای 
نگاهت راشب و روز از خدا کردم من آن باران پاییزم 
که بی‌عشقت غم‌انگیزم. بگو من غصه‌هایم راء بگو از دل 
کجاریزم؟ پریسا برمکی 


رها-بهبهان قبول دارم 
کے نامزد عزیزت رو 
خیلی دوست داری. قبول 

دارم که مجله رو خیلی دوست داری و البته 
به قول خودت نوشته‌های ناب رو اما ... بگذریم راستی 
«کوچه‌ایی بود نامش معرفت» زیبا بود ولی ناب نبود! 
جودی عزیز ۱-بیامت متاسفانه قابل استفاده نبود 
۲-مگه تو نازنین اسم خودت رو انتخاب کردی که 
منهم این کار رو بکنم. قربوت اسم سنگ رو مامانم روم 
گذاشته! سعید قربشی «با تمام وجود گناه کردیم. نه 
نعمت‌هايیش را گرفت. نے گناه ما را فاش کرده.اگر 
اطاعتش کنیم چه می‌کند» قبلاً چاپ شده عزیزم! 
سهیل عزیز گفتی ستون‌های نازنین‌هایی که یک 
پیغامشان تکراری بود. و پاسخ به پیغام‌ها را حذف کنم. 
اون وقت يه بنده خدایی که چند ماهه منتظره پیامش 


چاپ شه و نمی‌شه از کجا بفهمه پیامش رسید. نرسیده 
خوب بود نبود و...؟ لطفاً پاسخ رو برام اس کن! علی 
مقدسی نوشته ناب تو نازنین رو با هم می خونیم «چگونه 
در گیرت نباشم رفیق؟ وقتی فندک یاد گاریت سیگاریم 
کرد» واقعاً ممنونم؛ ممنون! فرحناز اصفری خوبم. 
متأسفم که بعضی‌ها بدون هیچ توجهعی همین‌طوری 
هر پیامی گیر شون اومد می فرستن, بعد مجبور به قطع 
ارتباط می‌شیم! عاشق بی دل (۲) عاشق بیدل تقاضا 
داره اسمت رو عوض کنی, قحطی اسم که نیومده قربون 
اون شماره دوت برم! سافیرای مهربون من رو ببخش 
که توضیح ندادم پیام تکراری یعنی چی ؟ یعنی یه پیام 
چندین بار آمده؟ حداقل یک بار چاپ شده و حدا کثر 
چند بار در ستون پیام‌های تکراری عنوان شده که این 
پیام قبلاً چاپ شده حالا تو بگو من خیلی از پيام‌های تو رو 
تکراری کردم یعنی چی؟ و نکته اخر این که فقط کافیه 
قبل از ارسال پیام به ستون تکراری‌ها توجه بشه همین! 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

شیرزاد زمانسی (درروزگار جهل) آزاده (خدای‌ من 
هرگز کسی را) آزاده احد(۲) (بهانه‌های دنیا) بچه‌های 
برفی- شازند (گفتم خدایا سوال دارم) عقاب مقدس 
(گل نیلوفر در مرداب) ادهینسوس(ای کاش به جای این 
همه) مصطفی جو کار شپر قدس(یادمان باشد زنگ 
تفریسح ) خزان ۶۹(آدم خوب قصه‌های مسن) مهدی 
قنادان -مشهد(اعصاب چیست؟) حسرت عشق(آن 
کس که می گفت دوستم دارد) کیوان حیدر پور -اهواز 
(عاشورا یاد آور) جودی (گر همسفر عشق شدی) آرزو 
(قربان تو و هاله نورت) نی نی (چگونه بفرستم باورم را) 
غلامرضا محمد پور(ماهیان از تلاطم دریا) | تلانتیک 
(چه کسی باور کرد) شکلات تلخ (۲) (تنها که باشی 
گاهی آرزو) زبتون (به فکر نوازش دستهای منی) آهوی 
دلشکسته (وقتی عاشق نیستی) فریاد (تنهایی یعنی 
بین آدم‌هایی باشسی) آیدین (زندگی معلم سخت‌گیری 
است) سیده هاجر هاشمی نسب-بهبهان (کوچه‌ای 
بود نامش معرفت) سابه (دلم می گیرد وقتی می بینم) 
سعید قریشی (با تمام وجود گناہ کردیم) دانیال شاهی 
-شبهرری (سلامی از دلی تنها) افسون بوسفی(تقصیر 
ماست غیبت طولانی شما) بدونه فروغ (چه زیبا می گفت 
مترسک) عشق (ب ی گناہ پای چوبه دار می‌خندد) 
ارجمند (ای رهگذر بگو از بی‌همنفسی) حمیدرضا 
مبار کی خوزستان (روزی مجنون از سجاده) پی. اس 
(۷) (گفت جبران می کنم) خندان (بک دوست صمیمی) 
اشکان راهداری (بگذار سکوت) هنکامه (جابی هست) 
محسن ولدخانی(گاهی از خیال من) علی مقدسی ( ۱۲) 


له 7 
اطلاعات تی مرو ۳۵۴۲ 


جدولمتقاطع 


جدولھازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱-امیر کاظمی-اهواز 
۲-محمد داودآبادی۔تھران 
محزون-رشت 
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۳ i کارمدرس۔جانوری دریابی شیه ات ظ8 ہے‎ ١ 
ها ۱۱ کا گا‎ XII | | | | ھ-وب‎ 
رە اور اسای ریت ماه‎ 

کنسروی-غراسادقدی یری ۳| | ا | | ]| | × || × 
کلیس ۴نی ۴| | | < | || xX | ۱۱ ١‏ 1 
انگلیسی ۴- دندان پیشین۔باربر 

شهرى-فرومايةخوددارئ كردت 0| _ | | | | ها | | | | ١‏ کا لگا لا کا کا 
رس یں بان ۸۶ا | | پا | | | | | | ۳ ۱ ۱ ۵6 
آفریدن_کوهپایه ۶- شهر نیروگاھی 

مسا لا إل | | بدا | | × | | ١١‏ کا لگا 
۷-بالا آمدن آب دریا_واحد گوسفند- 

خربال۔نوعیآجارعلابتداراطاد۸۔ ۸ | | | | | ا ا | | || را 
ور یرش شش یں ۱۱۱۱٩‏ ها | ال ۱ ها ا 1 
اثری معروف از حکیم عمر خیام_دعای 

وید لب+:1>ازائیاء الھی- بش تمر ۶ ا وا | | | ۱ X‏ 


وس اه ین ۱۱| | ا | | ا | | Xl‏ | که | 
یونان-سنه_از اشکال هندسی - گروه 
میزی ۱ سوت نمی ۱۲ €| | | ا | | | | | | لا | | کر 
پارچه ۱۳- عروس شهرهای لبنان- 

مو E‏ سل کے اک 


راز ات از ادعیه مشهور- از ۱۴ 


ادرف شاد مد ۵ ss xl‏ 


مو o‏ 2 :07 2 
پولدار و ثروتمند ۱۷ - جبار-م رکز ۷ 


فیلیپین_مجازات کردن 


عمودی: ۱ 
۱ -نظم دادن۔از سوره‌های قرآن کریم ۔بر خلاف ۲- 
عالم۔توقف مابین بعضی ورزش‌ها توسط مربی ۳-راه 
کوتاہ-پرندہ خرامان-دیوار بلند-سر حد-همچنین. 
نیز ۴-روز-طوق-تخم حشرات_رود مقدس هندوان 
۵- اهل ساری-در امان بودن کماندو ۶ -جایز- 
حجمی هندسی_جای عبور ۷- ابر نزدیک زمین- 
خالص -پرستار-مربوط به ملت_زایده‌ای در بعضی 
حیوانات ۸- صمغ گیاه گون۔اندیشے کردن -٩‏ 
به تیم قهرمان می‌دهند_نوعی کشت کاری کش ور 
خجسته ۰ ۱ - کلاه کوچک -جزیره‌ای ایرانی ۱ ۱- 
منقار کوتاه_دستی-سقف دهان_آسانی - گچ 
بتونه ۲ ۱- فلز چهره-آبزی دراز_جمع رای ۱۳ - 
دیرینه_شهر فرهنگی یا کستان_سر و سامان دادن 
۴- توسل جستن-نوعی آبگوشت-جمع رمز- 


ا می ٩۱‏ روما ت بی 


کهنه ۱۵ - گوشت آذری-شیمی کربن-فضاء جو- 


آواز:-کوچک وبزرگ آن رادر آسمان بجویید ۶ ۱- کت 
بی‌قید_-باسمه‌ای ۷ ۱-قباله. سند غیررسمی_رفتار. 1 


۰ ات 
۵ 


ےت 


۱ اف 
و ول کنو دی 
۱ کی مسر نا کے 2 پ- 


E‏ تا 


8 ۸ 
811۳218 NEIN EIN 


و 


ط شاعری دل سو 


خنگ ادست 


همحمد حجازاذی 


۱ 2 گ ا | آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزبزانی که هرهفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل‌درج 

5 2 جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله.اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 

جح جد و :د اود بار جو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمابند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

. ہی 5 ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
حرف (کگے) حه تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۰۷۷۶ تماس حاصل‌نمایند. || بادقت و خوانانوشته شدہ باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه لازم نیست پست سفارشی‌شود: 


جدول سودوکو ۳۵۴۲ 
اعداد ١‏ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


اھ 
MTT 6‏ 7 
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سر انسان' 


چکش پلاستیکی قاشق قایق بادبانی کہ کلید ^ 


شکلهای پنهان در تصویر ادم برفی 
بچه‌هامشغول ساختن یک آدم برفی ھستند.ولی ۱۶ شکل دیگر نیز د راین تصویر وجوددارد که آنهارا 


موفق نشدید. می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


ایسن بچه توپ خود را گم کردهونمی‌داند 
آن‌را کجا گذاشته است. جنانچه می خواهید 
ہے او کمک کنید می‌بایست از بالای تصویر 
مارپیچوارد آن شویدو پس از رسیدن به 
خانه‌ای که توپ‌در آن قرار داردراه خودرا 
درمیان خطوط پیدا کنید واز قسمت پاہین 
شکل جایی که بافلش نشان دادهده خارج 
شوید. 


مارپیچ 


٦ی ٩۱‏ (طاعات می 


شمع 
2 وڈ ي س 


زیرنظر:سھراب صفادار 7 
تسس سس سح سح پنچ ۱ ختلاف در ت پر 

دراین تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یک شکل به نظر می آیند پنج 
اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید آنها راپیدا کنید؟ 


4م 


پوتین 


مسواک 


تور 


پاسخھا در صفحه ۵۵ 


برای اینکه بدانید 
در میسان این نقاط و 


اعداد به هم ریخته چه 
شکلی پنهان شده کافی 
است نقاط رااز شماره 
یکتا۷۵باخط مستقیم 
به هم وصل کنید. 


۴۷ : 


بخشیدن لذذ تر ازستاندن می‌باشد 


#على ا کر دحخدا 


سر گذشت‌واقعی صبا اد یب وم Saba. Adib @yahoo‏ 


دوستان زیادی آمدند و رفتند. اطراف من به 
اقتضای شغل و ثروتی که دارم ھمیشے پر بوده از 
آدم‌های مختلف که هر کدامشان به فراخور حال 
خودشان و به دلایلی با من در ار تباط بوده و هستند. 
خب.من‌هم آدم کنس وناخن خشکی نیستم و 
تاجایی که بتوانم واز دستم بربیاید کارشان راراه 
می‌ان_دازم. زندگی من در هر مرحله از زمان پر و 
خالی می شود از آدمها با عقاید و باورهای گوناگون. 
ما راستش را بخواهید تابه حال دلم نخواسته از بین 
این جمعیت یک دوست صمیمی برای خودم انتخاب 
کنم. خیلی‌هایشان تلاش کردند به هر نحوی شده 
خودشان را به من نزدیک کنند اما من همیشه حواسم 
به روابطم هست و کسی را به حریم خصوصیام 
راه نمی‌دهم. دوستان صمیمی و وفادار من: هميشه 
کتاب‌هايم بوده‌اند و همین مجله اطلاعات هفتگی. 

سال‌های سال است که هفتگی می‌خوانم. گمان 
نمی کنم تابه حال حتی یک کلمه از مطالب ان را 
نخوانده باشم. پدر خدا بیامرزم از خوانند گان این 
مجله بود و علاوه بر ارث هنگفتش آرشیو مجلاتش 
راهم برایم جا گذاشت. در خانه بزر گم اتاقی را به 
اطلاعات هفتگی اختصاص داده و همه شسماره‌های 
آن را به ترتیب در قفسه چیده‌ام. هر هفته چهارشنبه 
همراه با روزنامه‌هاء اطلاعات هفتگی هم باید روی 
میزم کارم باشد. شاید خنده‌دار به نظر برسد؛ من 
تاجری سر شناس و بسیار ثروتمندم اما هفتگی را 
همچون یک یار باوفا دوست دارم! و حالا هم به همین 
دلیل است که می‌خواهم در این فرصت به دست 
آمده‌قلم و کاغذ را بردارم و از آنچه در این سالها بر 
من گذشته بنویسم و سبک شوم. 


انداختم و سپس خطاب به دختر جوانی که روبرویم 
نشسته بود گفتم: «شما طراحی د کوراسیون خوندید. 
درسته؟» دخترک که چهره زیبایی هم داشت و 
کاملا می شد از حالت نگاهش به اضطراب درونش 
پسی برد گفت: «بله... اما خواهش می کنم به خاطر این 
مسئله من رو رد نکنید!» از حرفش خنده‌ام گرفت. 
فرم راروی میز گذاشتم و گفتسم: «دختر خانوم. تو 
لیسانس داری, تو همچین رشته‌ای درس خوندی 
اونوقت اومدی اینجا برای منشی گری؟!» 

دختر جوان در حالی که داشت با سگک کیفش 
بازی می کرد گفت:«من پدرم رو خیلی سال قبل 
از دست دادم.مادرم باسوزن زدن و خیاطی منو 
بزرگ کرد و فرستاد دانشگاه. درسته به قول شما از 
همچین رشته‌ای فارغ التحصیل شدم اما باور کنید 
خیلی دنبال کاری که متناسب با رشته ام باشه رفتم 
وچون آشنایی نداشتم موفق نشدم. مادرم پیر شده. 
چشماش دیگه نور نداره. ما نون آوری نداریم. دیگه 
نمی‌تونم سختی کشیدن مادرم رو ببینم. بايد هر طور 
شده کاری پیدا کنم تا کمک خرج خونه باشم و نذارم 
مادرم تاصبح پشت اون چرخ خیاطی لعنتی بشینه. 
وقتی آ گهی تون رو تو روزنامه دیدم بلافاصله اومدم 
تا بلکه استخدامم کنید اما ظاهر آاین مدرک لیسانس 
بی خاصیت برام شده معضل! درسته من تو دانشگاه 
درس خوندم اما از نظرم منشی بودن هیچ ایرادی 
نداره. من خودم راضیام با مدرک لیسانس منشی 
باشم اما اقایونی مثل شما که پشت میز می شینید و 
ریاست می کنید و از حال و روز آدمایی مثل ما خبر 
ندارید. با این مدرک. منشی بودن رو در شان من 
روس فاا 
راروی سرش مرتب کرد واز جایش بلند شد ودر 
حالیکه به سمت در می رفت گفت: «معذرت می خوام 
وقتتون رو گرفتم!» 
از لحن با مزه‌ای 
که دخت رک موقع 


عکس تزیینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هرگونه تشابهی اتفاقی است 


مصاحبه آمده بودند تفاوت دارد و دلم می‌خواست 
کاری برایش انجام بدهم و همین شد که قبل از آن که 
دختر ک در را ببندد و برود. صدایش زدم و گفتم: 

«من شما رو استخدام می کنم اما نه به عنوان 
منشی. ما تو شر کت به کسی که طراحی د کوراسیون 
خونده باشه نیاز داریم!» دخترجوان با شنیدن 
حرفهایم چشمانش از خوشحالی برق زد و درست 
لجا کت 

«فاخته» دختر زرنگ وبا استعداد وسرزنده‌ای بود 
که از همان بدوورودش به شر کت حسادت خیلی از 
کلرمندان را یرانک ار ارو ود وحن برای 
لیر دعمنے د اا 
کارش را به خوبی انجام می داد و در این ميان توجه 
خاصی هم به من داشت. بارها با رفتار سردم مستقیم 
و غیرمستقیم. بے او تذ کر داده و گفته بودم: «من 
اصلا از طرز ب رخورد تو خوشم نمیاد. دلم نمی خواد 
کارمندام وقتی من یا تو رو می‌بینن تو گوش هم بچ یچ 
کنن. خب حق هم دارن. وقتی تو به هر بهونه‌ای میای 
اتاق من ویابا وجود آبدارچی خودت برام چای و 
قهوه میاری. مگه فکر دیگه‌ای هم می تونن بکنن ؟!من 
دلے نمی‌خواد ذهنیت بدی در مورد من و تو بوجود 
بیاد. تویه دختر جوون و خوشگلی, دوست ندارم 
برات حرف دربی‌ارن. من می‌دونم و باور دارم که تو 
منومٹشل پدر خدابیامرزت می‌دونی و هیچ قصدی 
نداری اما دیگران اینا رو نمی‌دونن پس ازت خواهش 
می‌کنم مراعات کی فاخته ایں حور مواقع با شنیدن 
حرفهایم چش مانش پر از اشک می شد و می گفت: 
«چشم آقای رئیس, دیگه از این به بعد طوری رفتار 
نمی کنم که باعث برانگیختن شک دیگران بشم!» و 
تا چند روزی از من فاصله می گرفت و سرسنگین 
برخورد می کرد اما دوباره لبخند میهمان لبانش 
می‌شد و روز از نو و روزی از نوا 

راستش من هم فاخته راهمچون دخترم دوست 
داشتم و شیطنت‌های او که اقتضای سنش بود مرا 
هم به وجد می آورد اما خدامی‌دان د که هیچ وقت 
پایم رااز گلیمم درازتر نکردم و همیشه حدود را 
رعایت میکردم. بیش از یکسال از آمدن فاخته به 
شر کت می گذشت و ما جلسات زیادی با هم بر گزار 
کر ده و سفرهای کاری زیادی رفته بودیم. گاهی پیش 
می‌آمد که ۰> برسانم و 
گاهی ساعت‌ها با هم کار کرده بودیم اما خدا می‌داند 
که در این لحظات ه رگز به چشم دیگری جز این که 
فاخته همچون دخترم است به او فکر نکر دم. هر گز 
حتی دستم به دستش نخورد و او راچیزی جز دخترم 
مدان دم با این وجود اما حسابی به فاخته عادت 
کرده بودم و گریه‌هایش دیوانه‌ام می کرد. گاهی که 
از زند گی سختی که گذرانده بود برایم حرف می‌زد. 


یا 4 
اطاعات کی سم رو ۳۵۴۲ 


قلبم تکه‌تکه می شد و دلم می‌خواست کاری کنم تا در 
زند گی اش خوشبخت باشد. حقوقش را زیاد کردم تا 
مادرش دیگر مجبور به خیاطی نباشد. کمکش کردم 
تا بتواند یک اتومبیل بخرد تا دیگر برای آمدن به 
اح ا"ِ' ا ساعهادر سرماو گرماتوی 
صف اتوبوس بایستد و خلاصه از هر انچه در توانم 
بود برای فاخته دریغ نکردم و خدامی‌داند که همه 
این کارها را بی هیچ چشمداشتی انجام دادم. حس 
من به فاخته حس پدر به فرزند بود. اما خب. ظاهرا 
انگار این اواخر در محبت کردن به او زیاده روی کرده 
بودم و همین شد که فاخته یک شب مرا برای شام به 
رستورانی شیک دعوت کرد و با اصرار خواست که 
حتما دعوتش را قبول کنم. 

اولین باری نبود که من و فاخته با هم به رستوران 
می‌رفتیم اما این بار حس می کردم فاخته در پس 
این دعوت هدفی دارد. در ساعت مقرر به دستور 
فاخته زیباترین کت و شلوارم را پوشیدم و کراوات 
زده‌راهی محل قرار شدم. فاخته هم لباس زیبایی به 
تن داشت و خودش راخیلی زیبا آراسته بود. حس 
می کردم رفتار فاخته ان شب با هميشه فرق کرده. 
نگاهش طور دیگری شده بود. حسی در نگاهش بود 
که مرامی‌ترساند. در تمام این مدت از این که فاخته 
طور دیگری مرا دوست داشته باشد می تر سیدم و آن 
شب در نگاه فاخته همان حس ترسناک بود؛ حس 
عاشقی...! آن شب شام را در سکوت کامل خوردیم و 
در بیشتر لحظات فاخته نگاهش رابه من می دوخت 
بعد از شام در حالی که آماده رفتن می شسدم گفتم: 
«خیلی خب فاخته خانم حالا میگی دعوت شام امشب 
به چه مناسبتی بود؟» فاخته جرعه‌ای از نوشابه‌اش 
راسر کشید و با لبخند گفت: «خیلی برای رفتن عجله 
داری آقای رئیس!همچین تند تند شامت رو خوردی 
که انگار یه لشکر داشتن از پشت سرت می‌اومدن. 
یعنی انقدر بد شدم که داری ازم فرار می کنی ؟!» 

می خواستم بگویم که دارم از نگاه‌های معنی دارت 
فرار می کنم اما حرفم را قورت دادم و چیزی نگفتم. 
فاخته غذایش که تمام شد با ارامش بسته کادوپیچ 
شده‌ای را روی میز گذاشت و آرام به سمتم هل داد 
و گفت: «تولدت مبارک!» حسابی جاخوردم. اصلا 
انتظار نداشتم که فاخته روز تولد مرابه خاطر داشته 
باشد و بخواهد جشن کوچکی برایم بگیرد. لبخندی 
زدم و گفتم: «ازت ممنونم اما اصلا نیازی به این کارا 
نبود. خیلی به زحمت افتادی. اگه فقط تبریک هم 
می گفتی خیلی خوشحال می‌شدم. حالا این هدیه رو 
باز کنم ببینم چی گرفتی برام ؟» فاخته دستش راروی 
هدیه گذاشت و من‌من کنان گفت: «اول به حرفای 
من گوش بدید و بعد بازش کنید!» 

آن شب تاصبح نخوابیدم. روی تراس قدم زدم 
و به حرفهای فاخته فکر کردم. او بی‌محابا برایم از 
عشقی گفت که در قلبش جوانه زده بود. می گفت 
٦‏ که د یگس مرانه همچون یسک پدر پلکه 


4 
٦ی‏ ۹۱ مات :خل 


همچون مرد رویاھایش دوست مےدارد. خدای 
من ایرادی داشته. بی شک خود من مسبب بوجود 
بود که بخواهد قربانی چنین عشقی بشود. خودم را 
نمی‌توانستم گول بزنم. بعد از فکر کردن به حرفهای 
فاخته حسم نسبت به او عوض شده بود. حس 
می کردم او را طور دیگری دوست دارم او با آمدنش 
خندہ و نشاط رابه زند گی ام هدیه کرده بود اما با 
بچه گانه و زود گذرش لطمه بخورد. او زند گی سختی 
راپشت سرگذاشته و اصلا بعید نبود که زرق و برق 
زند گی من چشمانش را گر فته باشد. دلم نمی خواست 
فاخته از این احساسش لطمه بخورد. باید جلوی ضرر 
رامی‌گرفتم. از فردای آن روز رفتارم با فاخته تغییر 
کرد دیگر محلش نمی گذاشتم واجازه‌نمی‌دادم 
وقت و بی‌وقت به اتاقم بیاید اما این رفتارهای من 
نه تنهااو را دلسرد نکرد بلکه باعث شد بیشتر به 
بدون من نمی‌تواند زند گی کند. می گفت که عشق 
شکست فاصله‌هاست. می گفت برایش اهمیتی ندارد 
که من جای پدرش هستم. راستش خودم هم حالا 
حسابی به او وابسته شده بودم اما می تر سید م او فقط 
خاطر ثروتم دوست داشته باشد. بارها با بدترین لحن 
واز روی قصد توهین آمیز این جمله که «تو منو به 
خاطر پولم می‌خوای!» را تکرار کردم تا بلکه غرورش 
جر یحه‌دار شود و از این عشق دست بر دار د امااو هر 
بار با گریه جواب داد: «حاضرم با تو تو یه بیابون و زیر 
جادر زندگی کنم. من فقط خودت رو می‌خوام!» 

هر چه تلاش کردم نتوانستم فاخته را از این عشق 
برحذر کنم واین در حالی بود که خودم هم داشتم عاشق 
او می‌شدم! فاخته با محبت هایش بالاخره توانست مرا 
قانع کند که «عشق شکست فاصله‌هاست!» و به این 
ترتیب بود که من هر روز بیش از پیش به فاخته 
اما از طرفی نمی‌خواستم مثل زند گی قبلی ام بی گدار 
به آب بزنم. فاخته که از زند گی سابق من خبر داشت: 
می‌دانست که من و همسر اولم بعد از سالها عاشقی به 
هم رسیده بودیم و بعد از پانزده سال زند گی مشت رک 
وداشتن یک فرزند دختر مرابه یک عشق حرام 
فروخت و من هم چاره‌ای جز جدایی از او نداشتم بعد 
از جدایی, او با همان وکیل شر کت که اخراجش کرده 
بودم ازدواج کردودخترم هم چون طاقت دوری از 
حال و روز خوبی نداشتم و همان موقع با خودم عهد 
کردم که دیگر نگذارم پای هیچ زنی به زند گی ام باز 
شود ما خالا فاه با مهریانیها وشیرین زیائی‌هایش 


قلبم را از آن خود کرده بود. 


ادامه دارد 


داستان‌زندگی © 
بقیه از صفحه ۱۵ 

سوال کردم: «بق... بقیه...؟ بقیه یعنی چی؟» 

و سید محسن بر ای اولین بار در همه سال‌هایی که 
اورامی‌شناختم.زد زیر گریه و گفت: «دخترت تقصیر 
نداره... اون طفلک کسی رو نداره که بهش محبت کنه! 
پدربز رگ بیچاره‌اش که صبح تاشب گوشه اون خونه 
نشسته و مثل یک مجنون اشک می‌ریزه... توهم که 
پدرش باشی, به جای این که غصه‌ها و شادی‌هات روبا 
دخترت قسمت کنی. مقابل «ام‌الخبائث» زانو زدی... 
خب فکر می کنی یک دختر هفده‌ساله که چهار ده‌سال از 
عمرش,دوتا«ناز کش» داشته و حالا خودش رواین‌قدر 
تنها می بینه» نیاز به کسی نداره که نوازشش کنه؟ واسه 
همین‌داری‌می‌بینی که‌اين گر گ‌جوان....امر وز به 
خاطر این که یک «تی‌شرت» بے دخترت کادو داده 
دستش رونوازش می کنه» آقا سعید بترس از روزی که 
برای دخترت طلا بخر ه...!» 

باشنیدن حرف آقا سید ودرک معنی آن, مستی از 
سرم پرید وبه خود آمدم و در حالی که به سختی‌هق‌هق 
می کردم گفتم:«می‌دونم سید که هیچ کس دیگه بهم 
اعتمادنداره... آدمی که یک بار توبه‌اش رو شکسته. 
درنظر دیگران می تونە یک بار دیگه و ده‌با وصد بار 
دیگه هم توبه‌اش را بشکنه اما... اما توسیدی... تو «سید 
محسن» هستی رفیق... کمکم کن آقاسید... من حاضرم 
بمیرم ونبینم که دخترم برای گرفتن یک کادو...» این‌ها 
را گفتم وروی زمین نشستم و تلخ‌ترین گریه عمرم را 
سر دادم سید محسن اماءدرست مانند بیست ویک 
سال قبل.دست گذاشت روی شانه‌هایم و گفت:«اگه 
تو مردش باشی... من بازم هستم!» 

واین گونه بود که دوباره‌همان راہ ۱ سال قبل 
سخت تر می‌توانستم ترک کنم, اما در عوض انگیزه‌ای 


امیشب شب اول دی ۱ که‌دارم این نامه را 
برایتان‌می‌نویسم.دوباره‌منزلمان به خاطر شب یلدا 
شلوغ وپر ازس وصداشده‌بود. به درخواست من وبا 
اصرار دخترم«آقای کریمی» هم دعوت شدهبود. او 
موقعی که دید من دوباره‌حالم خوب شده به پیشنهاد اقا 
سید دوباره شرایط استخدام مرادر شر کت مهندسی 
فراهم کرد (البته هنوز نه به عنوان معاون شر کت!) 

مهتاب اماءاوحالا سال اول رشته دندانپز شکی است! 
دخترم انگار هرچه بز رگتر می‌شود. بیشتر شبیه مادر 
خدابیامرزش می‌شود؛هم از نظر زیبایی وهم به جهت 
نجابت وپاکدامنی! 

مهتاب هر گز نفهمید که من آن روز (۲سال ونیم 
قبل )در پارک دیدمش!چراکه‌ازفردای آن‌روزو 
هنگامی که «سید محسن» به سراغش رفت و گفت 
«نمی‌خوای به پدرت کمک کنی؟» مهتاب دیگر حتی به 
قدر یک لحظه و یک کلمه نیز همنشین گر گ‌ها نشد! 
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همراه با ابراهیم حاتمی کیا 


از زندگی در بامار ٹا 
نیلمسازی در کخار ر این 


نے .ہے سدس-_ے ےۓ ۳٣٣‏ ۷ ہے << 


E ea‏ تاراین»‌شناخت وبا «آژانس شیشه‌ای» به اوج ر ساند. جدای همه فیلم‌های خوب وبدش و جدای همه موافقان ومخالفانش اوامروز 
جایی در لژ سینمای ایران رابه خود اختصاص داده است. جایی که از نسل پیش از او بز ر گانی مانند مسعود کیمیایی دار یوش مهر جو یی بهر ام بیضایی, ناصر تقوایی و عباس کیار ستمی 
تخسته‌اتدابراهيم اتی کا ی ا ا و ا ا گی وس آفاو عانم میم»بانازی اوروی پردہ 
سینماهاست. هیچکس از حضور او در جایگاہ بازیگر تعجب نمی کند. حاتمی کیای بعد از «از کر خه تا راین »را کمتر کسی است که نشناسد. اما در گفت و گوی زیر او درباره بخش 
و «از کر خه تاراین» صحبت کرده است. این گفتگو بر گزیده‌ای از صحبت‌های این فیلمساز شناخته شده در مجموعه «پلاک»است. 


ے نے ۱۳ے ٠۶‏ ے تا تا ای ساب کے 
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بچ پامنار 
۶ تاخواهر داشتم ومن تنها پسر خانواده‌بودم.خانه 
مادر محله پامنار در مر کز شهر بود مر کز شهر آن 
موقع تهران. خانه‌ای تقریباسیصد و چند متری بود 
خانواده‌اش آن طرف حیاط می‌نشستند و ما آن طرف 
دیگر. خانه حیاط و زیر زمین‌های بز رگ داشت.من 
خلوت‌ه ای خودم رادر همین زیر زمین می گذراندم. 
باحرف زدن, آواز خواندن. نقش بازی کردن.اين 
احساس‌ها را خواهرانم خیلی خوب می‌شناسند. 
یادم نمی رود در خانه کارم کشوبافی بود. پسر 
عموی من در زیر زمین دستگاه‌های تریکوبافی گذاشت 
و من به عنوان کار گر آنجا کار می‌کردم. از قبل آن پول 
در آوردم ودوربین خریدم؛دوربین سوپر ۸دست دوم. 
قواعد اینکه اصلا باید با این دوربین چگونه استفاده کنم 
رانمی‌دانستم. ۱۴۰۱۳ ساله بودم. شاید بتوانم بگویم 
نقطه عطف ورود به سینما برای م روزی بود که ديدم 
روی این دوربین یکسری درجاتی هست»۱۸ فریم. 
۴فریم و افریم.اين سے درجه راداشت. من روی 
١‏ گذاشته بودم ومتوجه شد ماين تق, تق دارد فریم به 
فریم می گیر د.یادم نمی رود خودم بد ون‌اینکه بدانم 
عرویسک عر افرع وای ک که مزا کرک 
هم در زیر زمین درست کردم. گچ رادست عروسک 
دادم و آن را جلوی تخته گذاشتم. روی تخته هم نوشتم 
کاری از ابراهیم حاتمی کی او فیلم گرفتم. حدود ۳ماه 
طول کشید تافیلم ظاهر شد چون آن موقع فیلم‌ها 
به المان فرستاده می‌شد ند و انجاظاهر می کردند و 
برمی گرداندند. بر گشت من توی موویلاهای 
دستی (از اینها که با دست می‌شود نگاه کرد) 
این فیلم را گذاشتم. خودم نمی‌دانستم چه 
کردم وقتی تصویر حر کت کرد فریاد زد م 
ودویدم بالا وهمه اهل خانه راصدا کردم 
که بیایید وببینید من چه کردم ؟عروسک 
رازن ده کردم.این اتفاق آغاز یک اعتمادبه 
نفسی در من بود. من در خانه همه کاری 


۵۰ 


باید می کردم, بنایی, عملگی» سیم کشی, لوله کشی و..: 
همان‌طور که پدر می کر د.اینها کارهای فنی بود که در 
خانه لازم می شد و باید می دانستیم. برای همین ذهنیت 
ماجرای مسابقه مر گبار 

آن زمان‌هابه کتابخانه کانون پرورش فکری 
در خیابات فخ رآبادمی‌رفتم ویک بای ثابت آنجا 
بودم. داستان‌ها و کتاب‌های مختلف می‌خواندم و اين 
می‌خواندم. مطالعه من درباره عکاسی و سینما فقط در 
همین اندازه بود چون فضای خانواده‌من اصلا فضایی 
نبود که کسی بتواند با من همراهی کند. در این حوزه 
طبعا فقط فر دیت و تنهایی خودم راداشتم. آن موقع 
سینما رفتن بر ایم تابو بود. فقط یک منفذ ورود به سینما 
داشتم و آن‌هم پسر عمویم بود. پسر عمویی که بعد ها 
داماد بز رگ خانواده ما شد.او به سینما می‌رفت. وقتی 
فیلمی رامی دید که حالا به نظر خودش برای سن من 
بار اتفاق بدی افتاد. سینماها فیلم «مسابقه‌ مر گبار» را 
گذاشته بودند از این فیلم‌های مسابقه‌ای که بعدها هم 
نبود. چرا که این فیلم یک صحنه‌ای داشت که همه 
داخل یک جایی برهنه بودند. وقتی این صحنه شروع 


فرط سا نا ات 77777 
تکان نخورم.بیشتر می تر سید که من در خانه بگویم که 
یک ھمچین اتفاقی افتادہ.بااین اوصاف اگر جمع بزنیم 
به ۲۰۱۰ ١تابرسدولی‏ عشق سینمارفتن راباخودم 
داشتم. اما هیچ وقت فکر نمی کردم قرار است روزی 
خودم هم وارد این سینما بشوم. 
دیون عمو قستم 

همان‌طور که گفتم پیش از انقلاب به سینما 
نمی رفتم و عطش سینما رفتن به شدت در من بود. 
نزدیکی‌های‌انقلاب بود که من ناگهان از آن‌مدرسه‌ای 
که نزدیک خانه مان بود رفتم به مدرسه‌ای در خیابان 
هنرستان بروم و فنی بخوانم اما چند نمره کم آوردم 
ژاله سابق‌میرفتم.یعنی راه‌من به آنجاباز شد.جای 
شماخالی من دوسال در جارد شدم. من که پیش از 
آن‌حتی تجد ید هم نمی وردم این پایم به سینما باز 
شدن وفرار از درسی که خیلی هم از آن بدم می امد 
نروم وبروم پیش او در مغازه کار کنم.بابا هم خوشحال 
بود وهمچین بدش نمی آمد در مغازه بایستم به هر 
حال تنها پسرش بودم دوست داشت جانشین خلفش 
باشم. من هم رفتم پشت دخل مغازه ایستادم جوری 
که‌انگار از این به بعد این زند گی عادی من است. خیالم 
هم راحت بود که دیگر به مدرسه نمی‌روم. اما یک 
اتفاقی افتاد که من هنوز خودم رابه خاطر 
آن مر هون عمویم می دانم. دوم.سوم‌مهر 
بود. یک روز عمویم امد در استانه در مغازه 
ایستاد و گفت: «مدرسه‌ها باز شده تو اینجا 
«به آقاجون گفتم.» گفت: «چی رو گفتی؟» 
آقاجونم برایش توضیح داد که:« این عرضه 
درس خواندن ندارد. میگه بیام پشت دخل 
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یک جوری‌سرمن کلاه‌بگ‌ذارد.عمویم 
گفت:«بیا بیر ون» تو غلط کردی پشت دخل 
باشی.» گفتم:«آقاجون می گویند.» گفت:«آقا 
جونتم غلط کرده.»دیگر من دیدم هیچ راه 
فراری ندارم. حالابا خودم گفتم من دوسال 
رد شدم. مدرسه دیگر من راقبول نمی کند. 
پیش خودم احساس می کردم یک آدم طرد 
شده‌ای هستم که این عالم دیگر برایم معنایی 
ندارد. عمومن رابه زور از توی مغازه‌در 
آوردودستمرا گرفت وبه یک دبیرستانی 
برد که انجارشته خد مات می خواندم.دقیقا 
یادم نیست خدمات چه بود؟ در آنجا درس‌هایی مثل 
تزئینات داخلی و گرافیک می‌خواندیم. من ناگهان 
گمشده خودم را یافتم و چسبیدم به درس. 
تربت 

یک بار به منطقه رفته بودم» نزدیک خط کمین. 
آنجا بچه‌های دز فول رادیده‌بودم که‌اینهانزدیک‌ترین 
موقعیت رابه عراقی‌ها داشتند. دیدم یکی از اینهابلند 
می شد تیر آندازی می کرد وبعد آنهاهم دو سه‌تاجواب 
می دادند و دوباره‌می‌نشست. یک لیوان اب هم بغل 
دست خود گذاشته‌بود.من‌می‌دیدم یک چیزی‌دستش 
است وهی با چاقو دارد ان رامی‌سابد. متوجه شدم دارد 
مهر درست می کند. پرسیدم: «اين چیه ؟» گفت:«ما 
الان یک ذره داخل خاک عراق رفتیم.اين یک تیکه 
که الان مانشستیم توی خاک عراق است. این خاک. 
خاک تربت کر بلا است.من‌به نیت این دارم مهر آمادہ 
می کنم وبه شهر خودمان برای بچه‌هایمان می‌برم.» 
این خاطره در ذهن من مانده بود. بعد داخل سنگرهای 
عقب تر هم که آمدم دیدم اصلا این یک سنت است 
همه دارند در فرم‌های مختلف مهر درست می کنند. 
بر این اساس قصه «تربت» رانوشتم. قسمت‌هایی که 
جنگ و جبهه بود راهمان جا گرفتیم. بعد من به تهران 
بر گشتم شروع کر دیم بقیه اش را گر فتن که دیگر رابطه 
ان رزمنده‌باامادرش ورفتن به امامزاده‌و... بود.اين 
هم امامزاده‌ای بود که من خیلی به آن علاقه‌داشتم. 
چون جایی بود که با همسرم اول ازدواج مان خیلی به 
ان می‌رفتیم خیلی از این امامزاده در خواست داشتیم. 
امامزاده معصوم دردو راهی قیون. 

صراط 

شاید دغدغه شخصی خودم وقتی جبهه می‌رفتم 
تصورم‌این‌بود که‌ا گر مادری کەالان داردمن را 
راهی می کند فرداروزی اگر یک پایم قطع شود بامن 
جه برخوردی خواهد کر د.نه با من. اصلا با ایده‌ها 
و آرمان‌هایم چه برخوردی خواه د کرد؟ یا پدرم؟ 
یادیک خاطره‌ای افتادم. اوایل وقتی جبهه رفتن برای 
فیلمبر داری پیش می آمد صبح روزی که می خواستم 
بروم مادر بلند می‌شد. خواهرهایم بیدار می‌شدند و 
همه من رابایک مراسمی اشک ریزان تادم در بدرقه 
وراهی می کردند.ماباید می رفتیم داخل یک پاد گانی 
از آنجابه جبهه‌می‌رفتیم. گاھی تاظهر آنجاعلاف 
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می ماندیم» ظھر می گفتند امروز لغو شد بروید فردا 
پیایی د.ما هم میآمدیم خانه همه خوش_حال و شاد 
می‌شد ند و شب هم شام خیلی خوبی بود. فرداصبح 
دوباره‌اين ماجرا تکر ار می شد منتها بایک پردههضعیف 
تر.مثلا مادر دوباره‌از زیر قر آن رد می کرد و آب پشت 
سرم‌میپاشیدولیخواهرها لا یکی شان غایب یرد 
من یادم نمی رود دیگر یک وقتی شد که فقط مادرم از 
زیرلحاف گفت پسرم انش الله سامت باشی.رفتی؟ 
ومن گفتم بله,رفتم. البته اینجوری حس راحت تری 
داشتم این که‌الان‌دارم‌می‌روم دیگر کسی کاری به 


کارم ندارد. دیگر خسته شده بودند. 


تو کار ما تهمت زیاده 
سیطره جریان جنگ آن‌قدر برای من قوی بود که من 
می گفتم رزمنده فیلمبر دار تابگویم فیلمبر دار رزمنده. 
خجالت می کشیدم از دهنم در بیاد بگویم که‌فیلمسازم. 
البته وقتی می خواسستم ازدواج کنم به خانمم گفتم که: 
«چیزه من فیلمسازم». سال ۶۲ بود «تربت» را ساخته 
بودم» رفتم خواستگاری. گفتم:«من درسته پاسدارم 
ولی فیلمسازم.» گفت: «یعنی چی ؟» گفتم:«تو کار ما 
تهمت زیاده.» سالی بود که یکی از بچه‌های ماء همین 
آق ای ‌حاج میری, فیلمی به اسم «حلوابرای زنده‌ها» 
ساخته‌بود؛بر اساس‌داستانی از | قای‌دولت | بادی. 
بعد به او بسته بودن که این مار کسیست و توده‌ای 
است. حالا این بچه خط امامی بود. سفارت آمریکا 
راگرفته بودن د. ماهمه مانده‌بودیم که چه جوری 
ثابت کنیم.ما که نماز می خوانیم؟ من می‌دانستم این 
پیچید گی‌ها در این عرصه هست. 
طوق سرخ 

۳ سالم بود ود ر گیر جنگ.یک اتفاقی سر این 
فیلم افتاد که خیلی جالب است. سر فیلم «صراط» 
من موفق شدم کمی به چشم‌هابیام. سر «صراط» 
هیچ چیز نداشتم.دوربین ۰۰ افیتی داشتم.ریل مثلا 
فرض بگیرید ۰۵ ۶متر داشتم. یعنی مصیبت. حداقل 
ابزار ممکن برای فیلمبر داری راداشتم. سر فیلم «طوق 
سرخ) به من گفتند به تو دوربین می‌دهیم. یک دوربین 
٠٠‏ فیتی کلر به‌مادادند. گفتند تا ۰ ۲مترهم بهت ریل 
می دھیم. این ریل اضافه و دوربین ۴۰۰ فیتی آن زبان 
نرم‌وعادی‌من را گرفت.عشق‌اینکه‌باریل در خیابان ها 
حر کت بکنم مصیبتی سر موتتاژ شد. نجایاد گرفتم 
بعضی وقت‌ها محدودیت‌ها خلاقیت می آورد. 


خسرو دهقان کاشف من بود 

«هویت»اکران نشد و طبعا آن روال 
هم اعتنانکر دند جز یک منتقد آ قای خسرو 
دهقان. اوتنها کسی بود که به این فیلم اعتنا 
ستونی درباره این فیلم نوشت و گفت یک 
فیلمساز صاحب قر يحه دارد وارد سینمای ما 
می‌شود.لکنت دار دامااین فیلمسازحر ف‌هایی 
کاشف فلانی برای ورود به سینمای حر فه‌ای هستم. 
وواقعاهم کس دیگری اصل اعتنانکرد. اصلا من را 
به حساب نياور دند که چنین کسی وارد سینما شده 
کیمیایی, آقای مهرجویی و امثال اینهااصلا من دیده 
نشدم و به چشم نیامدم. 

دیده‌بان 

بعد از فیلم «هویت» در بین دوستان خودم. در 
جایی که کارمی کر دیم.رفقای‌همپالکی خودمان. 
حرفی افتاد که فلانی دست از شهر نمی کشد. جر ااز 
تو منطقه و از خود جنگ فیلم نمی‌سازد؟ و از دل این 
حرف هادر آمد که توانایی حرف زدن از فضای متن 
جنگ راندارد. کمی بر خور نده‌بود.احساس یک جور 
نبود ویک جور قمار هم برایم بود ونمی‌دانستم دقیقا 
بعدی‌ام حتما در منطقه جنگی رخ بدهد. 


مهاجر 

آقای دکتر کریم گوگردچی که استاد من در 
دانشگاه هم بودند موسیقی این فیلم را می‌ساختند. 
بدهد. من زبان توضیح احساسات فیلم رانداشتم و 
بعضی وقت‌ها | نقدر عامیانه وسطحی می گویم که خود 
آنها خنده‌شان می گیر د. حالا شما تصور کنید کسی که 
جلوی شما ایستاده استاد دانشگاه شما هم باشد. یک 

هم 

شبی ایشان به من اصرار کرد بیا استودیوسر ضبط 
موسیقی. گفتم استاد من مسئله‌ای ندارم شما آنجا کار 
خودتان را بکنید. گفت نه دوست دارم بیای. من هم 
ساکسیفون وسازهای بادی بز نند. این سازبادی من 
رایاد کارهای یک هنر مند سیاه‌پوستی انداخت که از 
بز رگترین سا کسیفون نوازهااست.الان اسم ایشان را 
یادم نمی آید.من آمدم این را توضیح بدهم از زبانم در 
رفت و گفتم استاد یک ذره کاباره‌ای نیست؟ تا گفتم 
کاباره,دیدم استاد سرخ شد و گفت کاباره؟! گفتم نه 
این نایت کلاب‌ها. مانده بودم چطوری توضیح بدهم. 
بعد دیگر این قدر ایشان ناراحت شدن که‌من گفتم 
نمی دیدم چه کار دارید می کنید. لطفاًورق بزنید 
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بقیه از صفحه قبل 


وصل‌نیکان 
یسک قصه بگویم, خیلی قصه قشنگی است. در 
عملیات «بدر» شکست خوردیم. من فیلمبر دارم تو 
عملی ات سال ۶۳. دارم از جبهه به عنوان فیلمبر دار 
درلحظه‌های بسیار سخت و خونین بر می گردم با آن 
نیروهایی که بسیجی هستند و آن بچه‌هایی که باهم 
بودیم. فرمانده لشگر حضرت رسول, که خدارحمتش 
کند. اقای عباس کریمی شهید شده بود. اقای دستواره 
تازه‌فرماندهی رابه عهده گر فته بود. ما از لحاظ روحی 
حال مان بد است. وضعیت بسیار بدی داریم. بچه‌هاء 
رفقاء شهید شدن. یک وقتی در تلویزیون گفتم من خود م 
در حین عقب نشینی و در آن وضعیت. یک نفر پایم را 
گرفت:؛ یک زخمی که در لحظات آخر عمرش بود.من 
در آن ترس و واهمه به زور دست‌هایش را از پاهایم باز 
کردم که فرار کنم.هنوز این دستی که پایم را گرفت با 
من دار د زند گی می کند. بر گشتیم دزفول. بخش عمده 
لشگر را به فرود گاه دز فول آوردند. گفتند می‌خواهیم با 
هواپیما به تهران ببریم تان. نیرواز سر ظهر به آنجا | مده 
حال بد خسته, کوفته با لباس‌های نظامی و خاکی بودیم 
فقط اسلحه‌هاوسازوب رگ نظامی مان راپس گرفتند. 
این نیرو بااین احوالات در فر ود گاه منتظر بود. هواپیما 
تاشب نیامد. هر لحظه صدای آژیر قرمز و این چیزها 
بود. شب شده و تاریک است. حوصله بچه‌های ر زمی 
دیگر سر رفته ومی گویندای کاش با ماشین می رفتیم. 
کاش ماراب ااتوبوس می‌بردند. بعد از مدتی‌هواپیما 
پیدایش شد. یک هواپیمایی آور ده‌بودنداز این ۷۴۷ ها 
که صندلی نداشت.یعنی کا ر گونبود ولی صندلی اش را 
برداشته بودند. مارا به زور تواین هواپیما جا دادند. تا 
مامی آمدیم بنشینیم,خدارحمت کند مر حوم دستواره 
می آمد داخل ورودی هواییما داد می زد: «بر ادرها 
گردان عمارروی زمین جامانده.به نام قائم آل محمد 
بلند بشین.» ما بلند می‌شد یم وداخل هواپیما کمی جلوتر 
می رفتیم و به هم می چسبیدیم. رسید به جایی که صورت 
به‌صورت‌هم شده‌بودیم.این‌قدرنزدیک. داریم به 
تهران می‌رویم. یکی هم همراه ما آمده بود این بنده خدا 
دستش یک سطل بود یک سطل فلزی توسطل آب 
بود. من توتاریکی حواسم نبود. بعد نگاه کر دم دیدم یکی: 
دو تاماهی کوچولوهم در آن دارد. هی این لمبر می‌زد و 
روی‌بقیه می‌ریخت. ماهم می گفتیم بابااینوور دار این 
چیه با خودت | وردی؟ باس اشاره‌می کرد که کاری 
نمی کند یعنی حرف هم نمی خواست بزند. عصبیت به 
حدی بود که برای اینکه یک نفر از 
پنجره بیرون را ببیند مانع شد 
وبقیه هم دیگر نمی‌توانستند 
بیرون را ببینند. ما هم هواپیما 
ندیده‌هستیم و توهواپیما تا آن 
رابکش کناریبینم چه خبره آن 
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یکی هم نمی خواست گوش کند. سر همین که‌از جلوی 
پنجره کنار برو بقیه هم می خواهند ببینند. داشت دعوا 
می شد.این قدر جاتنگ بود که بچه‌ها کله به هم می زدند. 
بقیه هم دست‌های‌این دو نفر را گرفته بودند که آقا 
این چه کاری است. ول کنید. نیرو در این وضعیت بود. 
تاریکی مطلق, فقط یک چراغ‌های بسیار ریزی سو سو 
می زدند. ان سطل آب چه بود؟ دیدم صاحب سطل به 
یکی دارد یواشکی می گوید:«این آب را از فرات آوردم. 
من هیچ چیز ندارم تهران ببرم.حداقل این راببرم بگویم 
ازفرات آسدم این آپ آنجااست.»این آب نشان‌می‌داد 
او تا آنجارفته یعنی لشگر تافرات رفته بعد عقب‌نشینی 
کرده.بالاخره این هواپیما با هر مصیبتی بود رسید. تو 
هواهم که بودیم همه خداء خدا می کر دند نمی شود به 
جای تهران به مشهد برود؟ نکند تھران بمباران باشد؛ 
نرویم اقلابرویم مشهد زیارتی بکنیم ؟ نشد وهواپیما 
در تهران نشست. شهر ظلمات محض است. روزهای 
بمباران تهران است. حالا مدیریت محترم برای یک 
لشکری که در هواپیما مثل ساندویچج فشرده‌بودند ۲تا 
اتوبوس فر ستاده‌بود.| توبوس‌هاهمان اول غیب شدند. 
یک ستون راه‌افتاد از در اصلی ف رود گاه‌مهر آباد به 
سمت میدان آزادی.ستونی بود که در تاریکی مطلق 
دیده نمی شد چون حتی مهتأب هم نبود. یک وقت که 
نور چراغ ماشینی می‌افتادمی‌دیدم این ستون تا کجادارد 
می‌رود.یک ستون از لشکری که صبح از منطقه خارج 
شده‌والان در مر کز شهر تهران است. رسیدیم میدان 
آزادی. میدان آزادی ناگهان در دایره بچه‌های لشگر 
افتاد.هر کسی می‌خواهد یک طرف بر ود. یکی می خواهد 
برود کرج.یکی سه راه آذری: یکی انقلاب و... این دایره 
همه دنبال ماشین بودند. بچه‌ها جلوی ماشین‌ها دست 
تکان‌می‌دادند وماشین‌هانمی‌ایستادند.یکی بالاخره 
ایستاد. من چون فیلمبر دار بودم در جیب پیراهنم پول 
داشتم. گفتم میدان امام حسین. می‌خواستم توپخانه 
بروم ماشین نبود گفتم امام حسین. همینطور که داشتم 
سوار می شدم راننده به تندی گفت ۰ تومان می‌شود! 
ذاشست این ماشین آرام خر کنت می کرد تامساقر سواد 
کند.یکسری‌هم که در مسیر ایستاده‌بودند.راننده 
باهمان لحن تاکید تکرار می کرد ۵۰ تومان می‌شود. 
می گفتن د نه نداریم.باز می‌رفت جلوتر می گفت ۰ ۵ 
تومان می‌شود. من پول کم داشتم نمی‌توانستم کاری 
بکنم. گفتم آقا اخوی ول کن این بچه‌ها از جنگ می آیند. 
باهمان لحن بر گشت. گفت: «خب بیان! به من جه 


مربوط...من‌زندگی‌دارم,زن وبچه‌دارم.باید کارم را 
بکنم.» من آن روز فهمیدم توی شهر چه‌اتفاقی افتادها نور 
ماشسین او داشت به دانه دانه بچە ھا می خورد. من اصلا 
آن عزیسزی را که آن کار رامی کرد محکوم نمی کنم اما 
فکر می کردم کہ این چراما راسوار نمی کند؟ چرافکر 
نمی کند ما همه از جنگ آمدیم؟ گفتم: «برادرم قیافه‌ها 
رانگاہ کن اینهاهمه خاکی‌اند دارند از جنگ می آیند.» 
گفت:«خب بيایند. هر کسی دار د وظیفه خودش راانجام 
می‌دهد. من هم باید نان زن و بچه‌ام راتهیه کنم.می‌بینی 
که این وقت شب (نصف شب بود) دارم وسط بیابان کار 
می کنم. برای چه دارم کار می کتم؟الان من‌هم باید کنار 
زن و بچه‌ام خوابیده باشم. 
«من متعجب بودم. نمی فهمی دم چه می گوید. 
تحمل عامه مردم برای موشک باران تهران بمباران 
و تاریکی مطلق تا یک حدی بود... 
از کر خه‌تاراین 
دوران سازند گی آغاز شده‌بود و می‌ خواستند 
شادمانگی‌هاراجشن بگیرندیاشادماتگی بیاورندو 
رنگ‌ه ای تلخ وخاکستری دوران جنگ را کم کم 
فراموش کنند. حالا این وسط یک فیلمسازی هم پیدا 
شده است. ساز ناکوک می زند. حتی به من هشدار 
دادند که احتمال دارد این فیلم شکست بخورد واین 
زبانی نیست که الان مردم دوست داشته باشند. واقعا 
هم تالحظه‌ای که فیلم به نمایش در امد من قطع یقین 
تصورم این بود که این فیلم شکست خواهد خورد. تا 
روز اولین نمایش فیلم در سینمای شهر قصه برای 
اقالی:مطبوعات رسد این از آن خاطرات خی ز 
ریب‌است که‌برای‌من د کل گرفت بان فک که 
این فیلم شکست خواهد خورد مدام در خیابان‌های 
اطراف می چ رخیدم ومی‌تر سیدم به داخل سینما 
بروم.دقایق پایانی فیلم دیگر تحمل نکر دم و یواشکی 
توسینما خزیدم. دقایق آخر بود که من وارد سالن 
شدم.دیدم همه سا کت هستند. گفتم این سکوت نشانه 
شکست محض است. بعد آمدم بیرون و در راهرو 
منتظر ایستادم.فکر می کردم از سالن که خارج بشوند 
از بغلم رد خواهند شد ومحلی نخواهند گذاشت واعتنا 
نمی کنند. اما دیدم نفر به نفر بیرون | مدند وچشم‌ها 
خیس اشک است. همه من را بغل می کر دند و هق هق 
می‌زدند. والله من گفتم اینها اهالی رسانه هستند دارند 
ازاین کارهامی کنن‌د.یک عده‌هم تهدید می کر دند. 
همینطور که بغلم می کر دن می گفتند تو کار زشتی 
کردی و بچه‌های جنگ را تحقیر کردی, باید محاکمه 
بشسوی.یادم است در آن وضعیت یکی گردن من را 
گرفت ورهانمی کرد ومی گفت تونسبت به آرمان‌های 
بچه‌های جنگ خائن هستی وبا این فیلم 
خیانتت رانشان‌دادی.توخون‌این‌شهدا 
رافروختی۔در لحظه‌ای که اومن رارها 
کرد کس دیگری می گرفت ومی گفت 
توعالی گفتی و آرمان شهداراحفظ 
کردی.ومن باهر دواین برخوردهای 
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از پژمان لشسکری‌پور نماینده فارابی خواستیم 
درباره نوع قرارداد عرب‌نیا صحبت کند و بالاخره با 
اصرار مالب به سخن گشود و توضیحاتی رادرباره 
قرارداد عرب‌نیا و مشکلاتی که سر صحنه پیش آمده 
است. به صورت موجز بیان کرد. 

وی در ابتدا درباره مراحل فنی فیلم «چ» توضیح 
داد: «هم اینک همه تلاش می کنند تامراحل فنی و 
تدوین فیلم بااسرعت و دقت انجام شود و نتیجه این 
زحمات انباشته شده گر وه سازنده در ماه‌های گذشته 
به نتیجه خوب و ماند گاری در سینمای کش ور بدل 
شود.» 

وی در پاسخ به این سئوال که درباره عدم حضور 
عرب‌نیا در سکانس پایانی فیلم و حاشیه‌های چمران 
گفت: «من و همچنین گروه سازنده به دنبال حاشیه‌ها 
نیستیم و تلاش گروه از جمله کار گردان بر این است 
تافیلم درخور توجه و ماند گاری در سینمای ایران 
تولید شود اما توضیحاتی را عرض می کنم؛ فقط برای 
خون‌دل‌هایی که کا رگردان فیلم خورده و دفاع از 
حقوق عوامل فیلم و آن کار گر زحمتکش پاوه‌ای که 
پنج - شش ماه با تیم تولید همراه بوده و هماکنون 
پیگیر تسویه حساب خویش است و چه بسا من به 
عنوان نماینده تهیه کننده باید به دلیل محدودیت‌های 
مالی ٠‏ بعضا شرمنده او شوم. مطمتن باشید این آخرین 
پاسخ رسانی من در این حوزه خواهد بود .» 


قرارداد عرب‌نی به لحاظ صنفی 
مصداق «برده‌داری» است 

لشکری‌پور به صحبت‌های فریبرز عرب‌نیا در 
گفت‌وگوی تلفنی اش با بر نامه «هفت» اشاره کرد و 
گفت:«آقای عرب ‌نیا معتقدند که بر اساس قرارداد 
خویش عمل کردند و از نظر ایشان. متاسفانه قرارداد 
وشرایط آن به لحاظ صنفی و حرفه‌ای مصداق 
«برده‌داری» است. به نظر من هم ایشان در اینجابه 
درستی به کلمه «برده‌داری» اشاره کر دند. برده‌داری 


٩‏ ۱ لمات بی 


به وضوح در برخی از بندهای قرارداد با تهیه کننده 
وقت دیده‌می‌ش ود البته اگر صلاح باشد وروزی 
متن کامل قرارداد منتشر شود. آنگاه وضعیت این 
برده‌داری کاملا شفاف خواهد شد. اما سئوال مهم تر 
در این مقطع این است که چه کسی «برده» است و 
چه کسی «بر ده‌دار»؟ 

لشکری‌پور در ادامه توضیح داد: «در شرایطی 
که قرارداد فیلم چمران بسته شده است به وضوح 
برده‌داری را می‌توان در بندهای آن دید. زمانی که 
بازیگر به دلیل راکورد پیدا کردن به هر نحوی تهدید 
می کند که اگر خواسته او تحقق نیابد سر صحنه 
حاضر نمی‌شود. اینجا برده‌داری مصداق می‌یابد. در 
شرایطی که بازیگر راکورددار شده یک گروه بالغ 
بر صد نفری را به دنبال خودش می کش‌اند و شرایط 
زمانی برای گروه تعیین می کند و به قول خودش پس 
از تایم مشخص شده روزانه, کار رارها می کند وبدون 
توجه به کار گردان و بقیه گروه می‌رود. برده‌داری 
معنا می‌پابد ..» 

وقتی کل گروه منتظر حضور ایشان باشند و 
تدا ر کات نیز لاجرم می باید سرویس ویژہ به یک 
نفر بدهد. برده‌داری معناو مفه وم حقیقی خود را 
می‌یابد. راننده. فیلمبردار پشت صحنه .مجری گریم 

و... از نحوه رفتار و تعامل با بازیگر شکایت می کنند. 
طبعا این برده‌داری است . زمانی که شرایط قرارداد با 
تهیه کننده به گونه‌ای تنظیم می شود که می باید همه 
گر وه خودشان را با یک نفر هماهنگ کنند. برده‌داری 
مفهوم می یابد. زمانی که کار گر دان فیلم باید خون دل 
بخورد و شرایط بازیگرتنهابه دلیل داش تن راکورد 
به کار گردان و گروه تحمیل می‌شود این برده‌داری 
است. هنگامی که کار گردان می گوید بازیگر به دلیل 
اظهار بیماری جسمی نمی‌تواند اسلحه را به نحو 
دلخواه حمل کند و در حالایفای نقش شهید چمران 
نیز هست!اینهاراراست می گویند. معنای همه اینها 
برده‌داری است.» 


وحتدرایه 
کو و 


تنها نقطه قوت سر یال ... 

Ty 
باهمان مضامینی که‌سالیان سال است در سریال‌ھایمان‎ 
می‌بینیم؛ تقابل خیر و شر و عاقبت به خیر شدن قطب‎ 
مثبت ماجرا. قصه به شدت تکراری و خسته کننده‎ 
ندارد و شاید بتوان تنها نقطه قوت سریال رابازی حمید‎ 
ابراهیمی (در قالب شسخصیتی که فریب خورده و حال‎ 
مستاصل است که چه کار کند) عنوان کرد.‎ 

کار گر دان ان و نویسند گان ما کار مناسبتی رابا 
دادن بیانیه مذهبی اشتباه گر فته‌اند و تصورشان این 
است که کار مناسبتی یعنی این که ماه محرم باشد و 
حسینیه‌ای و آدمی که به حسینیه می‌رود و جاروبه 
دستش می گیرد و....و از این دست المان‌های تکراری 
و سوخته.به اعتقاد من «یک تکه زمین» برای مهدی 
کرم‌پور نقطه جد یدی محسوب نمی شود و در کار نامه 
کاری‌اش روند روبه بالایی نیست ضمن این که اصلا 

ار جمند انگار انگیزه‌ای ندارد 

یکی از ضعف‌ه ای جدی کار بازی تکراری 
داری وش ارجمند است. با وجود این که در حافظه 
ایشان: ۹۶۳ ۹ ۹ ۶ٰ۷“ 
۳0 رها 
انگیزه‌ای برای ارائەبازی متفاوت وخوب دار ند ونه 
به درستی از طرف کار گر دان هدایت شده است. در 
که ایشان از بازیگران بز رگ و مهم سینمای ماست. اما 
به نظر می رسد با این نوع بازی و تکرار نقش‌ها اعتبار 
خودشان را زیر سوال می‌بر ند. این که فیلمنامه‌های ما 
به شدت تکراری است و حتی فیلمنامه‌نویسان معمولا 
شخصیت هارا برای دار یوش ار جمند می‌نویسند (یعنی 
آن‌المان‌ه ای تک راری رااز ابت‌دادر فیلمنامه لحاظ 
اما آقای ارجمند مجبور نیستند که شخصیت‌های 
تکراری رابازی کنند. کسی ایشان را مجبور نکرده که 


۵۳ 


آن که صدا 


اقث 


دار د در دفبااز هیچ چیز و هچ 


باکت 


نداه ۵ 


سر وانتس 


«مارتین کوثه» روی‌میز کوچک رستوران خم شد و 
با اخم و ناباوری به من خیره شد: چی گفتی؟ 

آهسته وصریح تکرار کر دم:دلت می‌خواهد زنت 
ناگهان بمیر د و تو هم به هیچ دردسری نیفتی؟ 

او وحشت زده به اطرافش نگاه کرد که مبادا کسی 
حرف‌های ماراشنیده باشد اماغیر از خودمان و 
پیش خدمت رستوران و دو پیر مرد که آن سوی سالن 
نشسته‌بودند.فرددیگری دررستوران مر غابی وحشی 
نبود.چشمان گرد ودرشت کوئه به سمت من بر گشت 
وآرام گفت: لطفا ارامتر! 

لبخندی زدم و گفتم: اگر همسرت ساندرابمیرد 
تمام ٹر وتش به تومی‌رسد و توهم هر کاری دوست 

دهان کوئه از تعجب بازمانده بود و خیره به من نگاه 
می کرد. لبخندی زدم و گفتم: تعجب ندارد. به هر حال 
من از خیلی چیزها خبر دارم! 

کوئه لیوان نوشیدنیاش راسر کشید و در حالی که 
سعی می کرد خونسرد باشد در سکوت به من خیره شد. 


۵۴ 


اماب رگ برنده دست من بود ومن می‌خواستم خود م 
بازی راجلو ببندم. گفتم:زنهای میانسال و بیمار هميشه 
در معر ض خطر مر گ و میر هستند. تصادف.سکته قلبی. 
خود کشی و ... هزار و یک بلای دیگر تهدیدشان می کند. 

کوئه که به سختی نفس می کشید., باصد ای ضعیف 
پرسید:تو کی هستی «فوستر»؟ مطمئن هستم تنهایک 
مشاور مالی مستقل نیستی و آن شب اول.(سه چهار 
قبل )تادا سر صحبت راب امن بازنکردی, 
هان؟ 
لبخندی زدم و گفتم:درهر دومورد حدست درست 
ایت 

او دوباره سوال کرد: پس کی هستی؟ 

-چه فرقی می کند. مهم این است که یک 
حلال مشکلات هستم. کسی که آدم‌ها را از شر 
چیزهایی که اذیت‌شان می کند نجات می‌دهد. 

کوئے متفکرانه گفت:مثلا یسک قاتلایک 

آدمکش حرفه‌ای! 

-تقریبا! 
-تو چطور متوجه مشکل من شدی؟ 
به هر حال من اینجا دوستانی دارم و انهابه 

من گفتند که تو دنبال چنین آدمی می گردی۔ 
-یعنی تو حاضری همسر مرا بکشی؟ 
_بله! 
-می‌دانی من الان باید چه کار کنم؟ 
-نه! چه کار؟ 
-همین الان تورا دست پلیس بدهم! 


-ام‌اتوچنین کاری نخواهی کرد.درست 
می‌گویم؟ 

او سرش راپایین انداخت: بله! 

_خوب من می دانسستم تو آدم عاقلی هستی کوئه! 
چون‌فرضاً هم اگرمرا تحویل پلی س بدهی هیچ 
نتیجه‌ای نمی گیری. من حرف‌هایی را که به تو زدم 
حاشامی کنم. توهم هیچ مدر کی علیه من نداری وحتی 
اگر پلیس راجع به من تحقیق کند متوجه می شود که 
«رابرت فوستر» در محل کار و زند گی اش به خوبی و 
درستکاری معروف است. خلاصه بگویم تو نمی توانی 
مرابه چیزی محکوم کنی چون افراد خیلی کمی در 
مورد حر فه اصلی من می‌دانند و آنها هم جرات ندارند 
حرفی بزنند چون آن وقت خود شان شریک جرم من 

حالانوست کوئه بود که لبخند بزن د.هرچند 
چشم‌هایش هنوز سرد و هشیار بود او گفت: 

-تو خیلی زیر کانه وارد ماجراشدی فوستر! 


-ھمین طور است! 

-اسم مرااز کجامی دانستی؟ 

-گفتم که اینجا دوستانی دارم... 

کوئه سیگار گران‌قیمتی از جیب ش در آورد وبا 
فند ک طلایی خود آنرا | تش زد وسپس از میان ابر 
دود سپیدی که بیرون می‌فرستاد پرسید: 

_چقدر می گیری؟ 

-عالی است. من از مردی که فو رآ می رود سر اصل 
مطلب خوشم می | ید... دستمزد من معمولا ده‌هزار 
دلار است... نصف. اول کار و نصف بعد از انجام آن... 

کوئه گفت:من بایدروی این موضوع فکر کنم.من 
هیچ وقت تصمیم عجولانه نمی گیرم. 

-باشد.فک ر کن.. فقط بگو کی ھمدیگررا 
می‌بینیم؟ 

_فرداشب. ساعت ٩‏ جطور است؟ 

_خوب است!واگر تصمیسم گرفتی بامن راه‌بیایی 
پنج هزار دلار پول نقد اسکناس ریز و کهنه و یک نقشه 
کامل از محیط داخلی خانه‌ات برایم بیاور. 

-نقشه برای چی؟ 

باید به موقعیت خانەات آشتاباشم که اشتباه 
eS‏ 

یسن تا فرذاقت وبا عون 

شب بعد راس ساعت ٩‏ وارد رستوران شد ویک 
راست به طرف میز من آمد. وقتی پیشخدمت دور شد. 


گفتم: می بینم سر موقع آمدی! کوئه. 


۳ 


این سیاست من است که هميشه در این ملاقات‌ها 
وقت‌شناس باشم. 

کوثهروی صندلی افتاد و افز ود: و من همچنین از 
مقدمه‌چینی و تظاهر و این حرفها خوشم نمی آید! 

-بعد دست برد و پاکت زردرنگ و بزرگی از جیب 
کتش در آورد بیرون و جلوی من روی میز گذاشت: 

-فکر کنم گفتی پنج هزار دلارا 

_بله! 

_بدون آن که در پاکت راباز کنم آن رادر جیب 
بغل کتم گذاشتم: و نقشه ساختمان؟ 

کوئه گفت: همین‌جاست! 

سپس ورقه‌ای روی میز پهن کرد و پنج دقيقه تمام. 
خطوط به دقت رسم شده‌روی نقشه راتشریح کردو 
کی کار را انجام می دھی؟ 

-ھر وقت تو بخواهی! 

-شب چهارشنبه چه طور است؟ 


ا هه 
اطلاعات مش مرو ۳۵۴۲ 


_چه موقعی؟ 

-حدود نیمه شب! 

بسیار خب. من ترتیبش رامی‌دهم. که ساندرادر 
خانه تنها باشد. پیشخدمت معمولاً شبهای چهارشنبه 
به مرخصی می رود و من می‌توانم آشپز و باغبان را هم 
به مرخصی بفرستم: 

ابروی کوثه بالا پرید: 

-تو واقعاً از همه چیز خبر داری نه؟ 

_البته! بالاخره حرفه‌ای هستم! 

_خیلی خوب. من انهارادرلانه‌شان حبس 
می کنم 

-و من می‌خواهم در ای وان جلوراهم برایم باز 

اد 

-چیز دیگری هست که من باید بدانم؟ 

-بهتر است که مر گ تصادفی به نظر بر سد. می‌دانی 

کوئه لبخندی زد و گفت: آمار جالبی است! 

-بلهاماتونباید آن شسب رادر خانەباشی... خوب 
است شاھدقابل اعتمادی پیدا کنی که غیبت تورااز 
پنجاەمایل از آنجادور خواهم بود وچندین شاهد هم 
خواهم داشت! 


شب چهارشنبه نزدیک ساعت ۱۲ به منزل کوئه 
رسیدم. کمی قدم زدم وبعد هم وارد خانه شدم. خانه 
کاملاً ساکت و آرام بود و اثری هم از سے سگ نگهبان 
خانه‌دیده‌نمی‌شد... کوئه به این قسمت ازقرارش‌هم 
عمل کرده‌بود.از ایوان جلوی عمارت گذشتم ووارد 
خانه شدم. چراغ راروشن کردم... از اتاق‌های مجاور 
گذشتم تا به هال سقف بلند طبقه اول رسیدم. | نجاء پای 
راه‌پله‌های‌مفر وش ونر ده‌دار طبقه دوم ایستادم ودوباره 
گوش دادم. صدای ضعیف خر وپف زنی راشنیدم. 

تنهاصدایی بود که در خانه می‌پیچید.باخودم گفتم: 
| سوده بخواب خانم کوثه.از پله‌ها دور شدم و به سمت 
پذیرایی رفتم. روی مبل نشستم ومنتظر گذشت زمان 
شدم... دیدن قیافه و عکس العمل مارتین کوئه وقتی 
از سفرش برمی گشت و می دید که ساندرازنده‌است 
خیلی تماشایی بود... 

اماضر به‌دوم از آن‌وحشتناک تر بود.اگرمی فهمید... 
اگبرمی فهنید که من نه تٹھا آدمکش نیس تم پلکه 
یک کار آ گاه خصوصی‌هستم که همسرش به خاطر 
محافظت از جانش و احساس خطری که از جانب او 
داشت استخدام کرده.... وحالا که دستش رو شده باید 
به جرم اقدام به قتل همسرش مدتی در زندان باشد. 
چھرہاو بعد از دانستن اینها واقعا دیدنی بودا 


٦‏ دی ۹۱ رظ اث کک 


مسابقه‌داستان نویسی 6" 


بقیه از صفحه ۳۱ 
وا عجله مرابهسمت در خروجی کلاس که به 
راهر و مدرسه متصل می‌شد. کشاند. 
دو ثانیه بعد من و آقا مهدی در راهرو دراز مدرسه 
بودیم .در بدو ورودم بااصحنه عجیبی روبروشد م: 
بچاهای کلاس مدیر رادوره کر ده‌بودند داشتند 
با صدای بلند فریاد می زدند: «جو بدشاه ...!جو بده 


مدیرهم که‌با آن‌شکم گنده‌اش در محاصره‌بچها 
اسر کر ده بود راه فراری‌نداشت وفقط هاج و واج و 
رنگهری ده.مانند گربه‌ای که در حلقه تنگ بچ‌های 
بازیگوش محلاسیر شده‌باشد. آنهارانگاه‌می‌کرد و 
کاری از دستش ساخته نبود. 

غوغایی به پا شده بود -داشتم بالذت عمل بچه‌ها 
رانگاه‌می کردم و خودم راسرزنش می کردم که چرادر 
مورد بچه‌ها قضاوت زود هنگام به خر ج داده ام -هنوز 
از سرخوشی این ماجرا بیرون نیامده بودم که از پشت 
سرم صدای همهمه‌ای را شنیدم. 

باترس واحتیاط سرم را | هسته به عقب چر خاندم. 
بجچهای کلاس سوم ادبیات داشتند آهسته به سمت 
مامئ مدند. آنها یکدست قرمز پوش بودند. 

آقای‌عباسی دبیر ورزش دبیرستان نیز با آن قد 
بلند ولاغرش در حالی کهکدست قرمز پوش‌سده 
بود در پیشاپیش آنها حر کت می کرد. 


درپیج و خم‌دادگاه 0 


9 
بقیەاز صفحه ۲۷ 
وحشت کردم.تازه فهمیده بسودم باچه‌موجود 
خطرناکی روبرو هستم. 
گفتم: طلاق می‌گيريم. . _ 
خندید: فکر کردی به همین اسانی است؟ 
گفتم: طلاقت می دھم... 
روز بعد آمدم وفرم طلاق را تحویل داد گاه دادم... 
روز داد گاه نسرین همه راحاشا کر د... به دستور قاضی 
مابه بخش روانکاوی معر فی شد یم وپز شک بعد ازیکی 
دو جلسه» بیماری روحی نسرین را تایید کر د... 
نسرین به التماس افتاد. گفت به خاطر بچه‌ها هم 
که شده ببخشمش ... گفتم: دیگر این کار رانمی کنم. 
او توانایی این رادارد که دست به هر کار خلافی بزند 


بقیه از صفحه ۴۷ 


بچاها داشتند بامهارت وزیبایی خاصی سرود ملی 
رادسته جمعی می خواندند: 

ای ایران ای مرز پر گهر 

ای خاکت سر چشمه هنر 

دور از تواندیشه ی بدان 

پاینده مانی و جاویدان 
ای دشمن ار توسنگ خاره‌ای من آهنم 
جان من فدای خاک پاک میهنم 


لحظاتی بسیار هیجانپخش ورویایی بود.انگار 
داشتم در اسمان پر واز می‌کردم. گوش‌هایم دیگر بقیه 
سرود رانمی شنید زیر آمن به هد ف وبر نامه مورد نظر م 
دست یافته بودم ... 
گوشه ای ایستاده‌بود وداشت با چشمان اشکبار به 
سرود بجهای سوم ادبیات گوش می داد. 

در وسط راهروهم بچهای کلاس ماهنوز مدیر را 
در محاصره خویش‌داشتند وهمان طور که باصدای 
بلند فریاد می زدند: جوبدشاه ...!جوبدشاه ....!جو 
بده شاه...! 

بالگد و مشت به جان مدیر نگونبخت افتاده بودند 
۹ اما ای ارد گر 
آن اعتنایی نکر دم و فقط محو تماشای حر کات و اعمال 
بچجھا بودم وبا خودم گفتم حالا بازی شد شش بر صفر 
به نفع بچه‌ها. 


تا به مقصد ش بر سد... 

یکی از دوستانش سالها قبل به طنز و خنده برایمان 
تعریف کرده بود نسرین در مدرسه کاری کرده بود 
که‌یکی از معلم‌ها اخراج شد وبرای همیشه شغلش 
را از دست دادا... 

وقتی شوهر خواهرم.بالا خره سرش به سنگ خورد 
ودوباره‌بر گشت سر خانه وزند گی‌اش,به خواهرم گفته 
بود. نسرین حتی حاضر بود نقشه بر یز د و خواهرم رابه 
عنوان یک زن نانجیب به همه معرفی کند. ولی شوهر 
خواهرم به او گفته بود که نمی خواهد مادر بچه‌هایش 
رادر این سطح پایین بیاورد! امروز حکم طلاق صادر 
شد. هفته آینده‌همراه بچه‌ها به دبی می‌روم. نسرین 

توی راهر و نشسته و دارد زار زار گریه می کند... 
دیگر دیر شده‌است. باید تا ابد تنها بماند... 


پاسخ شکلہای پنبان در تصویر آدم برفی 


اگ سناست 


ود هیچ کشوری در جهان بهو جود نمی آمد 


دار وخ اسینوز۱ 


گفتگوبا قدیمی‌ترین فوتبالیست کشور 


داود غرانوش 


همبازی‌های من همه مرده‌انه 


بالاخره گشتیم و گشتیم و قدیمی‌ترین فوتبالیست تهران و کشور راب 


پیدا کرده و پای صحبت‌های او نشستیم 


تا بدانیم فوتبال در صد سال قبل در تهران چگونه پا گر فته و فوتبالیست‌های قدیمی چگونه بازی می کردند. 
ابوالقاسم حاجی محمدرضای شیر از ی, که قدیمی‌های تیمهای شعاع. کیان و تهر ان جوان و... به او می گویند 

دایی رضا باحد ود صد سال سن قبراق, پر حرف و باهوش وهویت‌دار است. او هنوز هم حافظه‌ای قوی دارد و 

تمامی‌همباز یان ور فقای قد یمی خود رامی‌ شناسد. به قول خود ش فور وار د بود و گل‌های‌بسیاری‌وارد دروازه‌های 


حر یف کر ده است. او حرف‌های فراوان و شنیدنی بسیار داشت 


و در هنگام مصاحبه با او آقایان احمد کیان‌پرور. 


اکبر خشکبار یه وجواد خرم‌منش باز یکنان تیم کیان یاور من یابه قول خودمان «دیلماج» گفت و گوی من با 
فوتبالیست صدساله کشورمان بودند. او اظهار داشت 


یک صد ساله هستم 

تاریخ تولد من اول فروردین ماه سال ات 
یعنی الان حدودا یک صد و یک ساله هستم. شما کمتر 
کسی ویاورزشکاری رادر کشور می توانید پیدا کنید 
که تا این سال زند گی کر ده باشد. از همدوره‌های من 
هم اکنون آ قایان علی محب.داود نصیری,رضاسکا کی 
و... که در ورزش کشور مان ظهور داشته‌اند_زنده‌اند 
و الحمدلّه فعال هم هستند. من شنیده‌ام آقای داود 
نصیری هنوز با این سن و سال -بیش از ۹۵ سال سن - 
صبح‌ها پیاده‌روی می کند و در فدراسیون نجات غریق 
هم در کنار همکاران خود حضور پیدامی کند. البته 
من هم اگر توانی داشته باشم به ورزش می پر دازم. 
(می‌خواهد ورزش کند که دوستان‌نمی گذارند)اودر 
ادامه گفت: آقایان خشکباری, کیان‌پرور و خرم‌منش 
می گویند بلند شوم ورزش کنم. چرا با لباس ورزشی 
جلوی شما حاضر نشده‌ام! 

7ھ ا ا 
خندق داشت وتوی آن آب ريخت ه بود ند و دروازه هم 
داشت. دروازه خراسان. شمیران» غار د روازه دولت. 
دروازه دولاب. دروازه شاه عبدالعظیم و ...در فاصله‌ای 
اند ک تامیدان خراسان-سر خیابان خر اسان به ط رف 
میدان شاه و از جنوب به میدان شوش -ماشین دودی یا 
«گارد» راه افتاده بود و ما که تعدادی نوجوان ۱۵ ساله به 
بل بودیم با آنهابه شاه عبدالعظیم می رفتیم نصف راہ 
پیادەشدہبرمی گشتیم و باز هم می رفتیم.حتی روی طاق و 
سقف آن ماشین دودی می دویدیم و این بود تفریح ما. 


حاجی‌محمدرضای شیر ازی (باضر بد رمشخص است) 

در کنار بازیکنانی چون محمودپور اکبر صفت گر؛ 

مفخم» ناصر امیر فیض» حسین یزدانی, نیاو رانی» عباس 
قر یب. محمد تقی صالحی و... 


بچه تھران است. میدان خراسان» کوچه بناها و... 


ام گم ار ۲ 
مایا وی ا ایک تاپ" 


2 مت امیر د 


٦ 


ح تم ؟ 


شناسنامه دایی رضاشیرازی نشان‌دهنده سن بالای 
۰ سال‌اوست.ماشاءاللّه هنوز سر زنده و باحافظه 
بالای بسیار است 


در دببرستان پهلوی کاپیتان بود م 
من محصل دبیر ستان پهلوی بودم و تا کلاس نهم 
درس خواندم. در همان دبیرستان هم کاپیتان تیم 
فوتبال بودم. بعدها وقتی به سربازی رفتم. به گردان 
مهندسی لشکر یک و دو رفتم. در هر دولشکر کاپیتان 
تیم فوتبال هم بودم. در سال ۱۳۱۴ در قورخانه ارتش 
استخدام شدم که بازیکنان معروفی چون تنیده گر. 


نشستن در کنارحاجی محمدر ضایی شیر ازی 
بازیکن سال‌های ۱۳۰۵ تاسال ۱۳۵۵ کشورمان 


سهم در ر شته فوتبال وهم در کسوت پیشکسوت-و 
مصاحبه با وی دلنشین بود 


سیانلو احمد گنج بخش, جوادزاده و... بامن همبازی 
بودند.بعدها من شدم عضو تیمهای شعاع و تهران 
جوان و سه بار همراه‌این تیم به تر که رفتم. سال ۱۳۶۰ 
نیز از سوی فدراسیون ناصر نو آموز وقتی هفتاد ساله 
بودم ناظر بازی‌های باشگاهی تهران شدم. آن زمان 
که من در تیمهای شعاع و تهران جوان بازی می کر دم. 
زمین شماره یک امجد یه هنوز ساخته نشده بود و .... 
آن زمان‌ها توپ نبود 

وقتی در گوشش گفتم شما در چند سالگی فوتبال 
ا ےک سالگ توی کوچه 
محلمان. آن‌جا پر از زمین خاکی بود وماجمع می شدیم 
وسنگ و کلوخه‌ها راجمع می کردیم تازمین برای 
بازی مهیا شود. ان زمان توپ که نبود. ما از باد کنک 
گوس فند و گاو-مال گاوسفت تر بود-یک توپ بانخ 
درست می کر دیم و می‌انداختیم جلوی پایمان وهی آن 
راشوت می زدیم. در آن زمان ها همبازی‌های من اقا 
5 دای (عبداله شوتی) عباس 
تنیدہ گر» گیلانشاه,بر ادران خان سر دار کنی.سرودی 
و حسین صد قیانی بو دند و حالاهمه‌شان مر ده‌اند و 
فقط من زنده‌ام. 

با گیوه بازی می کرد يم 

در تهران قدیم. فقط مر کز جمعیت زیاد داشت. 
بقیه اطر اف تهران تاچشم کار می کر د.زمین خاکی بود 
و ماهم با گیوه بازی می کر دیم چون کفش فوتبال مثل 
حالا نداشتیم و هر وقت خسته می شدیم بنا به دعوت 
باغداران ان روزهای اطراف تهران خیار و هند وانه 
می‌خوردیم و پولی هم نداشتیم تابر ای خودمان غذا 
تهیه کنیم وغروب که می‌شد دروازه‌ها رامی‌بستند 
و شسترهابا بارهایشان پشت دروازه‌ها می‌خواییدند تا 
صبح شود و بعد داخل تهران شوند. آن موقع, تهران 
هشت دروازه داشت ودورش خندق پر آب بود. 
همیشه ‌هم بین تیم‌های‌مادر جنوب وشمال مسابقه 
بود.عباس قريب وعلی محب و محمود پورهم بودند 
وبعده امحمودپ ور مثل موزون داور فوتبال شد.او 
کشتی هم می گرفت. من حتی برای فوتبال ازد واج هم 
نکردم چون پزشکم گفت ممکن است بچه‌دار نشوی یا 
فرزندت ناقص‌الخلقه شود چون لگد خورده بودم. 


4 
اطاعات کک ارو ۳۲ 


اتوبوس نزد یک بود برود ته دره 


دادم 


پریدند حتی شوفر اتوبوس. آن‌ها اول ناراحت شدند و : 
می‌خواستند من را بزنند چون فکر می کردند کار من : 
شوخی است.اماوقتی اصل ماجرارافھمیدندبەمن : 
٤‏ یکی از نیمه شب‌هایی که داشتم از آنجا 
من با اتوبوس خودم به مکه و مدینه می‌رفتم _ 

من‌اتوبوس داشتم ومسافر می‌بردم مکه ومدینه : 
ودرهر سفر هم حدود ۰ ٢مسافر‏ داشتم واز هر کدام ۱ 
هم ۱۲ هزار تومان می گرفتم و از تهران راه می‌افتاديم : شب پیش ما بمون. خالد با لحنی که کمی عصبی بود. 
قم وزیارت و بعد می‌رفتیم مکه وبعد کربلا۔این ! ڈو کار راز رنه 
رفت وب ر گشت‌ها حدود آ دو ماه طول می کشید.اما ۱ 
سفرهای پر مایه‌ای‌بود.هم معنوی‌بود وهم زیارت وهم 
سیاحت. خلاصه به ما خوش می گذشت و مسافرهای میگم برو تو اتاق. مھشید با گریه گفت:اگه منواذیت 
کنی به مجید جونم میگم تو رو بزنه. خالد سیلی تقریباً 
: محکمی به صورت او زد و گفت: بی‌ادب! مهشید با 


مانیز همه‌شان رامی‌شناختم. 
شاه به داور گفت خفه شو! 


من‌سربازبودمودرلشکر ۲و ١‏ وقور خانه. ۱ 7 
آن موقع بسیار باه وش بودم وهمه سریازها * در نگاهش التماسی بود که مي گفت از من دفاع کن! 
رامی‌ث ناختم‌به‌اسم وخلاصه‌هروقت سرگرد ا رر کت 
فرمانده‌م ان می آمد ومی گفت آن‌ها راشمارش ‏ 
کن. من اسم همه‌شان رامی گفتم.یادم هست روزی ۱ ۳ 
در همید زمین قصر -تیم‌های ارتش با هم ابقه إ لوس شده و احترام منو نیگر نمی دارہ. بايد یه مدت 
ا بفرستمش کازرون پیش مادرم. 


داشتند و ولیعهد (محمدرضا که بعد آ شاه شد) هم 


کلاس دوم بود. من فوروارد بودم. برخی از بازیکنان . . . . ۱ ھ8" 
به او پاس می دادند تااو گل بز ند وبرایش دست بزنند حق نداری منو بفرستی کازرون... تو خیلی بدی. کاش 
وهورابکشند تا اسم در کنند. میر زا داور مسابقه یک ۱ 


هوبه من گفت توی پای شاه‌نروتااو گل بزند.اما | 
شاه‌این حرف میرزا را شنید وبه او گفت خفەشوٹو أ ك ...۷ 
غلط می کنی این حرف رابه او زدی بازی فوتبال این " عصر هیچ خبری نشد.به آوزنگ زدم. خاموش بود. 
- دل‌به‌دریازدم وشماره‌خالدراگرفتم. گوشی‌اوهم 


حرف‌هارا نداره. 
تاسال ۱۳۲۰ تیم ملی نداشتیم 


تاآنجایی که‌بهیاددارمتاسال ۱۳۷۲۰تيم‌ملی ‏ 2 71 ۱ 

۳ اف ۹ 7 ننم. به جه سبد م» جد نه ءِ 
نداش تیم فقط تیم‌های پاشگاهی ب ازى كردق !۱ وإ ےت کب 
گاهی هم انگلیسی‌ها حر یف تیم‌های باشگاهی تھران : رھ 0 1 
بودند. لته گاهی اوقات در زمین‌های‌منظریه وزمین ا تب 
دبیرستان البرز مسابقات تیم های خارجی با تھرانی ھا ۳ 

ات 5 : ی مد 

اجام می شد که ان ازى ناس اقات نل دا e‏ 
OETA‏ چ یداه سرب 
تیم ملی ایران با خارجی‌ها باب شد و بازیکنان معروف : بهم بگین چی شده؟ یکی از ۳ ی به مج 
آن زمان‌ها عضو تیم ملی شدند که همگی آن‌ها خوب ۱ 
بودند.اماالان تیم ملی کشورمان قوی نیست ومن . . . ۱ ۱ 
٠‏ : نیفتم. پرسیدم:مهشيد کجاس؟ حالش خوبه؟ افسر 

لیے تع ای ار 


حوصله دیدن این بازی‌ها را ندارم. 


2 ۱ 7 
٦‏ کی ۹۱ رط لاحات کل 


آن سال همراه تیم پیش کسسوتان کشورمان ٗ 
به تر کیه برای انجام چند مسابقه رفتیم. به هنگام : 
برگشت بااتوبوس شب بود و شوفر هم خسته ومن 
بی دار بودم وبقیه بازیکن ان همگی خواب بودندومن : 
وقتی دیدم چشمان شوفره روی هم است واتوبوس 
هم دارد یک راست می‌رود توی دره ناگهان داد زدم 
محمدی‌ها صلوات بفرستند که‌ناگهان‌همه از خواب : 


0 قصه‌یک آه € 


یک زمانی‌همراه تیم فوتبال کیان یاتھران بود ١‏ 
که سفری به تر کیه داشتیم من همه رااز م رگ نجات . 


بقبه از صفحه ۲۹ 

سرنوشت خانواده‌اش را عوض می کند. 

دو سال ونیم به همین ترتیب گذشت. در این 
مدت. با هر جان کندنی که بود. درسم را تمام کردم و 
بادر باغ سبزی که به پدرم نشان داده بودم رضایتش 
را گرفتم که در بوشهر زندگی کنم. مهشید هم دختر 
بسیار زیبا و دلنشینی شده بود. منیر و یادش داده بود 
مرامجیدجون صدا کند. به خودم حق می‌دادم در 
در همین زمینه بین من و خالد بحث می‌شد. چیزی 
که خالد رابیش از حد ناراحت می کرد علاقه و 
حرف‌شنوی زیادی بود که مهشید به من داشت. 


به خانه خودم می‌رفتم. مهشید و منیرو و خالد جلو 


در ایستاده بودند و خداحافظی می کر دیم. مهشید 
خودش را به من جسبانده بود و می گفت: مجید جون 


مجید جونم باشم. خالد د ستش را کشید و گفت: بهت 


چشم‌هایی که اشک در آن می‌جوشید, به من نگاه کرد. 


بارت باشه که مهشیدو میزنی. گفت: دختر خودمه... 
هر کار دلم بخواد می کنم. از بس بهش رو دادی. 
مهشید گریان و با فریاد گفت: من از تو بدم میاد. 


مجید جونم بابای من بود.. منیر و شتابان مهشید رابغل 
کرد واورابرد. فردای ان شب منتظر بودم منیر و به 


زیادی افتاد که جلو خانه بودند. ماشین پلیس هم بود. 


داد زیر یکی از آنها به طرفم آمد و کارت شناسایی 


منیرو آقا خالد رو کشته. 
زانوهایم خم شد و به ماشین پلیس تکیه دادم تا 


دارین؟ کار تون اینجا جیه؟ خونه‌تون کجاس؟ داد 
کشیدم: از شما پر سیدم مهشید کجاس؟ حالش 
چطوره؟ افسر گفت: بچه حالش خوبه. پیش 
مادربزرگشه. بیا توماشین و به چند سوال جواب 
بده... مردم با کنجکاوی و دلسوزی نگاهم می کردند. 
شنیدم کسی می گفت: مر تیکه زن مر دمو از راه به در 
کرده و خالد بیچاره‌رو کشته» حالا خودشوبه موش 
مرد گی میزنه... شنیدن این حرف مراتکان داد و عقلم 
کمی سرجایش آمد. فکر کردم اگر پلیس بخواهد 
در این‌باره تحقیق کند.بی گمان متهم می‌شسوم که 
شریک قتل هستم. تیر ه پشتم لرزید وشدت تپش‌های 
٦ھ"‏ "9۶۷ مراد ماش لیس مان 
وپرسید: با این خونواده چه نسبتی داری؟ غیر از 
اتفاق‌هایی که بین من و منیر و افتاده بود همه چیز را 
به افسر پلیس گفتم. گفت: همین جا بشینین تابا هم 
بریم کلانتری و سوّال جوابا رو مکتوب کنیم. 

در تمام مدتی که بازجویی می شدم نگاه پر از 
اشک والتماس آمیز دخترم جلو چشمم بود.از ماجرای 
بازجویی چیز زیادی یادم نیست. مرا به اتهام معاونت 
در قتل بازداشت کردند. سه ماه بلاتکلیف بودم ومرا 
به داد گاه می بردند. پس از سه ماه برای اولین بار. من 
ومنیرورابا هم روبه‌رو کردند. حسابی لاغر ورنگ 
پریده و شکسته شده بود. با دیدن من پرخاش کنان 
به طرفم هجوم آورد وبافریاد گفت: این مرد قاتله! 
تی یر لس رت رت بر 

زبانم بند آمده‌بود. ایا این همان منیرویی بود 
که جانش برای من در می‌رفت؟ درست است که 
زندان جای بسیار بدی است ولی نه آن‌قدر بد که 
کسی همه گذشته‌اش راانکار کند. بارنگی پریدهو 
تنی لرزان نگاهش می کردم. طوری ناگهان به منیرو 
نفرت عجیبی پیدا کردم که بر اثر کینه سیاهی که 
خیلی زود در دلم ريشه دواند. تصمیم گر فتم حقیقت را 
تمام و کمال به قاضی بگویم تابفهمند این زن مرااغفال 
کر ده و مسبب تمام بدبختی‌های من است. یک سال 
بعد منیرو تصاص شد. من هم سه سال حبس کشیدم. 
مهشید رانیز دیگر و هر گز ندیدم. من دختری دارم 
که در گوشهای از این دنیای پهناور زند گی می کند. 
بی ان که خواسته باشم. پدرش شدم.بی آن که خواسته 
نخواهد دانست من پدرش هستم» 

مجید سیگار روشن کرد. آهی عمیق و دردناک 
کشید و خاموش شد.بیرون رانگاه کردم. خورشید 
داشت می‌رفت. مردم صبورانه انتظار می کشید ند 
راه‌باز شود ولا ک پشت وار به خانه بروند. به عکس 
مهشید وبه مجید که سرش راروی فرمان گذاشته 
بود نگاه آخرم را انداختم و پیاده شدم. بايد به مجله 
می‌رفتم. از من قصه‌ای عاشقانه و شاد خواسته بودند 
اما ایا عشقی هست که اندوهی در آن نباشد؟ 

گیرم که گرفتی سر زلفش در دست. 

با او بنشستی دو سه روزی پیوست. 

این است خبر: یا تو شوی زو خسته, 

ا بل ترک و خواهد کا 2 


۵۷ 


۱ور ده دکت ذفر همه چ دامو زی ھچ چیز داد نخه اهد کر فت 


هړ ناد شاه 


ورزشی [ ) گفتگوعلیکیانیموحد 


اختصاصی بامارکار آقاجانیان 
این روزها بہترین کادوی 
کریسمس پول است 


کریم باقری و مهدی مهدوی کیا. 


٭ کر یسمس شمارابه یاد دوران کود کی می‌اندازد 
یازمان حال و یا آیندہ؟ 

۴ باخندہ) به نوعی هر سه موضوع امابیشتر یاد 
کود کی می‌افتم و سپس به این روزھایم فکر می کنم. 

٭ کر یسمس‌های زمان کود کی شیرین تر بود یا 
الان؟ 

٭٭ن زمان آدم دیگری بودم. با واقعیت‌های 
زندگی آشنانبودم و در روياهایم به سر می بردم. خوب 
بااین حساب کریس مس آن روزهاشیرین‌تر است. آن 
زمان کادویمان رازیر درخت می گذاشتند و صبح باشوق 
وذوق بیدار شده و سراغ درخت می رفتیم تا کادویمان را 
باز کنیم. فکر کنم به همین دلیل آن زمان جذابتر بود. 

#و آمروز خود تان باید بابانوئل بشوید... 

8 بابانوئل به من نمی خورد چون باید گنده باشد 
وشکم داشته باشد. (باخنده) به فوتبالیستهای قدیمی 


بیشتر می خورد تامن! 

٭بچه بود ید بابانوئل رااز نزدیک دیدید؟ 

#۶ بله. خانواده در شب سال نو دور هم جمع می شد 
و یکی از بزرگتررهای فامیل بابانوئل می‌شد. کادوها را 
می‌آورد وعلاوه‌بر آن | جیل‌هایی که بسته‌بندی شده 
بود رادر کفش‌های مخصوص به ما می‌داد. 

# بابانوئل چه شخصی بوده است؟ 

۴ بابانوئلاشارہبە نام یکی از کشیشان مسیحی 
به نام سن نیک ولاس دارد که در قرن چهارم میلادی 
می‌زیست واز اهالی بیزانس و منطقه آناتولی در تر کیه 
فعلی بوده‌است. وی به خاطر کمک و دادن هد یه به فقرا 
شهرت داشت. جسد سنت نیکولاس| کنون در کشور 
تر کیه در منطقه دمره‌مدفون است و به علت مومیایی 
شدن طبیعی (به علت سر ما) هنوز قسمت‌هایی از آن 
سالم مانده است. 

#بهتر ین کادویی که‌در کر یسم سگر فتید.چه‌بود؟ 
۴ فکر می کند) در زمان کود کی ماشین اسباب بازی. 
البته شرایط آن زمان متفاوت بود. دست وبال مردم 
خیلی باز نبود وتوقع کادوی آن‌چنانی هم ند اشستیم.البته 
جوان‌تر که شدم کادوھابھتر شد ومثلاساعت یاعطر 


کادو می گرفتم. 
# سال گذشته کادو چه گرفتید؟ 
#۶ عطر. 
# و چه کادویی دادید؟ 


#۶ یول!(ب]خنده) امر وز بهتر ین کادویول است 
چون با آن پول هر فردی هر چیزی که می‌خواهد خرید 


دی کنا 
+ کادوهای دوران کود کیتان همان چیزی بود که 
می‌خواستید ؟ 


#۴ خوب آن زمان شرایط سخت بود و توقعمان 
نیز از آنها کمتر بود. ماهم چیز زیادی نمی‌خواستیم وبه 
اسباب‌بازیهای معمولی راضی بودیم. 

# شما ازدواج کرده‌اید؟ 

٭بله۔ دو فرزند هم دارم. یک پسر و یک دختر. 

٭برای بچه‌هایتان آن چیزی که دوست داشتید 


خوش اخلاق و محجوب فوتبال ایران که این روزها دستیار کارلوس کروش در تیم ملی فوتبال ایران است. به دلیل این که تازه خانه شان راعوض کردند قرار 
گفتگویمان را در کافی شاپ یکی از دوستانش گذاشتیم. جالب آن که دوستش کسی نبود جز سروڑ ابراهیمی که زمانی عضو تیم ملی امید ایران بوده وهم بازی 


مار کار بسیار کم حرف و کم مصاحبه است و این که توانستیم با وی قرار مصاحبه‌ای بگذاریم. برای ما هم جای تعجب داشت. 


رامی‌خریدید؟ 
6 آن زمان که کودک بودند تا آنجا که‌امکان 


داشت بله اما این روزها خودم راراحت کرده و پول به 


#بهتر ین کادویی که‌این روزها گر فته‌اید. چه 
بوده است؟ 


#۶ راستش رابخواهید کمتر به من کادو می‌دهند 
وبیشتر من برای بقیه کادو می‌خرم. (کمی فکر می کند) 
فک رکنم عطر موردعلاقه‌ام بهترین کادویی بوده که 
گرفته‌ام. 

#و بهترین کادویی که داده‌اید؟ 

۴ باخندہ) به جز پول؟! همان عطر چون خریدش 
راحت‌تر است. 

٭تصویر کر یسمس برای ما برف است. برای شما 
چطور؟ 

#۶ بله» یکی از زیبایی‌های کر یس مس برف است. 
البته این چند ساله با توجه به آلود گی هوا کمتر برف آمده 
اما سه سال پیش شب ژانویه برف زیبایی آمد و واقعا زیبا 
بود. البته در گذ شته برف بیشتر بود و این روزها بر ای ما 
دلنشین تر می‌شد. 

٭شما کاج کریسمس می خرید؟ 

۴٭ا چند سال پیش طبیعی اش رامی خریدیم اما 
این روزھااکثرادرخت مصنوعی می خریم. کاج طبیعی 
کم شده است. 

٭ و خودتان آن را تزیین می کردید؟ 

8 کمی کمک می کردم.البته اگر ایران بوده باشم 
ووقت کنم. ۰ 

#چرا درخت کاج؟ اصلاً چرا درخت؟ 

8 درخت کریسمس نمادی از آهمیت درخت نزد 
مسیحیان است.بر اساس بر خی روایات.«بانی فیس 
قدیس برای تبلیغ دین مسیحی در میان بد ویان از شکل 
مخروطی در خت کاج برای تبیین تثلیث استفاده‌می کر ده 
است. برخی منابع. کشور آلمان رااولین کشور شناخته 
شده‌ای می دانند که در ان از در ختان همیشه‌سبزی چون 
کاج. صنوبر و سرو به عنوان نماد کریسمس استفاده شده 


جے. ۸ 
اعات ی ار ۲۵۲ 


است والبته بر خی منابع نیز استفاده از درخت کریسمس 
رادر شهر بازل سوییس مقدم می دانند. در میدان اصلی 
شهر ریگا در جمهوری لتونی تابلویی نصب شده که بر آن 
بااهشت زبان نوشته شده که اولین بار استفاده از در خت 
کریس مس در سال ۱۵۱۰ در این شهر صورت گر فته 
است رد ری اولجاردر 
کدام کشورونزد کدام ملت باب شده‌است:باید توجه 
داشت کەظاھ رآ این آیین به شکل کنونی چندان کھن 
نیست وسابقه آن به قرن پانزدھم می رسد.امارومیان 
باستان‌نیز در خت کاج رانماد غلیه میترایامهر بر زمستان 
وسرمامی‌دانستند.در آیین مهر یامیتراییسم. چه در 
ایران وچه در روم نقوشی از بته جقه شبیه به درخت 
کاج یا سرو در کنار آناهیتا(درایران) ومیترا(در روم) 
دیده شده است. در رابطه باادرخت کریسمس بد نیست 
که بدانید بلژیکی‌هابیش از ساير کشورهای اروپایی 
برای خرید درخت کریسےمس هزینه می کنند. در سال 
۰۴ میلادی پنج میلیون يورو برای خریداین درخت 
هزینه نمودند.دانمار ک سالانه جهل و چهار میلیون يورو 
درخت کریسمس به نقاط مختلف صادر می کند و از این 
حیث ر کورددار است.سابقه تزئین در خت کریسمس 
به قرن شانز دهم میلادی برمی گردد. آلمانی‌هانخستین 
کسانی بودند که سنت تهیه و تزئین در خت کریسمس 
رابنیان‌نهادن د.پرنس آلبرت. همسر ملکه ویکتوریا 
در سال ۱ ۱۸۴ میلادی درخت کر یسمس رابه کاخ 
ویندسور آورد و به این تر تیب موجب محبوبیت بیشتر 
آن شد. 

٭شما کر یسمس راعید می دانید یاعید نوروز را؟ 
8۴ خوب عید ماالان است. عید کریسمس وبعداز آن 
هم که آغاز سال نوی میلادی.البته چون ما ایران به دنیا 
آم ده ودر اینجازندگی می کنیم, عید نوروز هم جایگاه 
خاصی برای ما دارد. همه در حال و هوای خر ید ورفت و 
آمد هستند و برای ما نیز جذاب است. 

٭در ایام کر یسمس تعطیل هستید؟ 

۴ معمولا مدارس وافرادی که شغل ازاد دارند. 
چند روز تعطیل هستند اما من اکث رآ سر تمرین بودم. 

#۶شما خرید سال نو هم دارید؟ 

٭٭ بله ما هم مثل شما پیش از اغاز سال نو به خرید 
می‌رویم.البته امسال این اتفاق برای من نیفتاد چرا که 


۶ 
٦ی‏ ۹۱ الاعات .ی 


تازه‌از مسابقات غرب آسیابەتھران باز گشتم وفرصت 
خرید سال نورانداشتم.البته کادوی سال نورااز کویت 
برای خانواده خریدهام. 

# شمابه جز کر یسمس, چند جشن دیگر دارید؟ 
#مهمترین_ش عید پاک است وبعد از آن سال نو. 
جشن‌های دیگری هم داریم مانند روز شکر گزاری که در 
آن بوقلمون می‌آوریم. البته اگر گیرمان بیاید! 

٭تفاوت سال نو و کریسمس در چیست؟ 

8 کریسمس جشن تولد حضرت مسیح در ۲۵ 
سا او کول اہ لک می آظ 
سال نوی میلادی.البته کریس مس در ایران زمانش 
متفاوت است.یعنی پنج روز پس از آغاز سال نو میلادی. 
دلایلش راهم نمی‌دانم.مثل این که اختلافاتی از قبل بوده 
است. از سوی دیگر شب کریسمس خانواده‌ها در خانه 
بزرگترها جمع می‌شوند و در شب سال نو بیر ون از خانه 
هستیم و به مهمانی‌های مختلف می‌رویم. 

# برای کر یس مس مانند ما غذای خاصی هم سرو 
می کنید؟ 

۴ بله: سبزی پلو با ماهی حتما بايد سرو شود. 
درست مثل شب عید شما. 

# عید پاک رابرای چه جشن می گیرید؟ 

8 عید پاک جشن به دنیا آمدن حضرت مسیح 
است. پیش از این نیز روزه‌باید بگیریم. پنجاه روز که در 
آن هر فر آورده حیوانی رانمی‌خوریم. گوشتلبنیات 
وی رانمی‌خوریم. 

٭کمی از حال و هوای کریسمس خارج شویم. 
پدر تان مخالف فوتبال بازی کر دن شمابود و ماد تان 
موافق. درست است؟ 


بل ه. شرایط فوتبال آن زمان فرق داشت. نه 
درآمدی بود ونه آینده خاصی داشت.به همین دلیل 
پدرم خیلی اصرار داشت که درسم راادامه دهم وسراغ 
فوتبال نروم امابه هر حال قسمت این بود که جذب فوتبال 
شوم. امر وز پدر و مادر پدر بز رگ و مادربزر گ دنبال این 


هستند که فر زندشان فوتبالیست شود! 


٭فکر نمی کنید پدر تان حق داشت؟ 

۴ از لحاظ منطقی حرفش درست بود اما علاقه 
فراوانی به فوتبال‌داشتم و مسلمانمی توانستم از این علاقه 
دل بکنم. البته در کنار ورزش تربیت بدنی هم خواندم. 

٭در خانواده به جز شما فرد دیگری هم فوتبالی 
بود؟ 

8 بلےبرادرم فوتبال بازی می کرد ام ابعد از 
سربازی دیگر به ورزش ادامه نداد. 

#فوتبال را از کجا شروع کردید؟ 

۴ز باشگاه آرارات, نوجوان ان و جوانان آرارات 
بودم.یک سال دراستقلال بودم. دوب اره‌به آرارات 
باز گشتم و بعد هم نزدیک دوازده سال در پاس بودم 
سال‌های آخر هم شهاب زنجان و برق تهران بودم. 

٭ وارد دنیای مربیگری شد ید... 

بل ه.سال آخری که فوتبال ب ازی می کردم 
۸ادامه دادم. مد تی هم در کنار تیم فولهام حضور داشتم 
وبرای آموزش بیشتر هم در کنار تمرینات هامبور گ و 
رثال مادرید حضور داشتم. چند روزی هم در تمرینات 
دانش روز جلو روم. 

٭و سابقه مربیگری هم دارید. درست است؟ 

۶بله! تیم عقاب تهران داماش تهران و درودو 
گیلان هم مربی بودم. 

#چه شد سمت دستیاری رفتید؟ آنالیزور 
قلعه نویی در تیم ملی. دستیار مظلومی در تیم ب و 
امروز هم دستیار کروش. 

٭٭البته دستیار نناد نیکولیچ در تیم ملی جوانان 
هم بودم.به این دلیل سمت دستیاری رفتم که کلاس 
آموزشی خیلی خوبی برای من است. نزد یک یک سال 
ونیم است با کروش کارمی کنم ودر این مدت‌اندازه 
سرمربیگری هم داشتم اما خودم نرفتم. 

#امروزا گر مار کار فوتبال بازی می کرد,چند 
میلیارد دستمزدش بود. 

8 کمی فکر می کند و با خنده) نمی‌دانم! شما 
باید بگویید. در کل بازیکن ان امروزه قدر شرایط را 
برای فوتبالیستها مهیا شده که زمان مابه هیچ وجه چنین 
شرایطی وجود نداشت. بازیکنان ما اگر قدر خود رابدانند 
می‌توانند در لیگهای اروپایی بازی کنند. 

#بیشترین حقوق شما چقدر بود؟ 

٭٭دربارہ مبلغ چیزی نگویم بهتر است اما دستمزد 
خوبی می گر فتم. مثلا با آن حقوق می شد یک آپارتمان 
۰ متری در مر کز تهر آن خرید. دستمزد زیاد اشتباه 
نیست اماباید در چارچوب درستی باشد و بازیکنان در 
قبال بازی که می کنند حقوق دریافت کنند. 

# و حرف پایانی... 

سال نو میلادی رابه هموطنان مسیحیام تبریک 
می گویم واز مجله شما هم به خاطر وقت و زمانی که برای 


۵۹ 


0 نبا 


درا 


غو 
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ورزشی 6 
درحالی که مربیان و فرنگی کاران بر تر رقابت‌های 
عمومی کشتی با جدیت پیگیر دریافت جوایز و مبالغ 
کسر شده‌از آن بودند. جز ئیات تازه‌ای از رقم میلیونی 
برداشت شدہاز این جوایز منتشر شد. زمانی که رسول 
خادم ومحمد بنادر خصوص بر گزاری رقابت‌های 
عمومی کشتی آزاد و فرنگی به توافق رسیدند وزمان 
وبرنامه‌ه ای‌این دوروی داد داخلی راتدوین کر دند. 
کسی فکرش راهم نمی کرد نحوه‌اه دای جوایز به 
نفرات بر تر این مسابقات به مشکلی بز رگ برای 
سرپرست موقت فدراسیون کشتی بدل شود. 
هم فال و هم تماشا 
خبر بر گزاری رقابتهای عمومی کشتی آزاد وفرنگی 
در همان ابتدا شوک مثبتی رابین مدعیان سر اسر کشور 
به وجود آورد تاضمن رسیدن به جوایز نقدی و میلیونی 
آن.توانمندی‌وداشته‌های خود رانیز به رخ اعضای 
کمیته فنی و مربیان تیم‌های ملی بکشند. به دنبال این 
موضوع. کشتی گیر ان گمنام و جوانی از سر اسر استانهای 
کشورراهی تهران شدند تابا حضور در این پیکارها 
شانس خود رابرای راهیابی به اردوی تیم ملی و دریافت 
جوایز نسبتا قابل توجه مسابقات آزمایش کنند. 
رقابتهای‌عمومی کشتی در ابتداطی چهار روزبرای 
آزاد کاران بر پا شد و در نهایت طبق اساسنامه پیکارها 
به‌نفرات برتراوزان هشتگانه وهمچنین مر بیان و 
هیات‌ه ای بر تر. جوایز نقدی معین ومشخصی اهدا 
شد. بطوریکه از مجموع جایزه ۰ ۱۵ میلیون تومانی 
به تر تیب به نفرات اول تا چهارم ۷ ۴ ۲ و یک میلیون 
تومان داده شد و مر بیان وهیات‌های بر تر این مسابقات 


هم از این جوایز نقدی بی نصیب نماندند. 

فرنگی کاران بادست خالی بدرقه شدند 

پس از پایان رقابتهای عمومی کشتی آزاد نوبت به 
فرنگی کاران رسید تااین کشتی گیر ان نیز طبق همان 
اصول و قوانین مصوب به میدان روند. البته این روال در 
ب ر گزاری و معرفی نفرات بر تر رقابتهای کشتی فرنگی 
اعمال شد و همه چیز دقيقا مثل پیکارهای کشتی آزاد 
بود اما درست در شرایطی که نوبت به پرداخت جوایز 
نقدی رسید. همه چیز تغییر کردا 

جوایزنقد ی‌فرنگی کاران بر خلا ف آزاد کاران‌شامل 
کسر مالیات شد وحتی بنابه دلایلی نامعلوم, برخی از 
نفرات بر ترهمچنان بادست خالی راهی شهر ودیارشان 


سوم را از آن خود کردند. 


۶۰ 


ارتش, قہرمان مسابقات آمادگی جسمانی 


در ادامه ی رقابت های سربازی نیروهای . 
ی۹ CG‏ 0۷۷۷۷" 
نیروهای مسلح با شر کت ۱۰ تیم از سازمان های تابعه نیروهای مسلح و به میزبانی 
خوب مر کز آموزش ۱ ۰ نیروی زمینی ارتش در تهران بر گزار شد. به گزارش روابط 
عمومی تربیت بدنی ارتش ج..۱. در پایان این رقابتهاء ارتش توانست با اقتدار بر سکوی _ 
قھرمانی بایستد و تیم های نیروی انتظامی و وزارت دفاع به تر تیب مقام های دوم و 


جزئیات تازه برداشت میلیونی از جوایز فرنگی کاران 


مین تومن چه ون 


شدند.ضمنامربیان وهیات‌های بر تر رقابتهای عمومی 
کشتی فرنگی نیز بر خلاف کشتی آزاداز دریافت جوایز 
نقدی محروم ماند ند وهمچون گذشته در سکوت و 
انزواسالن مسابقات رات رک کردند. 

این اتفاق در حالی گر یبانگیر فرنگی کاران شد 
که‌همین گوش شکسته‌های بی ادعاءچندی پیش 
بادرخشش در بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن موفق 
شدند طلایی ترین دوران کشتی فرنگی تاریخ ایران 
رارقم بزنند وبا کسب سه مدال طلا عنوان قهرمانی 
المپیک رااز ان کشورمان کنند. 

داستان ۸۰میلیون تومان چه بود؟ 

به هر حال این ابهام وسکوت. کم کم به اعتراضات 
شدیدی از سوی مربیان و فرنگی کاران تبدیل شد و 
کار رابه فدراسیون کشتی واتاق حجت‌اله خطیب 
کشاند.از سویی دیگر برخی مسئولان فدراسیون نیز 
در مواجهه بااین چالش جدید به دنبال راھکار وپاسخی 
قانع کنن‌ده‌بودن د تااین که یکی از اهالی فدراسیون 
که خواست نامش فاش نشرد از اتفاق عجیب و بی 


سابقلی خبر داد . 

به گفته این منبع آگاہ حجت اله خطیب به عنوان 
سرپرست موقت فدراسیون کشتی بعد از دریافت 
۰ میلیون تومان از اسپانس مالی ر قابتهای عمومی 
کشتی فرنگی, مبلغ ۸۰میلیون تومان آن را از حساب 
مذ کوربر داشت ودراموردیگر فدراسیون کشتی‌هزینه 
کردہاست.این مساله بدان معناست که پر داخت‌های 
نصفه و نیمه به فرنگی کاران نیز از همان ۰ ۷میلیون 
تومان‌باقیمانده‌صورت گرفته که لبته همین مبالغ 
محدود نیز شامل ۱۰ درصد مالیات شده است! 

این در حالی بود که رقابتهای عمومی کشتی آزاد 
بدون هیچگونه حواشی بر گزار شد و در نهایت مربیان 
ونفرات‌برتر آن‌نیز تمام و کمال‌جوایز نقدی خود را 
دریافت کردند. مطمئنا چنین تبعیضی در کشتی آزاد 
وفرنگی نه تنهابه اختلافات قدیمی وفراموش شده 
اهالی این دو ر شته دامن می‌زند.بلکه بسیاری از جوانان 
و آینده‌سازان کشتی فرنگی رانیز در ادامه راه دلسرد 
و مایوس خواهد کرد. 

به جای پو ل» وعده داد ند! 

طبق آخرین اخبار از پیگیری‌های اهالی معترض 
کشتی فرنگی: گویا ہیں ازنشمست فوری حجت اله 
خطیب و حسام‌الدین جعفری سر پرست تیم ملی 
کشتی فرنگی مقرر ش ده مطالبات کشتی گیران 
پرداخت شود ولی مربیان و هیات‌ه ای برتر باید 
همچنان در انتظار دریافت جوایز خود باشند. 

سوال این مربیان و کشتی گیران معترض این 
است که برداشت ۸۰میلیون تومان از مجموع جوایز 
فرنگی کاران با چه دلیل و منطقی توس ط متولی موقت 
فدراسیون صورت گر فت و این مبلغ پس از برداشت 
از حساب در کجاهزینه شده است ؟ هر چند گفته 
می شود این مبلغ,هزینه اعزام فرنگی کاران به تورنمنت 
قزاقستان شده.اما این بهانه نیز چن دان‌قابل قبول 
نیست,چرا که آزاد کاران‌هم به تاز گی در یک تورنمنت 
بین‌المللی حضور یافتند.بدون آن که مبلغی از جوایز و 
پاداش آنان کسر شودیااین که مربیان وهیات‌های بر تر 
آنان نیز با دست خالی راهی شهر و دیارشان شوند. 


گفت وگوی متفاوت با کریم باقری: 


من صف نانو ایی می ر فتم ان بچه‌ها کامپیو تر دار ند! 


کریم باقری که یکی از چهر ههای محبوب فوتبال 
ایران است. همیشه حرف‌های جالب زیادی برای 
گفتن دارد البته او سعی می کند تمام حرف‌هایش 
رایکجانگوید و کم کم آن‌هاراخرج کند. باقری در 
گفت وگویی خودمانی بخشی از این حرف‌ها را میز ند . 

هر کسی که نمی تواند دایی شود 

این روزها گفته می شسود انگیزه اغلب بازیکنان 
فوتبال پول است. اما 

کریم باقری آن قدیم‌ها با چه انگیزه‌ای وارد 
فوتبال شد؟ 

«اول از همه هر کس که نمی‌تواند فوتبالیست 
شود. همین‌طوری که نمی توانند دایی شوند یا پروین. 
پدر و مادر هر چقدر هم فشار بیاورند واقعا نمی‌شود. 
777770 برس ۱۳ 
سال دارد الان امکاناتی دوروبرش هست که به قول 
معروف خود من نداشتم.پدرم به من می گفت یا باید 
مدرسه بروی یا سر کار. خدارحمت کند. من در ان 
زمان فوتبال را خیلی دوست داشتم. برادر بزر گترم 
باری میکروون قرا بط برا تین غرب وراب 
کاره ای خانه رامی کردم.می‌رفتم دنبال خرید نان 
وهزارتاصف.ولی‌الان پسر من کامپیوتر دارد. 
دوستانش می آیند به خانه, او می رود به خانه آن‌ها. 
پلی استیشن دارد؛ یعنی می‌خواهم بگویم کلی امکانات 
در اختیارش است. زمان ما که نبود.» 

شمشیر بالای سر پسرم نمی گذارم 

کریم باقری دو پسر دارد. پسر بز ر گتر او نشان 

داده که می‌تواند بازیکن خوبی باشد. خود اقا کریم 


علی کریمی به خاطر تنبلی به رنال مادر بد نر فت!! 

مجله باشگاه‌بای رن مونیخ ۰ انتقال پر حاشیه وپر | 
سروصدای این باشگاه را بررسی کر ده است. در این بین انتقال 
کریمی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نکته جالب در این بین 
علاقی رثال مادرید به کریمی بوده‌است .شول؛ زی روبر تو 
بالاک:یرمیس:سالی حمید زیج.هار گر یوز دایسسلر شواین 
اشتایگر.. همه این بازیکتان تاقبل زنتق ال علی کریمی به 
بایرن یعنی در سال ۰۲۰۰۵ ۲۰۰۶ به خوبی در خط میانی جا 
افتاده بودند وبایرن خط هافبک موفقی راید ک می کشید. با 
این وجود فلیکس ماگات این بازیکن ۲۶ ساله تیم الاهلی امارات را که در آن زمان زیر نظر 
وینفرد شفر در امارات بازی می کرد به بایرن | ورد. کریمی که عنوان مارادونای اسیارابه خود 
اختصاص داده بود موفق شده در ۸۵بازی این تیم ٩‏ گل به ثمر برساند بااین حال بسیاری 
از هواداران به موفقیت وی در بایرن و تجدید قوا برای تیم خود شک داشتند. 

جالب اینجاست که پس از انجام شدن و قطعی شد ن این انتقال مسئولین باشگاه ر ثال هم 
اعلام کر دند که وی را زیر نظر داشتند و تنها به علت تنبل بودن علی کریمی در تمرینات او 
رابه خدمت نگر فتند. کریمی در ۲۳ بازی برای بایرن تنها ۲ بار توانست ٩۰‏ دقیقه ثابت در 
تر کیب اصلی بازی کن د ودر برابر مدافعین باهوش بوندس لی گاچندان موفق عمل نکر د. 
وی در سال ۲۰۱۱ در میان تعجب همگان مجددا توسط ما گات به شالکه انتقال یافت ولی در 


آنجا هم چندان موفق نبود. 


ره 
٦‏ می ٩۱‏ الاعات کک 


این موضوع را تایید می کند:«نشان داده که می تواند 
فوتبالیست خوبی شود. من خودم دوست دارم 
فوتبالیست بشود ولی بالای سرش شمشیر نمی گذ ار م. 
دوست داشت بازی می کند.» 

یعنی از خانواده تویک کریم باقری دیگر هم 
متولد می‌شود؟ 

«قرار نیست هر فرزندی. پدرش بازیکن خوبی 
بودہ بازیکن بزرگی شود. همین کرایف مگر پسرش 
فوتبالیست بز ر گی شد؟» 

پروین آدم فر ستاد دنبالم 

ماجرای آمدن کریم باقری به پرسپولیس بسیار 
جالب است.ابتدا پروین به او پیغام فرستاد که به این 
تیم برود ولی باقری نرفت. خودش ماجرا را این‌طور 
تعریف می کند: «من تیم ملی جوانان بودم که دو سه 
نفر آمدند دنبال من که بیا برویم نمایشگاه‌ماشین علی 
پروین ولی من گفتم زوداست که‌الان بروم پرسپولیس؛ 
یعنی همان موقع به دوستانم می گفتم که چون تازه‌از 
شهرستان آمده‌اید درجا نروید پرسپولیس. فکر کنم 
اولین پیشنهاد سال ۷۱یا ۷۲بود.» (خب, خر من 
نمی دانستم که از طرف پروین است يا نه. ولی ناراحت 
نشد چون همان زمان مرادعوت کرد تیم‌ملی که در 
جام اکو جلوی پا کستان بازی کر دم.ولی جادارد بگویم 
که من بهترین دورانم رادر سه سالی که برای تیم 
کشاورز بازی کردم. پشت‌سر گذاشتم. بی نظیر بود. 
همان روز اول که رفتم. دیدم دارند به بازیکنان پاداش 
می دھند. دو بسته پا کت اضافه امد که یک بسته‌راهم 
دادند به من. فکر کنم ۰ تومان داخلش بود.» 


۲ میلیون از پرسپولیس گرفتم 

کریم باقری اولین قرارداد حرفه‌ای فوتبال ایران 
خودش تعریف می کند:«من در کشاورز بازی‌می کردم 
که عابدینی یک نفر رافرستاد دنبال من. سریع رفتم با 
سیروس حرف زدم که او گفت. ببین روی من حساب 
نکن که اگر صفی‌زاده مدیر تیم بشنود ناراحت می‌شود. 
باصفی‌زاده‌عین پدر وپسر بودیم.این‌قدر به من 
محبت کرده‌بود که خجالت می کشیدم به او بگویم. 
وقتی شنید. شو که شد. به من گفت ۱۰ میلیون بده برو. 
ظرفیت من در کشاورز پر شده بود و باید تیمم راعوض 
می کردم. یک ساعت با عابدینی جلسه داشتم.ایشان 
گفت تصمیم آخرت چیست؟ چقدر می‌خواهی؟ من 
هم گفتم ۲ میلی ون اوهم گفت ای رادی ندارد.بیا. 
فردایش رفتیم و قرارداد را امضا کردیم.» 


میهمانی ۴ میلیارد تومانی یک باز یکن! 

در میهمانی که« دیدیه دروگباءدر هتل ویندھام ترتیب داد. 
هدایای گر انقیمت و نفیسی راب هم تیمی‌های سابقش اهدا کر د. 
دروگبااین میهمانی رابه خاطر گر دهمایی هم تیمی‌هایش که در 
فینال مونیخ حضور داشتند وهمچنین باز گر داندن روحیه آنان 
پس از حذف از لیگ قهرمانان اروپا برپا کرد. البته در این مراسم 
پیتر چک. فر ناندو تورس وفرانک لمپارد غایب بود ند و نتوانستند 
خودرابه مراسم بر سانند.وی در این مراسم به هر کدام ازهمبازیان 
سابقش انگشترهای خاص حک شد هبه نام باز یکنان تیم هد یه 
داد. هدایایی که گفته می‌شود هزینه آنها چیزی نزدیک به ۸۰۰ 
هزار پوند (حدود چهار میلیارد تومان) بوده‌است. درو گبا که 
پس از قهرمانی باچلسی 
در لیگ قهر مانان اروا 
سال گذ شته به‌شانگهای 
چين پیوست به خاطر . 
حفظ آمادگی برای 
حضور د رجام ملت‌های 
آفريقا کنون باچلسسی 


تمرین می کند. 


آن کەزہ 


دیا 


ر 


است هم دوستدار یشتری دار دو هم د 
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دار وخ اسپینوزا 


تعبیر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


۰ ۰ ۷ً تم ۳ۃ/+ ا 4 ص +.ء,‎ mm mm ْ mm mm mm mm 


خواب را جز به خوابگزار نگو پید! 
محمد تیموری, ۲۳ ساله, مجرد. شاغل, تهران 

محمد تیموری یکی از دوستان محتشمیاست 
که پیوسته نگران خواب‌هایی است که می‌بیند و 
مدام زنگ می‌زند که خشم پدر در خواب یعنی چه؟ 
کزدم. ملخ, سوسک. طوفان و.... همه چیز یعنی چه؟ 
مانند چنین دوستانی زیادند که البته هیچ کدامشان 
مانند محمد تیموری پیگیر خواب‌های خود نیستند و 
طبیعیاست که حالش از بقیه مضطر ب‌تر باشد. 

پس از چندی که‌این مثنوی تأخیر داشت و 
درخدمت شمانبودم, تعبیر خواب این هفته را با 
سخنی آغاز می کنم که برای کسانی‌است که پیوسته 
نگران خواب‌های خود هستند شاید این نوشته‌ها آنها 
را آرام کند و به روی زندگی لبخند بزنند. 

زندگی ھمیشے زیباست. حتی در تمام روزها و 
باشیم. لحظه‌های خرّمی می بینیم که می آیند و توقف 
نمی کنند و می روند. درست مثل همان لحظه‌های بد. 
آنهانیز وقتی می آیند و وقتی می‌روند اما اگر بصیر و 
امیدوار نباشیم.می آیند وهنگامی که رفتند. اثر بدی 
در ما می گذارند که شاید هر گز نروند. 

بسیاری هستند که می گویند من زیاد خواب 
می‌بینم. مدتی‌است زياد خواب می‌بینم. از وقتی که 
به خواب می‌روم. خواب می بینم تاوقتی که بیدار 
نمی بینند پس من با آنها فرق دارم... نخست به این 
گروه پاسخ می‌دهم که یکی از پرسش‌ها و معماهای 
تیموری نیز هست: 

نه امروز, که خیلی سال است فهمیده‌ایم خواب 
چیست؟ و چراو چه وقت‌هایی خواب می بینیم. ما 
دیدن ماست. 

ماضمیره ای خ ود آگاەوناخ ود آ گاه‌را کاملاً 
می‌شناسیم و به انواع کاستی‌ها و گره‌های روحی آشنا 
هستیم واین رانیز می دانیم که فقط یکی دو درصد 
از خواب‌های ماالهام است و بقیه‌اش راناخودآ گاه‌ما 
طراحی می کند. 

مثلااگر روزی وروز گاری در روزی پایی زی و 
بارانی در عشق شکست خورده باشیم. ممکن است 
ده‌دوازده سال بعد مدام خواب ببینیم پاییز است و 
باران می‌بارد و اشک می‌ريزیم. صدایی نیز می اید که 
می گوید: تو زیر پاییز و بارانش خواهی مرد! 

شاید خودتان هر گز نفهمید دلیل این خواب‌ها 


۶۲ 


چیست؟ خوابگزاری که کار بلد باشد. به کتاب تعبیر 
خواب نگاه نمی کند و نمی گوید آن صدای عزرائیل 
بود و تو در پاییزی که بارانی است. خواهی مرد پس 
بر و صدقه بده... 

خوابگزار کاردرست. نخست به تک تک کلماتی 
کهاوهنگام تعریف کردن خوابش تعریف می کند. 
دقت می کند. 

کسی که می گوید «خواب دیدم مادر شوهرم تلپ 
شده‌بود خونه ما» با کسی که می‌گوید «خواب ديدم 
مادر شوهرم اومده بودن خونه ما», تعبیر خوابشان 
فرق می کند. پس دقت در کلماتی که بیننده‌خواب 
می گوید, اھمیت دارد. یک مثال تکراری: 

دو نفر به ابن‌سیرین گفتند خوابی شبیه هم دیده‌اند 
که هر دو خون دماغ شده بودند. تعبیرش چیست؟ 

استاد فرمود: خواب را تعریف کنید. 

اولی گفت «خواب دیدم از دماغم خون رفته.» 

دومی گفت:«خواب دی دهاز دماغش خون 
آمده». 


استاد فر مود: اولی مال از دست می دهد دومی مال 
به دست می آورد.اولی گفت: خواب ما یکی است. چرا 
دو تعبیر مختلف دارد؟ فر مود: او گفت خون رفت و 


یا کسی بگوید من زیاد خواب می‌بینم. هر دواشتباه 
مي‌کنند ز برا خیلی مال اسست که فهمیدهايم مان 
هنگامی که می‌خوابد. چند مرحله راپشت سر 
می گذارد که به آن می گویند «رم» که پنج بار است و 
از خواب سبک شروع می‌شود. به سوی خواب عمیق 
می‌رود و به خواب سبک ختم می‌شود. 

این دوره بین نود تا صد و ده دقیقه طول می کشد. 
اگر کسی بیدار نشد. دوباره همین سیکل راسپری 
می کند. بنابراین کسی که دوازده شب می‌خوابد و 
شش صبح بیدار می‌شود. تقریبا شش بار این سیکل 
رااز سر می‌گذران د. ما فقط در دو «رم)» اول و آخر 
هر سیکل خواب می‌بینیم. لاغیر! هر یک از رم‌های 
اول و آخر بین تحت دقیقہ طول فی کف ساب رایق: 


اگر کسی شب بخوابد وشش ساعت بعد بیدار شود. 
حتما بین یک تادوساعت خواب دیده‌است وشکی 
دراین نیست. شماهم می توانید بفھمید که شخصی که 
خوابیسدہ خواب می بیند. به پلکش نگاه کنید. حر کت 
مردمکش راحس می کنید که در کاسه چشمش به 
چپ و راست می‌رود. 

همین که کسی وارد رم اول شد. مردمکش راه 
می افتد واین یعنی دارد خواب می بیند. پس نمی‌توانیم 
بگوییم من اصلااخواب نمی بینم یامن خیلی خواب 
می‌بینم. همه ما در رم‌هایی که خواب سبک می‌شود. 
خواب می‌بينيم. این رانیز بگویم که انسان از ندیدن 
خواب آسیب روحی و عصبی زیادی می‌بیند که 
آسیبش از ہی خوابی بسیار بیشتر است. 

آزمایشی کردند و دو گروه‌رابه آزمایشگاه بردند. 
دانشمندان نمی گذاشتند گر وه اول خواب ببینند و 
همین که آنهاوارد رم سبک می‌شدند. آنها را بیدار 
می کر دند ولی گروه دوم را در رم‌های سنگین بیدار 
می کر دند. آخرش این طور شد که اعصاب گر وه‌اول 
بسیار خراب شد. 

خواب دیدن رحمت آفرینش است بے ماء تا 


هم آرامش پیدا کنیم. و هم بفهمیم چه مشکلی 


و آرامش ندارم... بگویید دلیلش این است 
که خواب‌هایت رارمز گشایی نکر ده‌ای و 
نفهمیده‌ای خواب تو دارد به تو چه می گوید و 
ناچار آرامش نداری. 
مهسم:هر گز خواب خود رابرای کسانی 
تعریف نکنید که متخصص نیستند و دوست 
دارن د خواب تعبیر کنند و گرنه به مشکلی دچار 
می‌شوید که بسیاری از جمله بچه تیموری به آن 
دجار شده‌اند. این جوان خواب دی ده بود با پدرش 
به روستای پدری رفته و پدرش با ناراحتی گفته این 
آخرین باری است که به اینجامیآیی! بچه تیموری به 
دلایلی که نیمی از آن از تقصیرات من بوده نتوانسته 
به من تلفن کند و پیش خوابگزار غير حرفه‌ای رفته واو 
نیز گفته م ر گت نزدیک است. بچه تیموری با شنیدن 
این تعبیر: بیمار و وسواسی بود. بیمار تر و وسواسی تر 
شد ومدام دارد قربانی می کند و صدقه می‌دهد و 
روزبه‌روز بیمارتر می‌شود. تعبیر خواب او این بود: 
پدرش از او عصبانی است و با خشم(نه با ناراحتی) 
گفته بار آخرت باشه که میای اینجا! می بینید کلمات 
برای رساندن معنی چه عجیب هستند ؟ ممکن است 
گفته باشد ہار آخرت باشه که میای اینجاولی وقتی 
که از بچه تیموری خواستم اصل خواب را تعریف کند. 
دانستم پدرش ناراحت نبوده. بلکه خشمگین بوده. و 
است واینها ساخته پر داخته ذهن بچه تیموری است 
و خوابش درست مثل این است که کسی به دیگری 
بگوید: بار آخرت باشه که این کارو می کنی! 


را 
7 0 وت 


ج ا ت اماع مانا 
ےت حواس جمع ودست وپابسته, اما دل گشا e‏ 


آب شود زمان می بردءامایپذ یر ید که وقتی روی اسب مراد سوار می‌شوید خوب 
می‌تازید واین دیگر برای شما جای گلایه از عقب ماند گی و بی‌مایگی نمی دھد در 
ضمن قبول دارم که گاه همه چیز با هم گره می‌خورند و کار کمی پیچیده می شود 
امارنگ قهوه‌ای هاله‌تان به من می گوید که به خاطر اعتقادتان خداوند دستتان را 
تاجایی که می پسندید می گیرد و این پیام هر کسی را شاد می کند. 


ارد 5 ذهنتان خوب کار می کند.امادر گیر است. 
نقشه‌های خوبی هم کشیده‌اید اماطوری رفتار می کنید 


این موضوع اصلاً نباید فکر کرد. بلکه باید مد تی بەاین ذهن همیار دست یاری 
داد. آن‌راآرام گذاشت وبعد از آن انتظار داشت. در ضمن در مورد مشکل شما 
قولتان زده‌اید و هر روز بهانه‌ایی وهر ساعت چانه‌ایی»امافر صت راغنیمت شمردن 


فکر می کنید شرایط تثبیت شدہاماتاشما 

دلع ان رآ رام تکنید هیچ چیز تثبیت نخواهد شد.البته 
گویی تقاضاهای شما هم تمامی ن دارد. چون در همین حال و احوال 
چند خبر خوش پشت سر هم گر فتید.اماهنوز آرام نگرفته‌اید. در مورد موضوعی 
که ذهنتان را اشغال کرده‌هم باید بگویم که وقتی قانع باشید و به خداوند بخشنده 
والبته مهربان ایمان هیچ چیز نگران کننده‌ایی دیگر پیش روی خود نمی بینید پس 


خرداد 


خود رامسلط به اوضاع می دانید و بسیار 
برای نشستن بر اسب مراد تلاش هم می کنید. اما خطا 
لازمه زند گی انسانی است و به خاطر همین موضوعی که برای 
خیلی‌ها مسئله جدی ایجاد نمی کند برای شماساعت‌ها وقت می گیر د واگر 
۵۲ "۹ھ ده 
وروحی که دوست دارد به آسمانھابرودوعاشقانەرفتار کند دربند و چنگال مسایل 
بی ارزش زمینی در گیر نسازید. در مورد آن عضو تعیین کننده خانواده‌هم کمی 
بیشتر محتاط باشید و سعی کنید به جای سختگیری مھربانی کنید و عشق بورزید 
و در هر شرایطی, خودتان باشید نه کس دیگری. 


مرداد قبول کنید که شماهم برای خود تان‌انسانی 
منحصر به فر د شده‌اید. شب خواب موضوعی رامی بینید 
وصبح که شد.همه چیز رابەبوتەفراموشی‌ھدیەمی دھید در حالی 


که باید بیذیرید که در توفان و تندر و در هنگام بروز مشکلات هر پناھگاھی, بهتر 
ازبی‌پناهی است.و شما هم هر حقیقتی را که نباید به زبان بیاورید وفقط کافیست 
امتحان کنید که‌وقتی شماسکوت می کنید خداوند طبیعت باشما حرف می زند. 
در ضمن توصیه می کنم دقت کنید که ایجاز روح تیزهوشی و ادراک است. نه 
چشم بستن بر واقعیت! 


سے اطرافیان تلاش می کنید و به قول خود تان از صبح تا شب 
می دویدومن یقین دارم که عشق درونی شما بر بسیاری از کمبودھا 


پلک می بنددو آنچنان وفور نعمتی رابەنمایش می گذارد که شگفت انگیز است. در 
موردموضوع بزرگی که ذهنتان رامشغول کردہ هم بهتر است وقتی در زبان توکل 
راپیش می کشید در عمل هم کلمه آرامش راجایگزین نگرانی کنید و بپذیرید که 
هر کسی برای کاری ساخته شدہاست. در ضمن دقت داشته باشید که بعضی گره‌ها 
وقتی باز می‌شوند, فاصله را بیشتر می کنند و این یعنی دقت کنید! 
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دوست دارید یگانه باشید, می‌خواهید 

جلب توجه کنید. یا این که حداقل خلاف جهت آب شنا 
کنید.ولی هیچ توجه ندارید که این گونه نگ رش‌هاهزینه‌هایی راهم 
برای شما به همراه می آورد و گاه باید اعتراف کرد که هر چیزی که برق می زند 
طلانیست. پس سعی کنید بیهوده انرژی منفی اطر افیان را جذ ب نکنید و بهترین 
شیوه‌سادگی کر دن وبادیگران مهربان بودن است.در ضمن اگر برای موضوعی 
که‌قراراست در آینده‌اتفاق بیفتد نگران ھستید:من یقین دارم که بیهوده است و 
به این ساد گی‌ها ستون ثابت زند گی شما تغییری را به همراه ندارد! 


ہم 
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هستید اماوقتی که روی موضوعی قول می دھید بەاین 
ساد گی‌هاهم از آن چشم نمی بندید واین نقطه قوت, نقطه ضعفتان 
راپوشش می‌دهد. 
در مورد موضوعی که گریبان گیر تان شده هم یقین دارم حکمتی و پیغامی ارز شمند 
با خود به همراه‌دارد واگر توجه کنید واز خطادرسی بگیرید یقیناً با کوهی از حکمت و 
رحمت روبر و خواهید شد. در مورد تلاشی هم که برای جداشدن از رخوت می کنید 
باید بگویم قابل تحسین است و به زودی دلشاد خواهید شد. 


ہم 


آذر مدتی‌راکه گذشت کچدارومریز پیش 


رفتید. گاه ما چشم‌پوشی کر دید و گاه طرف مقابلتان. 
امامی بینم که گاه در مورد موضوعی نگرانی پنهانی رابه نمایش 
می گذارید و باید تاکید کنم که البته حق هم با شماست.اما اگر حقیقت رابخواهید 
این هم ناشی از رفتار گذ شته شماست و ممکن است آن گونه که می ‌اندیشید باشد. 
ولی‌هنوز می توانید نسبت به رفعش اقدام کنید.ا گر بخواهید واگر به این نتیجه 
رسیده باشید که حالا دیگر موقع بروز رفتارهای کود کانه نیست. راستی دیدید که 
چقدر ساده می شود به آرامش نسبی رسید؟ 


دی درفکر بے نتر نتبجه رساندن یک هدف 
بزرگتر ھستید ودر حال حاضر با آ رامش والبته توجه 
پیش می‌روید.امابه نظر من وا کنش‌هابه رفتار گذشته شماهنوزوجود 


داردواگر در تصور رفع سوءتفاهم‌هاهستید کارتان کاملاً صحیح است.درمورد 
موضوعی که ذهنتان رابه خود مشغول کرده‌هم باید بدانید اگر قسمت شما باشد 
یقیناًاتفاق خواهد افتاد.همان طور که‌در گذ شته خواستید وشد بتابراين بیذ پرید 
که همه چیز به نوع تصمیم شما بستگی دارد. در ضمن من توصیه می کنم که گاه 
لب فرو بستن بهتر از پیشگویی کردن است پس آرام بگیرید. 


لھم این شمانیستید که تعیین می کنید چه 
۱ چیزی پیش پای شمااتفاق بیفتد.اماشماتعیین می کنید 
که‌چه رفتاری رادر مقابل اتفاق رخ داده‌باید بروز دهید والبته که 


این موضوع هم بسیار مهم و ارزشمند است و از این که می بینم همچنان در تلاش 
برای بی توجهی به رفتار منفی دیگران هستید خوشحالم وامی‌دوارم در مورد 
مسایل جسمی تان هم سخت گیری نکنید و بپذیرید که گاه بی توجهی بهترین شیوه 
توجه است اگر حواستان به خود درونی تان باشد و خدا را تنها ناظر عادل زند گی 
خودتان بدانید. 


۳ انسانی عصبیء سختگیر و البته مبادی 
اسفند 7 ۲ 

آداب هستید و در درون بسیار مهربان و زودجوش 
و دوست دارم از خود ببرسید که وقتی تا به اینجای کار همه چیز 
بدون خسارتی عمیق پیش رفته چرا شما تاآین حد نسب به کنش ها واکنش‌های 
برق آسااز خود بروز می دھید. در ضمن وقتی پنجره‌ار تباطی تان رابادیگران 
می بندید ومی بینیسد که روحتان آرام نمی گیرد. چراباز هم روی این نکته تا کید 
می کنید. پس بپذیرید که شمع رااز دو طرف نمی‌توان روشن کرد و این یک 
نکته کلیدی است. 


۶۳ 


د احنمایی رااول خودت ده کار یر دید ا 


8 لاد ۳1 


ان داز دریگ ان داشته داب 


بت 


و وعلی سینا 


سفره‌رنگین 


یک چهارم پیمانه 
۲ عدد متوسط 
(حدود ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم) 
۶-۸ قاشق غذاخوری 

یک قاشق چای‌خوری 

به ميزان دلخواه 
yT‏ 
اک 


فر راروشن کرده و درجه آن راروی ۴۰۰ درجه 
فارنهایت قرار می دھیم تا کاملا گرم شود. 

کدوراقاچ کردهوپوست آن‌راگرفته و آن‌رابه 
دو نیم تقسیم می کنیم. تخمه‌های کدو را با قاشق در 
می آوریم و برای مصرف کنار می گذاریم. 


۶۴ 


کد و حلوایی یکی از منابع تولید ریزمغذی‌های حیات بخش در طبیعت است. 

اگر مثل اکثر بانوان در سال خیلی به ندرت به یاد این محصول جالیزی می‌افتید باید 
بدانید که سرشا راز خوا صآنتی | کسیدانی است که سلامت بدن را تقویت م یکند. 
در حفاظت از پوست موث ر است وخاصیت بیماری ز دا یی نیز دارد... پ زشکان معتقدند 
که کد وحلوایی به دلیل داشتن مقاد یر بالا یکاروتتوئید از بروز تمامانواع سرطان‌ها 
پیشگیری‌م یکند. تماماین نکا ت که به مختصر خدمت شماعرض شد, باعث شد 
| که در سفره رنگین,دس رکارامل یکد وحلوای یآموزش داده‌شود.این دسر خوشمزه 
سرشار از فیبر منگنزء پتاسیم و ویتامین‌های ۲.۸و ٤‏ است. 


دس رکد وجل وان 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


کدوهارا برش می‌زنیم و به تکه‌های کوچک 
تقسیم می کنیم. بهتر است که این برشها مکعب‌های 
۴ سانتی‌متری باشد. 

کره‌رادر محیط قرار می دھیم تانرم شود (اگر 
دمای محیط برای اب شدن کره مناسب نبود. کره را 
حرارت می دھیم تا ذوب شود و بعد باید اجازه دهید تا 
کاملاخنک شود) و به ان فلفل» شکر ونمک رااضافه 

من خودم ترجیح می دهم برای حفظ سلامتی از نمک 
کمتر استفاده کنم.ضمن اینکه معمولا کر ه‌هایی که ما در 
منزل استفاده می کنیم دارای مقداری نمک هم هست. 

قطعات برش خورده کدو رادر سینی مخصوص 
قرار داده و مخلوط فوق راباقلم مویادست بر روی 
کدوها می‌ريزيم. 


حدود ۴۰تا ۰ ۵دقیقه زمان نیاز داریم تا کدوها کاملا 
مغز پخت و کاراملی شوند. دقت کنید که زمان پخت به 
جنس کدوهم بستگی دارد. پس از س ر کشی کردن به 
این دسر در زمان پخت غفلت نکنید. ضمن اینکه لازم 
است در طول زمان پخت تکه‌های کدو را بچر خانيم تا 
به‌طور یکنواخت کاراملی شوند. 
اگر فر در دسترس نداشتید می‌توانید با مقدار 
پیشتری کره کدوها را در تابه کاملا تفت بدهید. البته 
بهتر است که قطر تکه‌هایی که برای کدو برش می زنید 
کمٹر و نازکتر باشد تا کاملا سرخ شود 
سپس مخلوط نمک. فلفل و شکر رابه آن اضافه 
کرده و برای چند لحظه درب تابه را می‌گذاریم تا کاملا 
کاراملی شود. و ۱ ۱ 
دو ز:اینجوری غذاکولاکه : 


لمات بعک س رر ۳۵۴۲ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گا دختر عبرم همیلاجان. خورشید هر روز طلوع می کند و هر روز غروب گاه‌اين 
فاصله راچه خاطرات قشنگی پر می کند ۲٢‏ دی تولدت مبارک 
پدر و مادرت-غلامرضا و میناجبارزادہ و خواهرت همتاسعادت -کرمانشاہ 
۶ یسر عمه خو ب و مهر بانچ احسان جان زیباتر از آسمان و باشکوه‌تر از دریا چیزی 
نیافتم تا تقدیمت کنم و بگویم دوستت دارم سالروز تولدت مبار ک 
علیرضا ملاولی -قروه 
گا سارای خوب و دو ست داشتنی, دوستت دارم به اندازه تمام دوست داشتنی‌های 
جهان هستی, عزیزم ۷دی نهمین سال تولدت رابا ٩‏ سبد گل مریم تقدیم به تونازم 
تبریک می گویم پدرت محمود بیات و برادرت کیومرث-تهران 
۶ فر هد بہت ین حالا که زمزمه‌های شادی عشق ما را به هم رساند. می‌خواهم 
بدانی که من بدون عشق گرم توون‌گاه آن قلب مهربانت هیچ هستم. فرهادم 
دوستت دارم همسفر زند گیت آیلین 
آبنوس -تهران 
۶ از ش خو بح پسے عزیرزم هجدهمین سالروز میلادت مبار ک امید وارم در پناه 
یزدان پاک موفق و موید باشی مادرت نسرین معصومی -سنندج 
هید خائے مهر بان دوستت دارم خیلی زياد خاله جان قدم نورسیده‌ات 
مبارک خواهرزاده الهام نعمت پور-بندر عباس 
امیر داد جان. کسب مقام اول در پایه ششم را به شما تبریک می گویم و آرزومند 
موفقیت‌های اینده‌ات هستیم 
مادر و خواهرجون و برادرت مهدی زندی‌نیا-کرمانشاه 
۶ مادر عزیسرام نهر اجان آرامترین تیش قلبم را تقدیمت می کنم تابدانی 
آرامش‌بخش همه وجودم هستی. دوستت دارم دخترت عاطفه یاهو- تهران 
۶ قرجعلی شاه گل عر یو ما موفقیتت در دانشگاه‌در رشته مدیریت باز ر گانی را 
تبریک می گوییم. امید است این موفقیت همیشه تداوم داشته باشد 
مادر و پدرت سید حمزه نادر پور 
۶ هو بان نا نینم. یک سال از روشنایی بخشیدنت به زند گیمان سپری شد به اميد 
آن که سال‌های سال به زند گیمان بدرخشی ۵ دی ماه روز تولدت مبار ک 
مامان ملیحه و بابا جعفر ناطقی-مشهد 
۶ پس ۾ آقار ضاو عروسے طاهر ه جان, دوم دی سالروز پیوندتان مبارک و 
مادر و پدرت, شکوفه فرساد و محمدباقر اکبرپور-گرگان 
گا دختی عریزم آتبناجان و احمدجان. ششم دی ماه سالر وز پیوند عشقمان مبارک 
مادر و پدرتان -شکوفه فرساد و محمدباقر اکبرپور -گرگان 
یر ای عریوم:زیباترین تولدها آنهایی است که در رویاها برای کسی می گیریم 
که عاشقانه دوستش داریم. بهترین دلیل برای زند گیم. تولدت مبار ک 
همسرت پژمان شبنم-مهرشهر 
۶ تقدیج به عشسق گوگشته ام محسن,عشق تو حس قشنگی است که در دل دارم 
چه تو باشی و چه نباشی. نگهدارش هستم تولدت مبارک 
همسرت سماء قاسمی-ساوه 
جعفر آقای مه بان همسر عر یج چهار مین سالر وز یکی شدنمان رابه شما همسر 
باوفا و زحمت کش تبریک می گویم. دوستت دارم 


فرخنده باد 


_دوستتان دارم 


همسرت راضیه شیخی سبانه 
۶ ابو الفضل چان به جان ثانیه‌هایی که در فراق چشمانت می گذرند دل کوچکم 
تنگ نگاه پاک توست. تولدت مبار ک عمو و زن عمو و امیر حسین کیخا-‌مشهد 
یدر مهرجان و دو ست داشتنی, تولدت بهانه‌ای شد که این فصل را بیشتر دوست 


‌ 
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داشته ہاشیم وجودت ارزشمند و دوست‌داشتنی است. تولدت مبا رک 

حبیب و هلن حقانی و نرجس رجب‌نژاد-تهران 
همسر مر بان بر وز جان, در غریبانه ترین لحظه تنهایی خود چشمانم را که در 
ان دریایی از محبت موج می زند به تو خواهم بخشید تا بدانی عاشقانه دوستت دارم 
۵ دی تولدت مبارک همسرت سیدزینب میرسالاری -اهواز 
۶ خو اهر اده عز یج هریج جان, ۹ دی تولدت مبارک از خداوند بز رگ می‌خواهم 
هميشه سلامت باشی, دوستت دارم 
نامرد عر یر ج مسحو د مهرجان, ۰ ۰ ۸۴روز پیش خدا تو را به دنیا فرستاد تا امروز 
من خوشبخت ترین موجود این کره‌ی خاکی باشم. ۹ دی سالروز میلادت مبارک. 
ملیحه بابائی-قم 
۶ شاهین مه دان از محبت عشقت که در این سالهاذره‌ای کمرنگ نشده‌بی‌نهایت 
سپاسگزارم ۸ دی بیستمین سالگر د پیوندمان راعاشقانه به تو همسر و پدر مهربان 
تبریک می گویم همسرت نوشین خراسانی-تهران 
۶ همسر خو بې علی جان. دوچشسم مست تو شفای م رگ من است.نگاہ مست تو 
شکوه قلب من است. کجا روم و به که گویم که یک لحظه خنده تو تمام آرزوی قلب 
همسرت سمانه لاریجانی-تهران 
#۶ محمدحسین جان, ای زیباتر ین هدیه خداوند عاشقانه دوستت داریم. تولدت 
مبارک بابابزرگ و مامان زهرا آبادی-تهران 
بر ادر عرٴی رج مر تضی.میلاد تو تداعی زیباترین رویداد فصل مااست افسانه 
نیست اگر بهار شود پاییز ماء تولدت مبارک 

برادرت علی و زن‌داداشت اکرم بحربنی-تهران 
فر ها مهربان.تک ستاره آسمان قلبم ششم دی سار وز تولدت مبار ک و 
خجسته باد 


خاله‌ات ساعده مفخمی-تنکابن 


عاشقانه دوستت دارم 


من است. تولدت مبا رک 


مریم دهقان-بوشهر 
گا همسر عزیسوم فر حجان بهترین صدای زند گی من تپش قلب توست و 
قشنگترین روز دنی‌اروز تولد تو ۱۴ دی تولدت مبارک همسرت مهرناز 
شکوری -بهبهان 
۶ دختر مر بان گلستان, تولد روزی برای شکفته شدن گلی مثل توست. پس گلم 
۳ دی تولدت رابه تو تبریک می گویم 
پدرت درویش شادمانی-فیروز اباد فارس 
جاو ید مهر بانج عشق هستی باتومعنامی شود لحظه‌هایم باتوزیبا می‌شود. دل 
که بی تو قطر ه‌ای ناقابل است. با تمنای تو دریا می شود ۵ دی تولدت مبار ک 
همسرت سمیه کشاورز-خرمدره 
#۴ سیناجان, ۰ دی پنجمین سالروز تولدت مبار ک. امید وارم در سایه الطاف 
پرورد گار هميشه سلامت باشی 
مادرت شکوفه. پدرت علیرضا رحمتی-سرپل ذهاب 
ڈڈ شیو او فرهاد عر در خواهر و برادر مهربانم. دی ماه ماهی پر از سعادت و شادی 
است. چون شمادو عزیز در اين ماه به دنیا | مدید. امیدوارم همیشه شاد و خرم 
باشید خواهرتان لیلاشمشیری-سنندج 
۶ ار سلان مهربان.همسر خو بې دی دومین سالروز پیوندمان مبا رک ومیمون 
همسرت الناز حسنی-قزوین 
۶ شیماو شیداجان, ٩‏ دی شکفته شدن. گل وجودمان مبارک و خجسته باد. عزیز 
پدر و مادر تولدتان مبارک 


باشد. دوستت دارم 


مادرجون نیلوفر و پدرجان احمد نوری‌زاده-رشت 

5 مر گان حرزیزج قسم به پا کی وجودت تا پایان جاده ند گی همسفرت می‌مانم و 

عاشقانه دوستت دارم نامزدت ستار سلیمانی -اهواز 

۶ سانب تولد ۸ سالگی‌ات رابا شور عشق در کنار یکد یگر جشن می گیریم واز 
خداوند متان سربلندیات را در تمام مراحل زندگی خواستاريم 

پدرت بابک و مادرت مریم و عمه‌هایت رجاییان -تهران 

۶ همسر خو بم حامد جان.تو آسمان قلبم خدا خودش نوشته یک لحظه با تو بودن 

همسرت سحر خدابنده-اصفهان 


۶۵ 


آخر سر نوشته ۱ دی تولدت مبارک 


دانشمند خر فد 


دا داش خو 


۰ 


۰ 


دخشد ده معله مات خود می 


اف 


0 


اید 


٭ حر ت على (ع) 


فاطمه زهراراستگو کلاس 


محیا مهرپارسا 
۰ 5 
تھے ,۸باله‌ازتهران 


٠ٍ -۔-‎ 


سے 


تر ایز اسک کلاس و کے 
ے سا مس سے 


سڪ 


نازنین‌طا اسکی کلاس! 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۰۲۱ - ۸۸ ۵۳ ۹۲ ٣ 
۲ ۱۵ آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی‎ 


۱۸۷۷۷۷۷۰۱۶۷ 6۲۱۱۷۱۰6۱: 0 


۱ 


سحص A‏ ح9 جج یو O‏ 


07 
در هرسطح آموزشی حتی‌بسیار ضعیف 


برخی از تفرات بزتر موسسه در کنکور سر اسری ۹۱ 


کنو ان کماب 
مدب عاصل و ستآوز ار شد 


در پی استقبال‌بی‌نظیرا زمحصولات موسسد؛ 


بسته ی آموزشی وبژه آزمون ورودی (ابتد ایی و راهتمایی) وبستهی‌آمادگ ی آزمون 
طرحی‌نوین‌وابتکاری :برای اولین‌بار درکشور 


۱ 


ہ دا ٦1۷۶‏ بت مؤسسہ پڑژوھتدگان عصر جکفت۰ ۱۷۶۹۱۸۴ > بو وانه تشر پژوھتدگاںن عصر حکفت: ۲۷۷۷۹ 
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